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خدمتی ماندگار از بانک باسارگاد 


ی باهزینه بانک پاسارگاد سپردهدگذاران‌این باتک نزد بیمه پاسارگاد 


۰ ببعه حوادت به‌هزننه بانک‌پاسارگاد 

» بیمه آتش سوزی منژل مسکونی به هزینه بانک پاسارگاد 
1 تخفیف بیما یدنه اتومبیل سپریه کذاران 

۰ بیمه تکمیلی حادثه . به غزبنه بانک پاسارگاد 
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ياد ویادواره 


| ولادت حضرت معصومه(س) 

۱ ۳ حضرت فاطمه‌ی کبری دختر ارجمند امام 
موسی کاظم(ع).ملقب به معصومه در شهر مدینه 
چشم به جهان گشود. مادر وی نجمه یا تکتم و 
خواهامام رضا(ع) از یک مادر بود. آن حضرت 
از برادرش نقل روایت می کرد وفضل و کمال وعلم 


او زبانزد خاص وعام بوده است. این بانو به برادرش امام رضا(ع) محبت زیادی داشت وپس از اعلام 


ولایتعهدی ایشان,به قصد زیارت برادر در مرو.به ایران وارد شد. چون به ساوه رسید بیمار گشت واز 
مسافت بین ساوه و قم پرسید. گفتند ده فر سخ است. دستور داد او رابه قم ببر ند. آن بانوی مکرّمه هفده 
روز در قم ماند گار شد و پس از آن جان به جان آفرین تسلیم کرد. حضرت فاطمه‌ی معصومه(س) پس 
از حضرت زینب کبری(س). فاضل‌ترین زن در میان معصوم زاد گان است. 


بزر گداشت «ابوریحان بیرونی» 
© ابوریحان بیرونی از برجسته‌ترین دانش مندان‌سراسر اعصار بشری واز بز رگ ترین دانشمندان 
ایرانی عهد اسلامی.در سال ۲ در شهر بیرون واقع در جمهوری از بکستان امر وزی به دنیا آمد. 
۵سال‌نخست عمر خود رادر خوارزم گذراند و علوم مختلف را | موخت. سپس به بخاراء پایتخت 
سامانیان رفت ود ر آنجا,از حمایت معنوی امیر منصور بن نوح سامانی بر خوردار گردید. بیرونی 
نویسنده‌پ ر کاری بود که تابیش از یکصد وشصت اثر از خود بر جای گذاشت. این کتب در فنون 
گوناگون از قبیل ریاضی.نجوم. جغر افیا فیز یک» مکانیک, طبیعی, گیاه‌شناسی, طب. ادبیات تار يخ 
دين و فلسفه به رشته تحریر در آمده‌اند. وی سرانجام در رجب سال ۰ ۴ق در ۷۸ سالگی در غزنین 
در گذشت.در جمهوری اسلامی‌ایران. ۳۲ ۱شهریور.به پاسداشت مقام‌علمی آن یگانه‌روز گار.به نام 
ابوریحان‌بیرونی مزین شده‌است. 
کشتار بی ر حمانه میدان شهدا 
دراولین‌ساعات جمعه. ۱۷ شسهریور سال ۱۳۵۷.ارتشبد غلامعلی اویسی. فر ماندار نظامی تهران. از 
رادیوی تهران و حومه, حکومت نظامی رااعلام کرد. مردم که از حکومت نظامی اطلاع نداشتند, پیش از 
ساعت شش صبح برای چها مین روز متوالی. از خانه‌ها بیرون آمده‌وسیل آساءروی به خیابان‌ها آوردند. 
مر کز تجمع آنان, میدان ژاله (سهدای کنونی) بود. همین که مردم به خیابان‌ها رسیدند, ناگهان با دیدن 
تانک‌ها و زره‌پوش‌های نظامی و ما موران مسلسل به دست حکومت نظامی غافلگیر شدند. مأموران مسلح» 
پس از چن د بار اخطاراز زمین وهواء جمعیت راناجوانمردانه‌هدف ر گبارمسلسل قرار دادند. در اطراف 
میدان» جناز ه‌شهیدانی بود که در صحنه نبر د نابرابر» همچنان باقی مانده‌و خون‌هایی که هر گوشه‌ای از میدان 
راگلگون کرده‌بود. در آن روز مزدوران رژیم شاه حتی کسانی را که به خانه‌های دیگران پناه‌می‌بر دند تعقیب 
کر دهو به شهادت می رساندند. رژیم پهلوی. تعداد کل شهدای این روز را ۵۸ نفر و این تجمع رانقشه خارجی 
اعلام کرد. هر چند شمار دقیق قربانیان این حادثه» (که بسی بیش از این بود) هیچ گاه مشخص نگر دید و از 
آن روز هفدهم شهریور ۰۱۳۵۷ به جمعه خونین تهران معروف شد. 


تولد اقبال لاهوری 

علامه اقبال در روز جمعه سوم ماه‌دیقعده ۱۲۹۳۴ هجری قمری. 
٩نوامبر‏ ۱۸۷۷ میلادی در شهر سیالکوت بدنیا امد . تحصیلات اقبال 
از آموختن قر آن‌در یکی از مس‌اجد سیالکوت آغاز شد وپس از اتمام 
دوره‌مکتب به اسکاچ عشن کالج رفت ودوران ابتدایی و متوسطه را 
در آنجا گذرانید. 

اقبال سپس در رشته فلسفه دانشگاه لاهور ثبت نام کرد و دوره‌فوق 
لیسانس رادر سال ۱۸۹۹ میلادی در رشته فلسفه با احر از ر تبه اول در 
دانشگاه پنجاب به پایان بر دوبر ای ادامه تحصیلات عازم اروپاشد و 
سه سال در آنجا به مطالعه و تحصیل اشتغال داشت که اثر بررجسته‌ای 
بر افکار و آراء او گذاشت. 
۲ اقبال دراوت ۱۹۰۸ به وطن باز گشت و رییس بخش فلسفه دانشکده دولتی لاهور شد. 

اقبال در سال ۱۹۳۴ دجار بیماری شد که تاپایان عمر ادامه داشت ودر آغاز سال ۱۹۳۸ به تنگی 
نفس و ضعف قلب مبتلا شد تااینکه بالاخره در بیستم صفر سال ۱۳۵۷ ه.ق دارفانی راوداع کرد. 


+ فک 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


سکن زرد وید 


یکی از مشکلاتی که بر سر راه‌خانواده‌ها و نیز جوانان 
برای تشکیل زند گی مشتر ک وجود دار د.مشکل تأمین 
ما طاق اک کرجه درطل ایک 
سرمایه گذاری فراوانی در امر مسکن صورت گرفته و 
پروژه مس‌کن مهر در بسیاری از شهر ها به مر حله اجرا 
رام ای رورم فارسا ها دوا 
وجود نیت خیری که پشت آن بود نتوانست حداقل در 
شهر های‌بز رگ نیاز جامعه راب ر آورده کندوبه مهار غول 
مسکن بینجامد.با وجود ساخت ده‌ها هزار واحد مسکن 
مهر اما همچنان شاهدیم که‌در اکثر شسهرهای‌نسبتا 
پرجمعیت وبه ویژه در شهرهای بز رگ و به خصوص 
در تهسران,قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافت,بلکه 
شاهد افزایش قیمت آن و نیز به ویژه‌افزایش اجار ه‌بها 
هستیم. واین مشکل نه تنهااسد راهی بر سر راه جوانان 
بلکه معضلی بر ای بسیاری از خانواده‌های فاقد مسکن 
شد ه‌است .متاس فانه با و جود همه تلا ش های صورت 
گر فته هنوز موفق نشده‌ایم تامسکن رااز یک کالای 
سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کنیم. در حالی که 
می توانستیم حداقل بخشی از سرمایه گذاری انجام شده 
رابا کمک شهرداری‌ها و با ساخت مسکن‌های دولتی با 
اک وا باه پر داری باس سا مسی‌های 
کوچک استیجاری اختصاص دهیم تا بتونیم بر افزایش 
لجام گسیخته قیمت مسکن لگام بزنیم. 

برای روشن تر شدن موضوع بد نیست به گلایه‌ای 
که یکی از خوانند گان محترم در یک تماس تلفنی 
طولانی با بنده مطرح کرده توجه کنیم: 

..فردی هستم باز نشسته باسه فر زند.دو فر زند 
دخترم قبلاازدواج کر ده و به خانه بخت رفته‌اند. مد تی 
پیش برای پسرم دختر خوبی راعقد کرده‌ایم و منتظر 
ماندیم تابعد از تهیه یک مسکن استیجاری مر اسم 
عروسی راب رگزار کنیم. پسرم باسختی و دشواری و 
با وجود داشتن مدرک لیسانس به تازگی در جایی 
مشغول به کار شده که قرارداد استخدامی‌هم بااو 
نبسته‌اند.نزد یک ده‌ساعت در روز کار می کن‌د. 
حقوقی معادل ۰ ۰ هزار تومان می گیرد و برای آنکه 
بیمه داشته باشد. نزدیک به یک چهارم آن رابابت 
حق بیمه می پر دازد. مد تی است بر ای او دنبال جایی 
می‌گردیم.اما فهمیدیم که اگر تمام حقوق او راهم کنار 
بگذاریم نمی‌توانیم حتی در محله‌های متوسط روبه 
پایین یک اپار تمان کوچک برایش اجاره کنیم. من 
بازنشسته از یک طرف در فشار خانواده عر وس قرار 
گرفته‌ام تازود تر تکلیف دختر شان رامعلوم کنیم, که 
حق هم دارند. از طرف دیگر توانایی مالی من در حدی 


۴ 


نیست که بتوانم اجاره‌خانه اورابپر داز از طرف دیگر 
روی در آمد دیگری هم نمی‌توانم فکر کنم پسرم هم 
نمی تواند به صاحبکارش فشار بیاورد تا حقوق بیشتری 
به او بدهد. چرا که می گوید همین حال هستند کسانی 
که‌حاضرن دبا کمترازاین حقوق هم کارت‌راانجام 
بدهند. بااین اوصاف مانده‌ام که چه باید کرد؟... 

نکته‌ای را که این خوانن ده‌محترم بیان کر د. یک 
نکته اساسی‌است.در تمام کشورهای پیشر فته هزینه 
مسکن حداکثر یک سوم در امد هر خانواده رابه خود 
اختصاص می‌دهد و نوسان قیمت آن‌نیز این همه 
منحنی‌های شگفت ندارد. به خاطر همین حتی در آن 
کشورها که مثل مااین همه قائل به ازدواج نیستند. 
ازدواج با دشواری‌های ما روبرو نیست. 

دراو سای ادات ها مس 
مناسب حق هر خانواده‌ایرانی است و متأسفانه مادر این 
مورد کوتاهی‌های فراوانی صورت داده‌ایم. هزینه زیاد 
کرده‌ايم. بودجه‌های فراوانی به ان اختصاص دادیم اما 
علمی رفتار نکر ده‌ایم. مشکل اشتغال و تولید وخلق ثروت 
رابه امان خویش واگذاشتیم و جوان ان خودمان رانیز 
بی‌پشتوانه وبی پناه گذارده‌ایم.در حالی که می توانستیم 
با تدبیر بهتر و بیشتر به کمک آنان بياییم. 

هس الة دیگری که باید بدان پرداخت. دوام 
ازدواج است. جوانی که کار مناسب ندارد و از در امد 
مناسبی هم بر خوردار نیست ممکن است در آغاز راه 
وبرای شروع زند گی از کمک والدین بر خور دار شود. 
هزینه‌های گزاف مراسم عروسی در کشوروحتی 
هزینه تهیهمنزل در آغاز راه‌توسط خانواده تأمین 
گردد و زوج جوان زیر یک سقف پناه گیرند. اما چون 
این حمایت و همراهی توسط خانواه نمی تواند همواره 
وجود داشته باشد و میزان بضاعت خانواده‌ها نیز به 
شکلی نیست که بتوانند ماه‌ها و سال‌های طولانی به 
این حمایت مالی ادامه دهند. بسیاری از این ازدواج‌ها 
در پیج وخم مشکلات مادی و بعضا اشتباهاتی که در 
سبک زند گی ما وجود دارد و نیز عدم تنظیم توقعات 
از هم فرو می‌پاشد وبه افزایش آمار طلاق می‌انجامد 
وسرخوردگی‌های فراوانی به بار می آورد و مجموعه 
کین سا وس لا ات کارا 
سمت داشتن فرزند کمتر ترغیب می کند تا کمتر شاهد 
سر خورد گی جگر گوشه‌هایشان باشند. 

به گمان حقیر گر چه اعتقادی به د خالت دولت در 
همهام ور ندارم و جدامعتقدم که دولت تاجر خوبی 
نیست و پیمانکار خوبی هم نیست. امامعتقدم باید مدير 
وناظر خوبی باشد, بر تمام تصمیماتش باید عقل وعلم و 
تدبیر حکومت کند تا بتواند جامعه رابه سمت | رامش و 
رستگاری‌هدایت نماید.| گر می‌خواهیم جامعه به سمت 
رستگاری هدایت شود باید خود. معلمان وحاکمان 
خوب وبا تدبیری باشیم:نه آنکه گمان کنیم صرفابا 
سای مارا وا ی ات اور 
اکثریتی در جامعه نیست می‌توان مشکل مسکن راحل 
کردویاب‌ادادن‌یک وام دوتا ۵میلیون تومانی همه را 


برای ازدواج بسیج نمود. : 


م 


اطلاعات کی سا رو ۳۵۷٤‏ 


سا 


نامه‌های‌بی واسطه 


از حضرت امیر المومنین(ع) منقول است که فر مود 
شبی خضر نبی(ع) رادر خواب دیدم وبه وی گفتم 
که تعیلم کن مراچیزی که به واسطه ان بر دشمنان 
مظفر و منصور گردم. فرمود که یا علی بگو یا هو یامن 
الا هو صباح» این حال رابه حضرت رسول(ص) عرض 
کردم فرمود که او اسم اعظم به تو تعلیم کرده و همین 
اسم در روز نذر بر زبان من جاری بود و حق سبحانه 
وتعالی به بر کت این اسم مرانصرت داد. 
نورعلی ال مردان -دزفول 
ای‌گل نرکس ‏ _ 
وقتی که بیایی زمین به خود می‌بالد / اسمان 
به‌وجودت که روی زمین است /غبطه می خورد / 
وجودت آنقدر نورانی است که خورشید در برابرش 
زانومی‌زد/ای زلال‌تر از باران /وای وسیع تراز دریا/ 
و ای به سخاوت جشمه‌ساران/ ای همه بر کت و امید / 
بیا که با آمدنت/زمینیان خسته, جان دوباره بگیر ند و 
همه گل‌هابه یمن قدومت به شکوفه بنشینند /ای گل 
ن ر گس /شوره‌زار زمین تشنه حضور و ظهور توست 
مجید کاظمی از گناباد 
خدابیامرزدش 
آدم خوبی بود.آزارش به هیچ کس نمی‌رسید. 
اعام رجه غار تک یدای تدارا هار هجوو درامان 
نبود.این خدابیامرز نیم قرن به (وحشی‌سازی) همت 
گماشت. چون اهلی‌ها رادو روباه‌می خورند. اما وحشی 
راشیر بايد دنبال کند و اضافه اینکه وحشی یعنی 
«گریزانز نامردمان جهان» به همین لحاظ در کنار 
وحشی بافقی عنوان وحشی آملی را برای خود بر گزید 
ودرهیچ یک از همایش‌ها,هم آغوشی وروبوسی نکرد. 
چرا که معتقد بود از بیت‌المال خرج کردن و خوردن 
و مخصوصاً موقوفات رانوش‌جان کردن, به فرموده 
جناب حافظ: از خوردن می بد تر است. 
خدایش بیامرزد که کلاس‌هایش همیشه پر بود 
وبچه‌هارامی گفتی چند راس هستید. زیر ا کلمه(نفر) 
برای‌شتر به کار می‌رودو معنای خوبی ندارد وهم ریشه 
با تنفر ونفرت است.اماراس,رییس,روساوریاست 
کلمات زیبایی هستند و به احترام اینها برای شمارش 
گوس نند از رآس استفاده‌می کنيم که بهتر از نفراست. 
خداتو را بیامر زد که دنبال کار ستمدیده‌ها می‌دویدی 
و با زالوها سازشی نداشتی... 
نا گهان دستی به شانه اش خورد و دید که یکی از 
دوستان قدیمی صدایش می‌زند و می گوید: د کتر اینجا 
چە می کنی؟ داشتی با کی صحبت می کردی ؟ بر گشت 
سلام کرد و گفت: غروب ۵شنبه است. آمده‌ام زیارت 
اهل قبور. و برای همه مرد گان عمودی و افقی فاتحه 
قبل به امانت خریده‌ام تاهمیشه به یاد مرگ باشم و 
برای خودم فاتحه بخوانم. . دکتر واعظ جوادی از آمل 


خرید بلیت اینترنتی 

از یک خرید بلیت اینترنتی تا کشف چند ضعف 
بزرگ مدیریتی 

بنده در رابطه با خرید اینترنتی بلیت و مشکلاتی 
که در راه آن به وجود می | ید چند کلمه‌ای عرض 
می کنم و نواقص موجود را مورد اشاره قرار می‌دهم تا 
ان‌شاالله. برای ان فکری شود. نواقصی که در صورت 
رفع آنهاءبه اعتقاد اینجانب گام بلندی در جهت 
ارج نهادن و تکریم مسافران قطارهای مسافربری 
برداشته خواهد شد.البته نقص‌های موجود در سیستم 
فا ها مان ی ارات و یرای گرازش‌فقط 
به اهم آنها اشاره شده است. 

نقص اول: شر کت رجابلیت رامی‌فروشد و 
شخص دارنده‌ی بلیت از مأمورین ایستگاه ره آهن که 
هیچک دام از آنها به رجا ار تباطی ندار ند.عبور می کند 
و سوار قطار می‌شود.قطاری که آن نیز متعلق به رجا 
تست ومالکیت آن به یک شر کت دیگر رمی گر دد. 
در ایستگاه مقصد نیز مآمورین راه آهن جا.| حضور 
دارند و نه شر کت رجا. 

پس در این سفری که از ابتدا تا انتهای آن کسی از 
عوامل رجا حضور نداشته.شر کت رجا در قبال انجام 
چه نوع خدماتی اقدام به فروش بلیت کرده‌است؟ 
ور کت ری که مالکت آن قطار مسافربر ی را 
بر عهده داشت نیز می‌توانست سامانه فر وش بلیت 
داشته باشد و برای مسافران خود بلیت صادر کند. 
قطاره ای مسافربری دیگر نیز بای د از همین مقوله 
پیروی کنند تا دیگر نیازی به فروش بلیت از طرف 
شر کت رجا نباشد و هر شر کت مسافربری برای خود 
سامانه مستقل فر وش بلیت داشته باشد و مستقیما» به 
فروش بلیت مسافران خود مبادرت ورزد. 

نقص دوم:وقتی سامانه فروش بلیت اینترنتی 
ایجاد می گر دد.یس امکانات و خدمات متناسب با 
آن نیز باید ارائه شسود.یعنی همان ایجاد باجه کنترل 
بلیت اینترنتی در ایستگاه‌های مبداء.ولی متاس فانه 
کک باعل مب راها موش دا 
وفقط به وضع قوانین ومقررات اکتفا کر ده‌اند.در 
موردی که در ذیل ذکر آن آمده.این نقص بز رگ که 
همان نبود امکانات متناسب با فروش بلیت اینترنتی 
است به وضوح نمایان می‌شود. 

اینجانب پس از انکه بلیت خود رابه صورت 


اینترنتی خریداری واطلاعات سفرم را یادداشست و 
برای چاپ بلیت به یکی از آژانس‌های سطح شهر اهواز 


رفتم, با این پاسخ مسئولان آنجا مواجه شدم«سیستم 
قطع است». آنجارات رک کردم وبه آژانس دیگری 
رفتم.پاسخ آنهااین بود«بلیت قطار نداریم».از انها 
نشانی یک آژانس مسافری دیگر را گر فتم ولی وقتی به 
آنجا نیز رفتم.پاسخ آنها همانند همکاران قبلی خود این 
بود (سي سیستم قطع است». در نهایت و با توجه به زمان 
کمی که به حر کت قطار مانده بود.وارد یک کافی نتی 
که در مجاورت همان آژانس بود شدم وازاطلاعات 
سفرم پرینت گرفتم.دراین کافی نت سیستم فروش 
رجابر خلاف آژانس‌های مسافری دیگر قطع نبود!!! 
پس از اخذ پرینت با عجله و دوان دوان وارد ایستگاه 
راه آهن اهواز شدم وبه باجه کنترل بلیت آنجا رسیدم. 
مستولان مربوطه‌ی ایستگاه اهواز در ابتدا خرید بلیتم 
را کان لم یکن تلقی کرده ولی باتوجه به توضیحاتی که 
برای آنها دادم.اطلاعات سفرم را با کارت شناسایی 
من تطبیق داده و اجازه عبور و سوارشدن به قطار را در 
آخرین دقیقه به من دادند. 


حال باتوجه به مورد فوق. سوّالی که از مدیران 
راه آهن وشر کت رجامی‌ش ود این است که‌اگر شما 
دراین وضعیت به جای شخص مسافر بودید چه فکر 
و تدبیری می کردید؟ آیا این نقص بز رگ ونبود 
باجه کنترل بلیت اینتر نتی را در ایستگاه‌های مبداء 

احساس نمی کردید؟ 
نقص سوم: ش رکت‌های خصوصی که در زمینه‌ی 
حمل وجابه جایی مسافر فعالیت می کنند باید این 
اختیار و قدرت عمل را داشته باشند تا در گزینش و 
انتصاب پر سنل خود و از جمله رئی س قطار. آزادانه 
فعالیت کنند تابتوانت د در قبال آن‌ها پاسخ گوو 
مسئولیت پذیر باشند. لذا انتخاب رئیس قطار از سوی 
مذیران راه‌آهن خمهوری اسلا افدر کک 
خصوصیی بااصل و روح خصوصی سازی منافات دارد و 
به گستردگی و تعدد مسئولیت‌ها و در پی آن به کاهش 
و ضعف در عملکرد شر کت‌های خصوصی می‌انجامد. 
گزارش: حسن باوی 


۳ کرو ۹۳ ۱طلاعات ی 


نامه به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وار جمند مجلهاطلاعات هفتگی و باعرض پوززش 
همیشگی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به‌موقع به 
نامه‌های شما گرامیان. 
3 %8 

٭ ولی‌رضی از تهران 

دومطلب از شماتوسط ایمیل به دستم رسید 
که در بخش نامه‌های بی واسطه به جاپ می‌ر سد. 
اميد که نوشته‌های دیگر تان را در سایر موضوعات 
برایمان بفرستید. 

# م -غ از گچساران 

نامه شمارابه قای امیر پرند ک نشان دادم تا 
مورد بررسی قرار گیرد. به هر حال گمان نمی کنم 
ایشان و هیچ یک از همکارانم در مجله بی توجهی به 
نامه‌های خوانند گان را گناه ندانند. 

* م.ق از گچساران 

انتقاد شمارا که درست هم بود.به مسئول صفحه 
پیام‌هامنتقل کردم,قرارشد که‌ازاین پس اسامی 
پیام دهنده‌ها بارنگ مشکی چاپ شود.ضمنام رحوم 
دکتربه روزی بااینکه خانوادهنسبتاثروتمندی 
داشت اما ترجیح می‌داد که ساده و بی‌پیر اه باشد و 
به یک اتاق بسنده کند. خدارحمتش فر ماید. 

#۶ عارف تمیمی از عسلویه 

نمابر شما به دستم رسید. آن رابه بخش ترازو 
سپردم تا مورد استفاده قرار گیرد. شاداب باشید 

#۶ معصومه پیروزبخت 

مطلبی را که برای من فرستاده بودید تحویل 
بخش تحر یر یه شد تامور د بررسی واستفاده‌قر ار 

٭ قنبر یوسفی از آمل 

تلاش‌داریم که صفحه طنز در حلقه رندان 
حداقل‌ماهی یک بار جاپ‌شود.دو.سهنمونه 
ازاشعار طنز شمارابه آقای رفیع دادم تامورد 
ا کیرد سرا 

# ابراهیم بهبهانی از آبادان 

صفحه قلمر و داستان با تغییراتی در آینده 
باز گشایی می‌شود. موفق باشید 

٭ غلامرضا عبدیان از فشافویه قم 

مطلب (دلیل قانع کننده) به تحر یریه سپر ده شد 
تاموردبررسی‌قرار گیرد از همکاری شمابا مجله 
سپاسگزارم 

#۶ محمود جعفری از کوهبنان 

در مورد راه‌اندازی صفحه دستیخت عدسی در 
حال بررسی و کارشناسی هستیم تا به شکل مطلوبی 
آن‌رادر صورت در خواست اکثریت خوانند گان 
مجله مجددا راه‌اندازی کنیم. سربلند باشید 

٭ رضامحمدی‌از ابدان 

مطلبی را که در مورد نجات جوپان آبدانی توسط 
بسیجیان عزیز ارسال کر ده بودید به مسئول صفحه 
ترازو داده شد که در آنجا مورد استفاده قرار گیر د. 


es 


شش چ از اصول و باده‌های دیدن است از حمله د باد اشتن نما 


اما علی (ع) 


و وزیر اطلاعات:مبارزه‌با تروریسم استراتژی 
ایران است 

6 مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور شد 
کنترل تورم وایجاد ثبات اقتصادی ۲اولویت 
بانک مر کزی 

۶ رئیس کل سابق بانک مر کزی: همه ضعف‌های 
بانک مر کزی رامی‌پذیرم بسیاری از مسایل پیش 
آمده‌اقتصادی خارج از کنترل سیاستگذاری پولی 
بود 

آ یت‌الله هاشمی رفسنجانی: جنگ افر وزی آمریکاء 
منطقه رافرامی گیرد 

بشار اسد مسئولیت اتاق جنگ را برعهده گرفت 
6 گام بلندایران برای تبدیل به هاب ار تباطی 
منطقه 

۶ معاون اول رئیس جمهوری: مردم در معیشتشان 
دچار گرفتاری هستند وانتظار دار ند دولت راه‌حلی 
پیدا کند 

3 وزير اقتصاد و دارایی: بهمنی گفته است فقط در 
زمان روحانی رئیس کل بانک مر کزی بوده‌ام 

۶ داروی‌بیماران خاص‌بهقیمت سلل‌قبل 


3 بحران سوریه روی میز مجمع تشخیص مصلحت 
نظام 

جهانگیری مسئول پیگیری واریز ۱۶ میلیارد به 
دانشگاه احمدی‌نژاد شد 

۶ رسید گی به پر ونده کهر یز ک در دیوان‌عالی کشور 
ار 

6 یکی از کار کنان نهاد ریاست جمهوری بازداشت 
شد 

3 دبیر شورای مشاوران رئیس جمهوری سایق: به 
احمدی‌نژاد ظلم شد 

6 تر کان: هیچ حمایتی از قالیباف نکر دم 

۶ توقف اجرای برخی مصوبات دولت قبل رفع شد 
٤‏ مظاهری‌پیشنهاداجرای طر ح ساماندهی اقتصادی 
خاتمی را به روحانی داد 

+ جنگ خیابانی هواداران اخوان با ارتش مصر ٩‏ 


۶ ربابه صدر: تمامی روایت‌ها درباره امام موسی 


صدر دروغ است 

۶ رهبر کره شمالی نظامیان کهنه کار را اخراج کرد 
۶« جایزه شهر وندی «افشاگران» به اسنودن اعطا 
شد 

۶+ نلسون‌ماندلای ۵ ٩سلله‏ از بیمارستان م رخص 
شد 

#* پسر اسد: آمریکا تهدیداتش راعملی کند 

٤ه‏ تظاهرات هزاران بحرینی با شعار سرنگونی رژیم 
ال خلیفه 


از جبان سیاست 


رضا کیان 


آیا مصر به ذوره حکومت 


کمت دوب ٩‏ نطامان 


رئیس جمهور اسلامگر ای بر کنارشده‌مصر توسطارتش 
قدرتمند این کشور در چند هفته گذ شته مصر صحنه 
خشونت‌ها و کشته شدن چند صد نفر بوده است . 
دمو کراتیک انتخاب شد ه بود به دنب ال تظاهرات 
گستر ده در اعتراض به دولت او بود که پس از یک 
دوره‌طولانی رژیم نظامی بر سر کار آمده‌بود. آقای 
مرسی جانشین حسنی مبار ک شده بود که در سال 
۱ مجبور به کناره گیری شد. 

بابررسی تاریخ و میراث حکومت نظامیان در مصر 
درمی‌يابيم که چالشی که این کشور پس از بهار عربی. 
با آن مواجه شده به دوره جمال عبدالناصر و حتی قبل 
از او باز می‌گردد . 

یس از آن که در سال ۱۹۵۲ محمد نجیب. 
دست به کود تای نظامی در مصر زد ومتعاقب آن 
رئیس‌جمهوری این کش ور شد. عبدالر حمن الر افعی. 
مورخ سر شناس مصر در شماره اول اوت ۳ در 
قبول در جه نظامی بالاتر خودداری کر ده نشان دهنده 
عنوان اولین رئیس جمهوری مصر خد مت کر ده بود. 
توسط افسران جوان‌تر و تشنه قدرتی که رهبری آنان 
رهگ جمال ا ار پودتیر کار هن 

مصری‌های آن دوره مانند مصری‌های زمان حال 
به دو دسته تقسیم شده بودند: 

گروهی خواهان دم تراس پارلمانی حکومت 
مبتنی بر قان_ون اساسی و باز گشت نظامیان به 
پاد گانهایشان بودند 

.گروه‌دیگر. خواستار یک مصر قدر تمند ورهبر 
پرطر فداری‌بودند که وعده‌زمین ونان‌به آنهامی‌داد .تا 
نوامبر ۹۵۴ ۱.روشن شد که گروه‌دوم نه تنها گروه 
اول راسر کوب کرده‌اند.بلکه درخواست‌های آنان 
از جمله آزادی‌های اساسی و نظام پارلمانی مبتنی بر 
قانون اساسی رانیز از بین برده‌اند. 

جمال عبد الناصر به بعضی از قول‌هایی که داده‌بود. 
وفا کرد. ضبط املاک و توزیع مجدد آن و رویارویی با 
بر یتانیا؛ قد رت استعماری سایق مصر در سال ۵0۶ 
از جمله این وعده ابود .ولی هزینه این اقدامات. 
تاسیس جمهوری نظامیان در مصر بود. رژیمی که 
در آن‌نهاده ای مس لح بالاتر از بقیه نهادهااز جمله 
نهادهای منتخب قرار دارند. 


مه 
الاعات ال ارو ۳۵۷۶ 


ژنرال‌های مصر چه می خواهند؟ 

انقلاب‌ژانویه ۰۱۱ ۲.از بسیاری‌جهات وضعیت 
سال ٩۹۵۴‏ ارابهیادمیآورد.درانق لاب‌اخیر 
معترضین با شورای عالی نیروهای مسلح مصر در گیر 
شدند. این شورا که از نظر سیاسی محافظه کار بوده و 
مبتنی بر قانون اساسی نب ود از فوریه ۲۰۱۱تاژوئن 
۲ مصر رااداره‌می‌کرد . 

برای چنین نهادی, اصلاح سرویس‌های‌امنیتی. 
کنترل دمو کراتیک نیروهای مسلح. ارتش و پلیس 
توس ط نهاده-ای مدني پا شگوب ودن در مقال 
غير نظامیان منتخب. و شفافیت بودجه ار تش. مفاهیم 
رادیکال و بیگانه‌ای بیش نبودند. نظامیان معتقد بودند 
که این مفاهیم تابوهای خطرناکی هستند و باید آنها را 
از میان برداشت و یا براعتبار کرد . 

پس از بر کناری حسنی مبار ک در فوریه ۰۱۱ ۲. 
شورای‌عالی نیر وهای مسلح.دست کم سه تقاضارا 
مطرح کرد:حق وتو در مورد مسائل سیاسی مهم. 
استقلال بود جه واقتصاد ارتش و مصونیت از تعقیب 
درار تباط بااتهامات فسادیاسر کوبی مر دم.این شورا 
همچنین خواهان‌ اه امتیاز بود که قانون اساسی. 
اجرای این درخواست‌ها راتضمین کند . 

این درخواست‌هاد رالحاقیه قانون اساسی در 
ژوئیه ۲۰۱۲ گنجانده شد وبه شورای عالی نیروهای 
مسلح مص این اختیار ویژه‌راداد که در تاریخ ۳۰ 
ژوئن ۲۰۱۲ اولین پارلمان پس از انقلاب مصر را 
منحل کند.(انحلال پارلمان در پی حکم داد گاه‌قانون 
اساسی مصر بود که معتقد بود بخشی از قانون انتخاباتی 
پارلمان. مغایر قانون اساسی است). 

با این تصمیم در حالی که تنها چند روز به انتخاب 
اولین ر ئیس جمهور غیر نظامی مصر باقی مانده‌بود. 
شورای عالی نیروهای مسلح توانست تمام اختیارات 
قانونگذاری را قبضه کند. 

امیراتوری مستقل نظامی -اقتصادی که از 
مزایای گمر کی معافیت مالیاتی.نرخ تر جیحی ارز 
حق مالکیت و تصرف زمین بدون پر داخت پولی به 
خزانه دولت بر خوردار است و نیز ارتشی که چون 
تقریبا تمام نفراتش سر بازان وظیفه‌اند هز ینه‌ ای ندارد. 
منبعی برای نفوذ نظامی به مراتب بیشتر و در نتیجه 
خاری در چشم هر نهاد منتخب مدنی است. 

ازطرف دیگر سیاستمداران منتخب پس ازانقلاب. 
که بااقتصاد متلاشی‌شده‌مصر ر وبر و بودند برای بهبود 
وضعیت در صد د بازپس گر فتن دارایی‌های غیر نظامی 
شورای عالی نیر وهای مسلح بر آمدند. 


زنرال‌هاباز می‌گردد؟ 


درمارس ۲۰۱۲.ژن رال محمودناصر از اعضای 
شورای عالی نیرروهای مسلح. که مسئول امور مالی 
شورابود در یک هشدار صریح علنی گفت آنها هر گز 
اجازه نخواهند داد که کسی به پر وژه‌های نیروهای 
مسلح نزدیک شود. 
ژنرال‌های مصری از چه بیم دارند؟ 

ولی شورای عالی نیر وهای مسلح به‌رغم 
قدرتی که داشت نسبت به مسائل بخصوصی 
حساسیت داشت. یکی از این مبافل:فشار های 
آمریکابود که مسلح کردن. آموزش.مجهز 
کردن و تامین نیازهای مالی نیروهای مسلح 
مضر راعهده دار پود یسیم خیابانی فیو عامل 
دیگری بود. علت بیشتر تصمیماتی که شورادر 
حمایت از د مو کر اسی‌اتخاذ کر ده‌بود. فشار قابل 
توجه تظاهرات خیابانی بود. 

بر کناری حسنی مبار ک» محا کمه او وسایر 
شخصیت‌های رژیمش وجلو آوردن تاریخ 
انتخابات ریاست جمه وری از ژوتن ۲۰۱۳ به‌ژوئن 
۲۰۲ ناشی از این فشارها بود. 

سومین عامل تاثیر گذار در تصمیمات شورای‌عالی 
نیروهای مسلح, مستله انسجام داخلی ار تش بود. 

یک افسر سابق ارتش مصر می‌گوید: منظره 
سربازان یونیفورم پوشی که در تظاهرات میدان 
تحریر شر کت داشتند و در تلویزیون الجزیره صحبت 
می کر دندمقامات‌بلند پایهارتش‌رانگرانمی‌کرد یک 
راه حل برای حفظ انسجام ار تش, خلق یک «ابلیس» 
است؛ درسی که از «جنگ‌های کثیف» الجزایر در دهه 
۰ و آرژانتین در دهه‌های ۱۹۷۰و ۱۹۸۰ گرفته 
شد.مسیحیان قبطی. هد ف آسانی برای متحد کردن 
سربازان و افسران علیه آنان بودند. 

ارتش دراکتبر ۲۰۱۱.راهپیمایی‌اعتراضی راکه 
علیه آتش زدن یک کلیسابه راه‌افتاده بود سر کوب 
کرد.در این عملیات بیست و هشت مسیحی قبطی 
کشته‌وبی ش از ۰۰ ۲نفر از تظاهر کنند گان زخمی 
شدند ولی تلویزیون دولتی تصویر سر بازان بستری 
دریک بیمارستان رانشان داد که فر یاد می‌زدند 
«مسیحیان بو‌پد رما را کشتند !» 

به‌دست دادن‌منظم تصویر منفی از گروه‌های 
نقلابی مخالف شورای عالی نیروهای مسلح, و 
افزایش خشونت‌ها در نوامبر و دسامبر ۲۰۱۱ به 
همین منظوربود. پس از کود تای‌ژوئیه ۱۳ ۲۰.حال 
این اخوان المسلمین و اب لام گر آها بودند که‌ابلیس 
معرفی می‌شدند . 


نبروهای مسلح در مقابل افر اد منتخب 


به دنب ال انتخاب محمد مرسی. به عنوان 


رئیس جمهور مصر در ۰۱۲ ۲. در ایجاد توازن در روابط 
نظامیان و غیر نظامیان گامی به جلو بر داشته شد. 

در اوت‌همان‌سال, آقای‌مرسی نه تنها توانست 
الحاقیهقانون اساسی را که شورای ملی نیر وهای 
مسلح درژوئن ۲۰۱۲به اجرا گذاشته‌بود.بلااثر کند. 
ژنرال‌هایی راهم که‌این الحاقیه راتهیه کر ده‌بودند. کنار 
گذاشت.ولی‌برای یک چنین‌اقداماتی آقای‌مرسی‌باید 
بهایی پرداخت می‌کرد .در قانون اساسی 1۲ ۲ که به 
تایید بیش از ۶۳درصد رآی‌دهند گان‌مصری رسیده 
بود. روابط نظامیان وغیر نظامیان به هیچ وجه تناسبی 
باشد.اکثر اعضای شورای دفاع ملی نیز می‌بایستی از 
فر ماندهان نظامی باشند. به این تر تیب عملا به نظامیان 
در موردهر مسئله امنیت ملی بامسائل حساس 
سیاست خارجی حق وتو داده می‌شد. 

ژنرال‌ممد وح‌شاهیننماینده‌ار تشد رمجمع‌قانون 
اساسی به محمد البلتاجی. از رهبران اخوان‌المسلمین 
کهاکنون تحت تعقیب قرار دارد بافریاد گفته بود: 
«اگر شمایک نفر به اعضای خودتان اضافه کنید من 
هم همین کار راخواهم کرد.» 

آقای‌بلتاج. پیشنهاد کر ده بود یک غیرنظامی یعنی 
رئیس کمیته دارایی پارلمان, به تعداد اعضای شورای 
دفاع ملی اضافه شود ولی با این پیشنهاد مخالفت 
شد. 


٩۷ ۳‏ مات 


TMU *&‏ 
چشم انداز ا بنده 

کودتای ژوئیه ۲۰۱۳ می‌تواند 
چندین سناریوی تیره و تاریک را 
برای آینده مصر مطرح کند. 
ولی مطمئناً آینده دم و کراسی مصر 
به مخاطره می‌افتد .۰ 

الگوهای گذشته نشان 
می‌دهن دهنگامی کهنیر وهای 
می‌گذارن د. نتیجه تقریباً هر گز 
به نفع دموکراسی نخواهد بود. 
به‌عبارت دیگر یک دیکتاتوری نظامی که‌در آن 
ارتش سیاست را قبضه کر ده است ولی در ظاهر جنبه 
غیر نظامی‌دارد.ممکن است بر سر کار آید.یاجنگ 
داخی ب انا آرامی‌ه_ای‌مدنی‌رخ دهد ویا کش وربا 
تر کیبی از همه اینها مواجه شود. 

از نمونه ای یک چنین سناریوهایی می‌توان از 
اسپانیادرسال ٩۹۳۶‏ ۱ءایرآن در ۹۵۳ 1.شیلی در 
۹۷۳ ۱.تر کیه‌در ۹۸۹۰ ۱ سودان‌در ۹۸۹ اوالجزایر 
در ٩٩۲‏ انام برد. کودتای ژوئیه مصر بر ای روابط 
دموکراتیک غیر نظامیان با نظامیان. گامی به عقب 


مستئله نگران کننده تر. پی آمدهای آن‌برای 
منطقه است. 

پیامی که کودتای مصر برای لیبی. سوریه. یمن 
سیاست‌های کشور است:این که تنهاارتش است که 
می‌تواند حقوق سیاسی راتضمین کند؛نه قانون اساسی. 
نه نهادهای دمو کراتیک و مطمئنا نه رای مردم. 

تنهاچیزی که با اطمینان می‌شود گفت این است 
که بدون حذف سوعرفتارهاء از بین بردن شکنجه. 
پای ان انحصارطلبی و ابطال مصونیت سرویس‌های 
آمنیتی ودر همین حال کنترل مدنی موّثر و موجه 
نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی, هیچ انتقال قدرت 
دموکراتیکی تکمیل نخواهد شد. تحقق این عوامل, 
همواره محک نهایی انتقال دموا کر اتیک حکومت در 


مصر خواهد بود. 5 
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در آخرین لحظات هفته گذشته, دولت 


تصمیم گرفت که از افزایش بهای 
بنزین و گازوئیل صرفنظر کند 


از جمكه مهمتر ین نکاتی که مدیران اقتصادی 
دولت جدید.پس از آن که سکان اداره‌امور اجرایی 
)کش ور رادر دست گرفته‌اند. بارها به مردم یاد آور 
شده‌اند.این بو د که دولت قبل در لایحه بودجه سال 
جاری درآ مدهای فراوانی برای کشور پیش‌بینی کرده 
بود که بخش بزرگی از آن که تقریباً معادل نصف کل 
بودجه است.در شر ایط فعلی کشور به دست نخواهد 
آمدوالبته تحریمها در این مورد تاثیر گذار بوده‌و 
بخشی از د ر آمد فروش نفت ایران به سادگی‌امکان 
ورودبه کش ور راندارد.به اين تر تیب یکی ازاولین 
مسایلی که‌دراثر کمبود بوجه پیش خواهد | مد.ناتوانی 


فروشگاه کلیه 


با کمال تاسف خرید و فروش کلیه در 


کشور دیگر چندان غیرعادی نیست 
اماحالا نوبت به فروش کبد رسیده است 


€ خری دوف روش« کلی4».البته در قالب‌ظاهری 
چند که موسسات خیر یه سعی فراوان کر ده‌اند تااین 
جابه‌جایی‌ها از طریق چنین نهادهایی انجام شود اما به 
هردلیل.امروز درایران‌این‌نوع از خرید وفروش چندان 
غیرعادی نبست. انچه‌هابه تاسف بیشتر استاینکه 
ان رور هادر ی از وا 
کمتر قابل کنترل و مراقبت‌اند. خرید وفروش «کبد» 


وقتی آب تعطیل می شود 
اولین دریاچه مصنوعی تهران به 
دلایلی عجیب, چندین ساعت در 


شیانه روز تعطیل است 

پار ک بز رگ «چیتگر» در غرب تهران. به همت 
شهرداری, به اولین دریاچه مصنوعی تهران هم 
آراسته شده واین دریاچه بز ر گ با امکانات رفاهی 
اطرافش می‌تواند یکی از مهمترین تفریح گاههای 
وچ تهرانی‌های خسته از دود و ترافیک باشد. همانطور 
که دراولین روزهای پس از افتتاح این دریاچه. 
تعداد قابل توجهی از ساکنان پایتخت. زمان افطار تا 
سحر خود را در اطراف این در یاچه می گذ راندند و 


سڪ 


دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی در هر , 
ماه‌به کسانی است که آن رادریافت می کر دند 
وبرخی از این افراد در محاسبات اقتصادی ١‏ 4 
دا ها از اب ۱۹۲ 
گر فته بوده‌اند.از سوی دیگر در لایحه بودجه | 
سال ۲ ٩اینطور‏ نوشته شده که دولت می تواند 
بهای حاملهای انر ژی (بنزین و گازروئین و...) 
را ادا د ا کک 
از روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس 
می گوید. دولت برای جبران‌این کسری بود جه و 
ادامه پر داخت یارانه‌هاء قصد دار د از این اجازه‌قانونی 
استفاده کند تا پس از افزایش بهای بنزین و گازوئیل و 
دیگر حاملهای‌انرژی.بتواند به پرداختهای‌ماهیانه ۵ ۴ 
هزار تومانی خود ادامه دهد و چندین بارهم در پاسخ 
به سوال‌های صریح خبرنگاران» نمایند گان دولت از 
ادامه پرداختهای مستقیم ارا گفته‌اند واطمینان 
داده‌اند. نکتهاینجاست که اگر این پر داختها از طریق 
افزایش ۲۸درصدی بهای حاملهایانررژی وسوخت 
تأمین گردد.بنابه تجربه‌دولت قبل, در فاصله‌ای 
بسا وتان ر کا ا لاا 
پرداختهای نقدی یارانه را از بین خواهد برد و گویی 


انسان»بهچشم می خور د.بااین توجیه که کبد 
عضویست که قابلیت ترمیم وبازسازی خود را 
دارد واگر بخشی از کبد فردی, به دیگری انتقال 
یابد. پس از مدتی. کبد خود راترمیم کرده‌وفرد 
اه دا کننده‌می توانداین نقص راجبران‌نماید. 
عجیب تر اینکه بهای خرید و فروش کبد نیز ٩‏ 
که در فضای مجازی از سوی پيشنهاددهندگان 
ارائه می‌شسود. گاه به چندین برابر بهای فروش 
کلیه می‌رسد. در یکی از بیمار ستانهای ایران هم 
امکان پیوند کبد از فرد زنده فراهم شده و به این 
تر تیب.همان | شفته‌بازاری که در مورد کلیه به راه‌افتاد 
این بار با حساسیت بیشتر والبته باقیمتهایی بسیار بالاتر 
در مورد فروش « کبد» در حال شکل گیری‌است واین 
ڈرال اس کا اوک یدو روآدای 
بدن انسان مجاز نیست و تنها در شرایط خاص به‌اهدای 


به طور طبیعی هر چه استقبال و مراجعه مر دم 
به چنین مکانی افزایش یابد. امکان رشد و 
توسعه آن هم بیشتر خواهد شد. تا از این 
طریق. یکی از خلاهای زند گی در شسهرهای 
حدودی جبران شود. اخیر أً اما به دلیل آنچه 
حضور اراذل و اوباش گفته شده» استفاده از 
این فضای تازه تاسیس در ساعات پایانی 
شب تا صبح روز بعد ممنوع شده و حراست 
این مجموعه هم به نهادی از بخش خصوصی و گذار 
شده است. شهرداری تهران که با صرف هزینه‌های 
فراوان. سرانجام پس از سالها اولین پار ک و دریاچه 
مصنوعی پایتخت راایجاد کرده به ساد گی می‌تواند 


% 


م 
طلاعات :ل مها رو ۳۵۷٤‏ 


که چیزی به حساب کسی واریز نمی گر دد وحتی این 
امکان هم وجود دارد که میزان تورم از آنچه پرداخت 
می گر ددهم بیشتر شود. قطع پر داخت یارانه‌ها نیز 
دراولین ماههای استقر ار دولت. می‌تواند موجب 
نارضایتی عده‌ای را فراهم کند. کسانی که نمی‌دانند 
رابه مردم پرداخت می کرد. به هر حال در این دو 
راهی دولت تصمیم به ادامه پرداختها گر فته وظاه رآ 
وقوع تورم احتمالی جدی را پذیرفته. هر چند که قصد 


دارد پس از ۶ ماه نحوه پرداخت پارانه‌ها رابه گونه‌ای 


تغییر دهد که این مشکل برطرف گردد. در آخرین 
ساعات هفته گذشته البته سخنگوی دولت اعلام کرد 


عضو مجوز قانونی داده‌شده‌است.نهادهایی مانند کمیته 
امداد. هلال احمر و دیگر سازمانهای غير دولتی خیریه. 
که مبالغی بر ای کمک به نیازمندان در اختیار دارند. هر 
چند که مثل همیشه از کمبود اعتبار وبودجه می‌گویند. 
اما شایسته است در چنین مواردی بر ای هزینه کردن 


با کمک گرفتن از نیروی انتظامی این مشکل را 
برطرف کند. همانطور که در زمان بهرهبرداری از 
پار ک چیتگر برخی مشکلات امنیتی مانع از استفاده 
کامل و صحیح از این مجموعه شد ولی با ورود و 


که همکارانش به شدت در پی 
یافتن راه‌حل‌ها و منابعی جدید 
برای پر داخت بارانه‌ها هستند 
تاباحفظ بهای‌سوخت تاپایان 
سال, دست کم تورمی از ناحیه 
افزایش بهای بنزین و گازوئیل 
به جامعه تحمیل نگر دد. به نظر 
ےر اکال را بای 
ونا هر 
روز کمتر می‌شود ولی دولت 
در این شش ماه باقی مانده از 
الاک ار کال 
آینده‌هم تورم ناشی از افزایش 
بهای سوخت را کنترل کند 
باید با تمام ابزارهای رسانه‌ای 
و تبلیغاتی خود رابطه پرداخت 
یارانه‌ها و ایجاد و افزایش تورم 
رابرای مردم بیش از پیش 
روشن کند. تاضمن تعدیل 
انتظارهاء تورم روانی در جامعه 
هم به حداقل ممکن برسد. 

8 
آنچه در اختیار دارند.اولویت 
بن‌دی کنند وباتشکیل مر کز 
یا مراکزی کسانی را که برای 
برطرف شدن نیازهای شدید 
مالی, ناچار به پذیرش پیشنهاد 
فروش کبد خود می‌شوند را 
شناسایی کند ومانع از وقوع و 
شیوع چنین اتفاق تاسف‌باری 
شوند. تردی دنبای د کرد که 
پولهایی که ایرانیان حاضرند 
آ رار ا ار م الت 
خیریه قرار دهند. آنقدر هست 
که آزکر صحیح مدیریت شوند. 
هیچ هم وطنی به فکر فروش 
کبد خود نباشد. ۳ 
استقرار نیروی انتظامی, 
پا رک وسیعی مانند چیتگر 
به محل قابل اعتمادی برای 
شهروندان تهرانی تبدیل 
کو ت پس تکرار این 
تجربه موفق از دریاچه این 
پارک هم نباید دریغ شود 
تاتهرانی‌ها بدانند در تمام 
ساعات شبانه‌ر وز می‌توانند 
به محیطی زیبا و باطر اوت در 
حاشیه دریاچه و پار ک چیتگر 
دسر تاه بسن اق 


هم با کمترین هزینه ممکن. 
E‏ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
زبان فارسی است د یگر... کاریش نمی‌شود کرد! 
ادامه‌ی قطره‌ی پیش : نیش‌گونی که هفته‌ی پیش برایش 
قلم‌های فرسوده‌ی بسیاری فرسودم. وا کنش‌هایی داشت اما 
انگار در مشهد و بلاد خر اسان بین گر وهی از دانشجویان دانشمند 
بحث‌هایی نیز برانگيخته. نماینده‌ی آنهاء دوست دانشمندم 
حسین کرمی, دانشجوی زبان و ادبیات عرب. چنین گفت: «ما 
با هم زبانشناسی را خواندیم. برخی از دانشجویان معتقد بودند 
این‌همه در زبانشناسی کلمه‌های لهجه‌های مختلف رامی آورید 
که چه بشود؟ گیرم مردم فهمید ند نشگون به مشهدی می شود 
ناخن‌جله . چه سودی برای مای دانشجودارد که هر ترم باید کلی 
کتاب و جزوه بخریم. به هر کس هم که می گوییم چرا؟ می گوید 
مذنم‌نمگم ټک شارژین تومتی ده تاک .حالااگر تویی که 
قطره‌نویسی فکر می کنی بهتر است بگوییم ناخن جله و نگوییم 
وشسگون, چشم! می گوییم اما باز هم هزینه‌ی رایگان تحصیل. 
پایین نمی آید.انگار قهرمان پرش بانیزه‌است!هی خودش را 
از بام خط فقر ما بالاتر می‌پراند... شسما لطفاً ثابت کنید که نباید 
لهجه‌های محلی را فراموش کنیم و اگر روزی روز گاری چشم بد 
دور خواس تند وشگون بگیرند. ناخن جله بگیرند تالهجه‌ی خود 
راپاس داشته باشند.» دوستان دیگر نیز از جمله بهر وز مباشر 
بهروز خوش ذوق ایمیل زده‌اند و چیزهایی گفته‌اند و پرسیده‌اند 
که ایشالا سر فر صتی نیکو پاسخ خواهم داد. واسه حالابپر دازم 
به ناخن‌جله‌ی خراسانی. 
همه‌ی زبانشناس‌هاهم بایکی شدن زبان‌ها هیچ مخالفتی 
ندارند اما مخالفند که زبان یالهجه‌ای از بین برود. مثل این است 
که‌بگوییم :«چوغو ک»(گنجشک) مشهدی رانابود کنیم .زیر 
گلوی گنجشک‌های نر تهرانی سیاه‌است اما چوغوک‌های نر 
مشهدی. :این تکه پر سیاه راندارند پس برای خودش شویتی دارد 
که با گنجشکک اشی مشی تهر ونی یابا«ملوچک» کرمانشانی 
یاب ا«عصفور»عربی فرق می کند.یامثل این است که بگوییم 
حالا که از چین. کاسه‌ی سفالی پلاستیکی چینی وارد می‌شود. 
بزنیم توی پک و پوز صنعت سفالگری همدآن و مثل جناب خیام 
نشابوری, کاسه‌ی من‌چه کنم دست بگیریم و دوره‌بیفتیم که: 
« کو کوزه گر و کوزه‌خر و کوزه‌فروش»ای رفیق‌های حسین جان! 
به قول «ویکی پدیا» «مشهدی از لهجه‌های مهم زبان فارسی 
است.» این لهجه. شباهت زیادی به زبان «دری» دارد. دری 
هم یعنی منسوب به دربار. و این زبان. مخصوص دربار وزبان 
معیار بوده.اگر بخواهیم ریشه‌ی کلمات فارسی را پیدا کنیم. 
بايد به لهجه‌های فار سی بنگریم. زبان هر ملت هم. هویت و 
شناسنامه وفرهنگ آن ملت است زیر گذ شته‌اش راباهمین 
زبان نوشته‌اند. «زبان» برای انسان چیز بسیار خوبی است و غير 
از اين که در دهان پاسبان سر است و غیر از این که اگر سرخ شود. 
سرسبزرابر بادمی‌دهد وغیر از این که می‌تواند کاری کند که 
سر آدم بوی قورمه سبزی بگیرد. خاصیت‌ها و هنرهای دیگری 
نیز دارد:شمابه شرطی می توانید با دیگر ان ار تباط بگیرید که 
زباندان باشید و بدانید چگونه سخن بگویید که هر کس تابشنود. 
دوزاریش بیفتد. به قول علما :«قل و دل» یعنی کوتاه و دلیل‌دار و 
رساننده‌ی مفهوم. برای مثال امر وز «هنر» تر جمه به «صنعت» 
تبدیل شده و متر جمان گران‌قدر. کتاب‌های در سی دانشجویی 


۳ مر ٩۷‏ مات 


راترجمه می کنند وخودشان هم از آن سر درنمی آورند چه 
برسد به دانشجو. گفتم هنر تر جمه به صنعت ترجمه تبدیل 
شده.دلیل: رسم شده که استادهای نازنین و بنام. کتابی را که 
می‌خواهند تر جمه کنند. فصل فصل به دانشجوهای‌خودشان 
می دهند تا ترجمه کنند. بعد همان رابه ناشر می‌دهند وچاپ 
می‌شود. حالا پیدا کنید دانشجو را که باید کتابی رابخواند که هر 
فصلش رایک نفر باسبک و سواد خودش ترجمه کرده. چه آش 
شله قلمکاری که نمی شود. از اینها که نگذریم. برخی از متر جم‌ها 
گوشی‌های زیبایی دارند که هر جمله‌ای را که برایش بنویسید. 
به‌هر زبانی که بخواهید. تر جمه‌می کند. در آزمایشیبه‌انگلیسی 
به گوشی مترجم گفتند: جمله‌ی «روح خوب است. جسم هم بد 
نیست» را به روسی و سپس به انگیسی تر جمه کند. نتیجه این 
جمله شد: «ود کا خوب است ولی گوشت گندیده‌است» حالا 
ببینید تر جمه‌هایی که با چنین گوشی‌هایی کتاب می‌شوند, چه 
«اسمیرونوفی» از آب درمی آیند! به قول یکی از نویسند گانی که 
هر گز کتاب‌هایش مجوز چاپ نگرفتند. «کاش ارشاد همان‌قدر 
که به محتوا گیر می‌دهد. به نثر فارسی هم گیر می‌داد.» 

پس حسین جان می‌بینی که زبان‌مهم است. اگر نویسنده 
ومترجم خوب نداشته باشیم. دانش را با چه چیزی به دیگران 
انتقال بدهیم؟ حالابپرس که اینها چه ربطی به «ناخن جله» دارد؟ 
ربطش این است که اگر جلو نابودی لهجه‌های محلی رانگيريم. 
زبان‌فارسی ضعیف می‌شود. هیچ زبانشناسی نیست که بگوید جلو 
ورود واژهه ای خارجی را بگیرید چرا؟ زیر اواژه خودش می آید و 
اگررخوب باشد. خودش سر جای خودش می‌نشیند ورایج می‌شود. 
خب...حالا که این طو ر است, جلو واژه‌های محلی راهم نگیريم تا 
فارسی قوی‌تر شود. گویش مشهدی نزدیک‌ترین گویش است 
به زبان فارسی دری که بیش از هفتاد درصد از آثار ادبی مابه ان 
زبان نوشته شده بنابراین مشهدی‌های اصیل تقر یبا ادبیات قدیم 
رادرک می کنند. پس از ساس‌انیان. غیر از خر اسان و تاجیکستان 
کهنامه‌ها و اسناداداری وزبان مردمش فارسی دری بود. در 
قسمت عراق عجم و مر کز و جنوب ایران زبان عربی حا کم بود. 
درزم ان‌همین فر دوسی خودمان که گفته «توانابودهر که دانا 
بود» در اداره‌های دولتی می گفتند:«العال قادر» آن روزهادیگر 
کسی نمی گفت «دانش» می گفتند «علم» فر دوسی شاهنامه‌اش را 
نوشت و چون زیبا نوشته بود تواناودانش وداناواین گونه کلماتش 
جاودان شد ند وحالا من و حسین جان می‌توانیم هی برای هم قلم 
بفرساییم وهی فارسی امروز بحرفیم. پس جلو زنده نگه‌داشتن 
واژه‌های محلی رانگیریم و قطره‌قطره و چکه چکه آنها رااین‌طرف 
وآن‌طرف بنویسیم این رانیزگفتهباشم که‌لهجه‌های اصفهانی 
ویزدی و شیرازی و اینهاء بافارسی معیار فرق‌های ساختاری 
دارند اما در لهجه‌ی مشهدی تفاوت‌ها در آواها و تکیه‌هاست. 
حالا چند کلمه‌ی مشهدی بخوانید و زیارت قبول: «ای ره که 
پوشیدی چه خوشگل رفتی!یعنی چه زیبا شدی. فعل «رفتن» به 
معنی «شدن» به کار رفته .حالا چند کلمه:میلان( کوجه و محله), 
پلخمون(تیر کمون)؛ ,خسور(پدر زن وپدر شوهر)» .خوش(مادر زن 
ومادر شوهر)» آشتولی(مال مفت و مجانی)» > کخ نریز(اذیت نکن). 
اشکاف( کمد). لّه(پارچه کهنه), دلنگون(آویزان)؛ پینگ(منقار)» 
پندری(فکرمی کنی .خیال‌می کنی) .کغ(میوه‌ی‌نارس) 9 
ب رخیز), ژلفی(گیره‌ی در ؛ زورفین و زولفین در فارسی قدیم)... «م 
مُخوام به زبون شسهرّم حرف بردم ای مش د يا!«م» «من» نیستم. 
ما این جمله‌ای است که شعار فرهنگسراهای محلی مشهد 


شده است... ادامه دارد 


دشنام گر به صور نی 


مه مه 


در ډبادد صور ت ددی است 


ود سول خدا(صا 


روستای ازنی در ۶۵ کیلومتری‌جنوب شهر 
ساری‌و ۰ ۲ کیلومتری کیاسر در دهستان چهار دانگه 
دربخش چهاردانگه شهر ستان ساری و در دامنه 
کوهی به نام ازنی کوه‌و ۱۲۰۰متری از سطح دریادر 
جاده‌ساری_سمنان (جاده کیاسر) واقع شد ه است. 
روستای ازنی از نظر موقعیت جغرافیایی چنان قر ار 
گرفته که‌از سه طرف شرق.غرب و شمال‌نمایان 
نیست وفقط از سمت جنوب آن هم از فاصله دور 
دست مش خص است. گویا قرار گرفتن روستا در این 
موقعیت جغرافیایی نشان دهنده تدبیری بر ای امنیت 
بیشتر بوده‌است. جمعیت روستای ازنی طبق آمار 
سال ۷۰۰۱۳۸۵ خانوار و ۲۴۶ نفر است. تعداد زیادی 
از مر دم روستادر شهر ساری و دیگر نقاط ایران زند گی 
می کنند وبخشی ازاین جمعیت در بهار و تابستان‌برای 
کار کشاورزی به محل بر می گر دند وجمعیت محل در 
فصلهای بهار و تابستان به بیش از ۰ ۵۰ نفر می رسد. 
شغل مردم روستا کشاورزی و دامداری است. 

آثار تار یخی روستا 

روستای‌ازنی واقع شده‌است. تاریخ بناوسازنده آن 
مشخص نیست و سازمان میراث فر هنگی نیز اقدامی 
برای کش ف اسرار این قلعه نکر دم انست. هکل قلعه 
نشان دهنده اهمیت آن می باشد. دو قلعه دیگر نیز در 
فاصله چند کیلومتری در سمت شرق وغرب آن وجود 
دارد که هیچکدام از آنهاساختاری شبیه این قلعه را 
ندارد. این قلعه از یک ساختمان مر کزی ویک خندق 
عمیق که به دور آن حفر شده تشکیل شده‌است واز 
سمت جنوب دارای شیب تندی است. 

آب خندق توسط لوله های سفالی از چشمه محل 
تامین می شد. نقل است یک پل چوبی بر روی خندق 
وجود داشت که آمد و شد از روی آن انجام می گرفت. 
همچنین یک راه‌زیر زمینی دیگر مستقیم به درون 
ساختمان منتهی می شد. 

قر آن‌های خطی :قر آن های خطی مسجد حضرت 
امیرالمومنین(ع) روستای ازنی که قدمتی بیش از 
۰ سال دارد. همچنین یک نسخه از قر آن خطی به 
خط ملا سبزعلی خطاط قرن دوازدهم موجود است. 


زیر نظر: محمود صفادار 


در انجلی کاج چندین تپه مخروبه وجود دارد 
که نشاندهنده ساختمانهای نزدیک به هم در 


این محل بوده است. علت ساختن ساختمانهای 
نزدیک به هم دفاع راحت تر در مقایل دزدان بود. 


وقفنامه:وقف نامه روستای ازنی که تاریخ 
کتابت آن ۱۲۶۵ هجری قمری می باشد. طبق این 
وقفنامه سه دانگ از شش دانگ روستا وقف حضرت 
امیرالمومنین(ع) می باشد که به همین دلیل ده 
امیر المومنین نامیده می شود. 

امامزاده:مقبره چندین امامزاده در داخل و خارج 
روستا وجود دارد. 

وجه تسمیه روستای ازنی 

ریش سفیدان محل نقل می کنند محل اولیهازنی 
مکانی به نام اولیکا بود که اهالی بعد از تخریب به مکان 
دیگری به نام انجلی کاج نقل مکان کردند. 

علت تخریب روستادر اولیکا مشخص نیست. 
اما در انجلی کاج | ثار مخر وبه ساختمانها وجود دارد. 
درانجلی کاج چندین تیه مخروبه وجود دارد که 
نشاندهنده‌ساختمانهای‌نز دیک به‌هم در این محل 
بوده است. علت ساختن ساختمانهای نزدیک به هم 
دفاع راحت تر در مقابل دزدان بود. 

علت اصلی تر ک این محل توسط ساکنین و ساکن 
شدن‌در مکان فعلی مشخص نیست. یک قول می گوید 
که بین بر ادران اختلاف به وجود آمد و یکی از آنها به 
محل فعلی ازنی نقل مکان کرد و در کنار جشمه‌ای 
ساکن شد. علت دیگر نبود اب در انجلی کاج و دلیل 
دیگر را موقعیت بهتر مکان فعلی می دانند. 
مکان فعلی, روستای ازنی به وجود آمد. به همین دلیل 
ریش سفیدان محل در مورد وجه تسمیه روستا به این 
نام. تغییر پی در پی مکان روستاو تشکیل روستای 
جدید می دانند که آن را «ازنو» نامیدند و سپس به 
«ازنی» تغییر یافت .اما در تمام اسناد مکتوب موجود 
که در فوق به ان اشاره‌شده‌است. نام روستادر ۳۳۰ 
سال اخیر ازنی ذ کر شده است. 


ا مه 
7 الاعات کل ارو ۳۵۷۶ 


محمدسروش باز خو 


دریاچه بدون رود 

دریاچه الندان (آببندان پله ازتی) در نزدیکی ازنی 
قرار دارد ونام خود راازاین روستا گر فته است.وسعت 
این آببندان ۱۷ هکتار است که در مواقع بارند گی به 
۰ هکتار نیز می رسد. دریاچه در فصل زمستان محل 
سکونت ارد کهای و حشی است که سالهای‌اخیر با 
رهاسازی ماهی دراین دریاچه کاربردهای آن‌افزایش 
پیدا کرده‌است.در آن‌سوی آب بندان رودخانه‌ای 
جریان‌دارد که از سرچشمه‌این رودخانه تامحل 
اتصال آن به زمینهای کشاور زی هیچگونه سکونتگاه 
انسانی وجود ندارد تا آب آن را آلوده کند. 

در نزدیکی دریاچه, درختچه‌های از گیل و ولیک 
وجوددارد که پذی رای میهمانان خود در فصل پاییز 
می باشد.جالب‌است بدانید آب‌این آببندان فقط از 
طریق نزولات آسمانی تأمین می شود و هیچ رودخانه 
ای‌به سمت آن جریان ندارد. نحوه‌قرار گیری و نوع 
خاک دریاچه باعث شده‌دراثر اند ک بارانی تمام 
ابهای‌باران وبرف به سمت آن جری ان پیدا کندو 
عدم نفوذپذیری خاک آن‌باعث شده‌ماند گاری آب 
دزاین آبیندان ز یادباشد.اطر اف آببندان‌دراوایل‌ بهار 
محل رویش گل بنفشه.الزی (پیاز چه وحشی) وانواع 
سبزیهای معطر و دارویی است.نزدیکترین راه‌رسیدن 
به این | ببندان از طر یق روستای ازنی می باشد. جاده تا 
روستای ازنی آسفالت است واز آنجا تا آیبندان تقریباً 
۵ کیلومتر فاصله دارد که آسفالت نیست. 

راههای دسترسی به روستا 

از طرف ساری به کیاسر. از چهار مسیر متفاوت 
می توان به روستای ازنی رسید: 

۱-از مازابه مازارستاق -ازنی (اين مسیر کمترین 
فاصله نسبت به جاده‌اصلی است که جاده آن هم 
آسفالته است) ۲-از دارپشت - کیاده و الندان به ازنی 
(بخشی زاين جاده آ سفالته و بخشی شوسه است. 
نزدیک ترین‌فاصله با کیاسر) ۳ سمسیر پاجا -کنتا 
-لسفرم وازنی (اين مسیر به طور کامل خاکی است) 
۴-مسیرولاغوز نو کنده‌جاده‌جنگلی به روستای 
ازنی (بخشی ازنداده سفالت وبخشی خاکی اماجاده‌از 
دل جنگلهای انبوه می گذرد و بسیار زیبا است) 


ضلع جنوبی آویدر دریاچه 


= ۳ 


سدخاکی آویدر در فاصله حدودا ۰ کیلومتری 
شرق شهر نوشهر ودرنزدیکی پار ک جنگلی سیسنگان 
در استان مازندران قرار دارد. این سد و دریاجه پشت 
آن در فاصله‌ای دور از دریا و در دل کوهستان قرار 
دارد که‌این امر‌سبب کاهش رطوبت هوا در این 
منطقه شده‌است. با این وجود. در این منطقه وجوداین 
چنین دریاچه ای در قلب کوه همچون مر واریدی در 
دل صدف است و همین امر باعث شده تا گردشگران 
زیادی به این مکان جذب شوند. نزدیکی کوه واین 
دریاچه تقریبا وسیع زیبایی خاصی به منطقه بخشیده 
است. ضمن اینکه وجود فضای ب ازاطراف در یاچه 
اطراق برای یک سفر یکروزه راممکن می سازد. 
سد خاکی آویدر در حقیقت متعلق به اداره | بیاری 
منطقه است و دریاچه پشت سد نیز جهت تامین آب 
مورد نیاز زمینهای زراعتی منطقه ایجاد شده است. 
در قسمتی از دریاچه جزیره کوچکی ایجاد شده که 
نشان می دهد قبل از این که سد خاکی احداث شود. 
تیه‌ای در این قسمت قرار داشته است. در داخل 
دریاچه گویا ماهی هم وجود دارد. به این تر تیب اگر 
به ماهیگیری و سکوت دلنشین طبیعت علاقه دارید. 
قلاب ماهیگیری خود رافراموش نکنید. 

موقعیبت 

این دریاچه ۲۵ ۱متر از سطح دریاار تفاع دارد. 
روش دستر سی به این سد ومجتمع تفریحی آن: 
جاده‌ای به طول تقر یبی ۵ کیلومتر است که از جاده 
اصلی نوش هر به نور منشعب می شود. روستاهای 
نزدیک به این مکان تفریحی عبارتند از تاج الدين 


دریاچه آویدر و جزیره میان آن 


شهر ستان نوشهر هستند. دریاچه پشت سد مکان 
مناسبی برای رشد ونمو موجودات آبزی‌است و 
برخی از گونه‌های ماهی و قورباغه در این دریاچه 
وجود دارد. گونه‌های گیاهی این منطقه همانند سایر 
گونه‌های گیاهی موجود در جنگلهای مناطق شمالی 
ایران است. 
امکانات تفر بحی داخل مجموعه 

ورودی مجموعه توسط نگهبانی از سایر 
قسمت‌های جنگل جدا شده‌است. 

درهنگام شب دریاچه نور کافی ندارد امکانات 
اولیه بهد اشتی‌مثل آب آشامید نی وسر ویس بهد اشتی 
نیز در منطقه دیده نمی شود. به این تر تیب‌امکان 
سفر دوروزه وا تراق منتفی است. د ر داخل محوطه 
نیز امکانات تفریحی مثل اسب سواری, دوچ رخه 
سواری»قایسق پدالی و گردش دور دریاچه باقایق 
موتوری تدار ک دیده‌شده است. که البته بر ای هر 
سال, مثل ایام نوروز و تابستان ازدحام جمعیت و نرخ 
خدمات بیشتر و کیفیت ارائه آنها پایین تر است. 


نیروی انتظامی در این منطقه حضور ندارد و جز چند 
نگهبان محلی که تامین امنیت اداره آبیاری رابر عهده 
دارند. تدابیر امنیتی خاصی مشاهده نمی شود . 

هوای منطقه به علت مجاورت با آب. کمی خنک 
تر ومطبوع تر از شهر است واز آنجا که منطقه‌هنوز 
کاملا شسناخته شده فیست. منطقه تفر یباً عاری از هر 
نوع زباله است. 
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علیرضا مهری‌سر خاب 


محمدمحمدی‌نژاد 


هنگام 


۰ 
ما و۰ مه 


ختی است که دادد ډیمنا کت بود 
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چیز تهدید آم زر از سعادت 


ست 


مود س مت لبنت 


شهر نیواور لئان بر خلاف تصور همه در دهانه‌ی 


رودخانه‌ی می‌سی سی ‌پی قرار ندارد. این رودخانه 
باعب وراز «بیگ‌ایزی» تاجنوب شرق ادامه پیدا 
می کند از یک سری انحناء که پر از مرداب و باتلاق و 
زمین‌های پست پر درخت است.می گذرد وسرانجام 
به خلیج مکزیک می‌ریزد. مردمان «براث وایت» در 
بخشی از پلا کومین,میان دریاچه‌ها وشاخابه‌های 
فراوان سکنی دارند. این ناحیه» یک باریکه‌ی ۱۸ 
مایلی از زمینی است ‌بادومایل وسعت. که گدار 
می سی سی شر قی رابازمی کند. به دلیل موقعیت 
متزلزل ووی ژگی‌های جغرافیایی مرطوبش, آن 
متطقة ناد یزازهای مخافظ محصور شن دهاست.وانن 
یعنی براث‌وایت ذاتاً یک وان بز رگ است.اگر این 
دیوارهای محافظ در هم بشکنند. اب تمام شهر را 
می‌گیرد. وغروب بیست وهشتم آگوست ۲۰۱۲ 
این اتفاق افتاد. 

در ساعت هفت عصر طوفان ایزاک. «لوئیزیانا» 
رادرهم کوبید ودر «پلا کومین»ادامهیافت و 
همان‌جا ماند. گویی نمی‌خواست از جای خود تکان 
بخورد. موج‌های بز رگ از خلیج مجاور می آ مدند 
وباطور بی امان همه جارامی کوبیدند. در طوفان 
کاترینا که هفت سال زند گی بسیاری را تهدید کرده 
بود.اتفاق مشابهی افتاد:بابالا آمدن بیش از دومتر 
آب, بخش‌هایی از «ایست‌بنک» زیر آب رفته بود. 
حالادر طوفان ایزاک. در کمتر از دو ساعت, اغلب 
بخش‌های ایست‌بنک بین سه ونیم تاپنج متر زیر 
أب رفته بودند. 

طوفان خیلی سریع آمده‌و همه راغافلگیر 
کرده‌بودو انقدر قدرت داشت که بیشتر تجهیزات 
آتش‌نشانی و پلیس هیچ استفاده‌ای نداشتند. در 
همه آن‌مسیر ۰ کیلومتری,درتمام آن شب 
وحشتنا ک. صحنه‌ه ای تکان‌دهن ده‌ای به وقوع 
پیوست. مردم. کوچک وبزرگ, ناامید ومستاصل 
تقلا فی کرد ند در پشت بام ها آتاق‌های زیر شپروائی: 
بالای در خت‌هاو... ار تفاعی امن پیدا کنند. دو هزار 
شهر وند بر اث وایت وش هرهای اطر افش بی کمک 
مانده بودند زیرا ماموران ساحلی شرایط رابرای 
کمک نامساعد اعلام کرده بودند. 

نیمه شسب:جسی شفر بزر گ وپسرش جسی 
کوچک در تنهاجاده‌برون شهر ی که‌باز بود.به سرعت 
می‌راندند. طوفان دریایی تا دیوارهای محافظ شرقی 
هم ر سید ه بود و تابخش هم جوار خیابان «بر نارد» 


آتش‌نشان داوطلب. آنها مثل صدها همشهری خود 
آواره‌شده‌بود ند و تاخیابان کم عرض, کنار دیوارهای 
محاف_ظ آمدند ونزدیک جمعیت زیادی که‌همه 
نگران و مضطرب بودند. پار ک کر دند. جسی بز رگ 
همان‌طور که از همسایه‌ها پر س وجو می کرد متوجه 
وبه خاطر آورد که ماشین آنها رامقابل در ورودی 
خانه شان دیده است پس حتماً هنوز در خانه بودند. 
جسی بزر گ و شوهر خواهرش «لانی»؛ قایق دوست 
جسی راقرض گرفتند و برای کمک به همسایه‌ای 
که گمان می کردند گرفتار شده رفتند. آنهاراهی 
نجات دهند. 


بین ۲تا ۲نیمه‌شب:ناتاشام ور گان». ۳۳ 
ساله وهمسرش «دومینگو دی. لاس ریس». ۳۲۳ 
ساله تصمیم گر فتند برای مقابله باطوفان در خانه 
بمانند. در نخستین ساعت‌های نیمه شب. ناتاشا از 
خواب پرید و با عجله به طبقه اول رفت. آب تازیر 
در ورودی خانه پیش آمده‌بود. به طرف اتاق خواب 
دوید تاشوهرش رابیدار کند.دومینگوباوحشت 
از خواب پر ید و شتابان به طبقه اول رفت. یخچال تا 
کمر در آب فر و رفته بود. همین لحظه تلفن همراه 
دومینگو زنگ خورد. جسی بز رگ بود. گفت:«نگران 
نباشین. داریم میایم!» 

داریم میایم! ۱ 

جسی بز ر گ ولارنس,در دل آن شب تاریک 
وغران و طوفانی» سوار قایق بودند و نورافکن به 
دست وبااحتیاط, راه خود راپیدامی کردند. تا آن 
روز چنان طوفان سهمگین و خطر ناکی راند یده‌بودند. 
سرعت طوفان‌به ۱۶۵ کیلومتر درساعت رسیده 


این داستان طوفانی واقعی است که منطقه‌ای را در هم کوبید و پانصد ساختمان را ویران کرد. خسارتاقتصادی . 
ایسن‌طوفان زیاداست‌اماهمین‌طوفان که اوضاع خطر ناک وم رگباری! یجا دکرده‌بود.سب شدانرژی‌از 
خو دگذ شستگی وعشق به هم‌نوع د رآن شرایط بحرانی طلو ع کند وگ روه ی از مردم‌به جای‌ای نکه جان خود را . . 
بردارند و بگریزند, خط رکردند و وارد گرداب هولنا ک آن طوفان شدند و جان بسیاری از مردم را نجات دادند . 7۲۱ 


۰ 
Oo 


بودوموجھايى به‌ارتفاع ۰سانت‌ایجاد کرده 
بود. هر آن ممکن بود قایق شان غرق شود.آنهادر 
بی راهه‌ای پر خطر و کاملاً تاریک پیش می رفتند اما 
تنهانبودنداسر راهشان پر از شاخه و تنه‌ی بز رگ 
درخت. کابل‌های برق تیرهای چراغ برق. سقف 
خانه‌ها. کامیون‌هایی که در اب غرق شده بودند. 
تابلوهای علائم رانند گی, زباله‌هایی که دتبال آب راه 
افتاده بودند و صدها چیز دیگر که‌باسرعت باسیل 
می آمدند وجان این پدر وپسر راتهدید می کردند. 
باران به صورت شان تازیانه‌می‌زد وچشم‌های آن 
دورامی آزرداماسرانجام توانستند راه‌خودراپیدا 
کنند. ناتاشاو همسرش وقتی قایق نجات را دیدند. 
از پنجره‌ای کوچک به بام رفتند. دومینگوبا دیدن 
متشکرم.» آب آنقدر بالا امده‌بود که انها به اسانی 
توانستند از پشت‌بام سوار قایق شوند. 

جسی پسر پس از نجات یافتن آن دوهمسایه, فکر 
عجیبی به سرش زد و در آن گیرودار در کامیونش 
نشست وبا تلفن همر آهش در صفحه فیس بو کش 
یادداشت گذاشت:«ماقایق داریم.| گر مشکلی دارید. 
اسم و آدرس‌تان را بفرستید.» چند دقیقه نگذشت 
که سیل پیغام‌های درخواست کمک راه افتاد. برخی 
از آن پیام‌ها مایوس کننده‌و وحشتناک بودند. پنج 
نفر که کود کی هم داشتند. در خیابان پشتی بدون 
کمک مان ده‌بودند.وقتی که جسی پد راز این پیام 
کمک باخبر شد. بی در نگ همراه «لانی» برای نجات 
دادن همنوعانش شتافت. و کمی بعد با یک خانواده 
بر گشتند.مادر جوانی که نوزاد چهار ماهه‌اش رادر 
اغوش فشرده بود. در حالی که می‌لر زید از قایق به 
طرف دیوارهای محافظ گام برداشت. 


گرداب مرگ 

کمی آن سوتر: «مارتين جانسون» و همکارش 
«اورت کسوک» گویی کاب وس ‌می‌دیدند. آنها 
کا ر گر یکی از پالایشگاه‌ها بودند. فادوساعت پس 
از نیمه‌شب» مشغول تلمبه زدن بودند که ناگهان 
طوفان سر بر افراشت. جانسون وهمکارش پشت 
کامیون‌ شان پریدند تاهرچه سریع تر به منطقه‌ای 
امن بروند اما آب هر لحظه بیشتر شد ورفتن راغیر 
ممکن کرد.تنهانقطه‌ای که‌زیر آب‌فر ونر فته‌بود. 
دیواره‌ه ای محافظ بود. چرخ‌های ماشین در گل و 
لای گیر کرد و آنها که دیگر چاره‌ای نداشتند. چر 


زاپاس کامیون رادر آب انداختند وروی آب شناور 
ماندند. جانسون با سوپروایزرشان تماس گرفت و 
کمک خواست. حالا دیگر کاری‌نداشتند جزاین که 
به چرخ زاپاس آویزان شوند و محکم به آن وسیله‌ی 
نجات نامطمتّن جنگ بزنند. باران شد ید تر شده بود 
وبا تازیانه‌ی سرد و تی زش.صورت آنها رانوازش 
می کر د. هر دو می‌دانستند در فکر طرف مقابل چه 


می گذرد: ترس از غرق شدن! آنها به تاریکی چشم 
دوختهبودند و گوش خود راتیز کرده‌بودند وبه 
صداهای طوفان و امواج وحر کت و بر خورد وسایلی 
که باسیلاب می آمدند. وش می کر دند. مطمئن 
بودنداگر کاری‌نکنند. آن سیل مخوف. تادقایقی 
دیگر هر دو را خواهد بلعید! 

در چنین موقعیتی فقط یک راه‌چاره داشتند. باید 
شنامی کر دند ومی گر بختند اما کوک شنابلد نبود. 
مارتین‌هم حس کرد چیزی دور پایش پیچ می‌خورد. 
فر یاد زد: «مار!» ونور چراغ‌قوه‌رادرون آب انداخت. 
درست بودا یک مار بز رگ سیاه که نوارهای سفیدی 
داشت. دور پایش پیچیده‌بود. مار تین مار را گرفت 
وبارمق کمی که برایش مانده‌بود. آن‌راپرت کرد. 
کوک نج واکرد:«همین ماررا کم داشتیم!» کمی 
بعد تلفن همراه‌مار تین زنگ خورد. سوپروایزرشان 
بود: «مارتین!هر کاری که از دستم بر میومد. انجام 
دادم.» مار تین خوب می‌فهمید این حرف یعنی چه. 
جواب داد:«تو مقصر نیستی... فقط... فقط یه جوری 
به بچه‌هام خبر بده. متشکرم.» 

۰ ۳ بامداد:«لونی» که قایقش رابه جسی بز رگ 
داده بود. در تماس با مر کز عملیات اورژانس متوجه 
شد دومردبه کمک آنهانیاز دارند. وقتی جسی 


بزرگ ولانی باخانواده‌ای که آنهارانجات داده 
بودندبر گشتند.لونی آنهارابرای کمک به جانسون 
وهمکارش فرستاد. 

۶صبح:جانسون و کوک تقریب ا بعداز چهار 
ساعت تقلا بر ای ماندن‌روی آب وزنده‌ماندن, نور 
افکن نجات رااز دور دیدند وتاحدودی آسوده‌شدند. 
قایق به آنها نزدیک شد و جسی بز رگ به دو مرد 
خسته کمک کرد تاسوار شوند. جانسون به سختی 
سوار شد و بی آن که بداند مخاطبش کیست. زمزمه 
کرد: «متشکرم!» 


۰صبح: طوفان همچنان ادامه داشت و باران 
هنوز به همه چیز سیلی می‌زد. اما روشنایی روز به 
کمک حر کت کر د. این بار «تریسی» دستیارش شده 


بود. 

روز شده بود و صحنه‌های عجیبی انتظار نجات 
دهنده‌هارامی کشید:اسب‌هاغرق شده بودند. 
ماشین‌هاواژ گون شده بودند. حیوانات خانگی در 
طبقه دوم خانه‌ها سر و صداراه انداخته بودند. دو 
گوزن روی یک پشت بام بودند. در بام خانه‌ای دیگر 
مردی هراسان در انتظار کمک بود. جسی کوچک. 
در نخستین ماموریت خود خان_واده‌ای پنج نفر هرا 
نجات داد که وحشت زده‌روی بلند ترین نقطه خانه‌ی 
شناورشان ایستاده‌بودند. فقط سی سانت مانده بود تا 
کاملاً در آب غرق شوند. برای جسی واقعاً عجیب بود 
که آن پدر ومادر چگونه وباچه عشق عظیمی توانسته 
بودندسه کود ک نوباوه‌ی خود راباجان ودل سالم نگه 
دارند. انها تمام روز بی‌وقفه کار کردند. یک خانواده 
اینجا گروهی دیگر آنجا جیمی وجسی کوچک. 
پیرمرد هفتادسلله‌ای رانجات دادند که در اتاق 
زیرشیروانی خانه‌اش گیر افتاده‌بود. جسی بز رگ و 
آیس‌من یک گروه ده نفره را نجات دادند. انهاروی 
بلم‌هایی درون یک اتاقک فلز ی‌شناور بودند وباسقف 
فقط نیم متر فاصله داشتند. «بیلیوت» و «لافرنس» 
خانواده‌ای رانجات دادند که در اتاق زیر شیر وانی گیر 
کرده‌بودند. ناجی‌ها پر سید ند:این اطر اف چیزی پیدا 
میشه تأسقف روبشکافیم؟» صدایی گفت:«عقب 
خونه.اون پایین يه کار گاه کوجیک هست اما...» 
لافرنس خودش هم ندانست چه کرد. در آب پرید 
ونفسش راحبس کردوزیر آب‌رفت. شاید فریاد 
بیلیوت رانشنید:«نر و لافرنس انر وا» او طنابی را که 


یک سرش به کمر لافرنس ویک سرش به قایق بسته 
شدهبود.می‌دید که پیوسته پایین می ر ود.ودوسه 
دقیقه‌ی ترسناک گذشت تالافرنس در آن سیلاب 
متلاطم بالا آمد. بیلیوت طناب او را کشید. باخودش 
یک اره‌ی زنجیری اورده بود. ده دقیقه طول کشید 
تابازحمت بسیار سقف چوبی رابر ید ند و آنهارا 
بیرون کشیدند. 

ساعت هفت ونیم عصر:وقتی که خو شید 
بیست ونهم غروب کرد.تمام کسانی که به کمک 
نیاز داشتند نجات بافته بودند. دو نفر مرده بودند. 
احتمالاً خواب بودند که سیل آنها را گیر انداخته بود. 
جسی بز رگ وهمراهانش تا ۵ ۳ کیلومتری اطراف 
را گشتند و ۱۲۰ نفر رانجات دادند. «طوفان دریایی 
ایزاک» تمام ساختمان‌های آن منطقه راویران کرد: 


هرگ 


فر صت گفتن «ده 
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« ۰ ۵۰ ساختمان مسکونی و تجاری واداری».جسی 
ودوستانش هم مثل بقیه مردم آن منطقه خانه‌های 
خودرااز دست دادند امادر آن شرایط بحرانی به جای 
این که فقط به فکر خود شان و خانواده هاشان باشند, به ,¢ 
مردم وحشت‌زده ونگران کمک کردند. 3 


جسی بزر گ روزها به این کارش ادامه داد. در 
مدتی که طوفان ادامه داشت. جسی هر روز صبح 
خیلی زود از خواب بیدار می‌شد وبایک قایق در 
دیواره‌های محافظ منتظر می‌مان د تاندای کمک 
بشنود وبا کمال میل آستین همت بالا بزند. صورت و 
لب‌هایش به خاطر نور شد ید آفتاب سوخته و پوست 
پوست شده بود. اما جسی وقتی شب چشم هایش را 
می‌بست. آنهایی رابه خاطر می آورد که‌نجات‌شان 
داده‌بود. لبخند رضایت آنهارابه یاد می آورد و به یاد 
تشکر آنهاسر مست می‌شد. اومی گوید:«نمی‌دانید 
نجات دادن جان یک انسان چقدر هیجان دارد.من 
۰ نف ر رانجات دادم ودر آن لحظه می‌توانستم 
ترس رادر چهره‌ی تک تک شان ببینم.» صد ای جسی 
هنگام یاد | وری این خاطرات از هیجان زیاد می‌لر زد. 
اشک در چشم‌هایش جمع می شود و ادامه می دهد: 
« آنهااز دیدن من در آن لحظه بحرانی خیلی خوشحال 
می‌شدند و همین برای من کافی است. ممکن است 
همه‌ماریاهایا کابوس‌های‌متفاوتی داشته باشیم 
اما تمام اینها یک پایان مشتر ک دارند: زند گی زیبا 
و واقعی است!» 


داستان‌زند ۳1 


اشاره؛ رفیقی دارم شفاف تر از آب زمزم و 
بخشنده‌تر از خور شید عالمتاب, و مهر بانتر از اسمان 
خداء و خلاصه که همه خوبی‌های عالم یکجا در او جمع 
شده. این رفیق نازنین ما که ابتدا افتخار همکاری‌اش 
راداشتم وبعداً مرالایق رفاقتش دید همه خوبی‌های 
عالم رادارد. غیر از اینکه چیزی حدود یک قرن دیر به 
دنیا آمده‌است؛یعنی از جنس آدم‌های دوره‌امیر کبیر 
است. آن‌هم آدم‌های پاک وبی‌غل و غش آن دوره! 
به طور مثال تواضع این رفیق نازنین ما | نقدر زیاد 
است که گاهی اوقات تو به عنوان مخاطب «به قول 
عادل فر دوسی پور» دلت می‌خواهد سرت را بکوبی به 
دیواراباورتان نمی‌شود که این رفیق ماء یکی از بهترین 
نویسند گان«هم روز گار ماست» اما اجازه نمی دهد 
اسم خودش روی کتابهایش چاپ شودا نه اينکه فکر 
کنید قلمش ضعیف است ست؟باور کنید قلم دارد در 
حد لالیگا! برو بالاتر؛ در حد اسیکهای غفور و در حد 
پر تاب‌های ۲امتیازی حامد حدادی! 

اماهمانطور که گفتم, تواضع ونجابت این رفیق مارا 
بنویسمحالا چی شد که اسم این «خون جگر نگرفته» 
رامطرح کردم؟ از آن جایی که خدا مراخیلی دوست 
دارد. یکی از خوانند گان داستان‌های زند گی همین 
«رفیق بی کلک» ماست.افتخار من فقط آن نیست که 
این رفیق «یک قرن دیر به دنیا آمده‌ام» داستان زندگی 
رامی‌خواند. بلکه آ نچه باعث اعتبارم شد. این است که 
رفیق بی‌ریا و دانشمند من.هر از گاهی سوژه‌هایی را 
نیز برای داستان زند گی پیدامی کند و در اختیار حقیر 
می‌گذارد. سوژه‌هایی بسیار جذاب و کاملاً واقعی, که 
طی‌این ده پانزده‌سال.دست کم شش با هفت سوژه 
ناب شده است. تر دید ندارم که اگر بر پیشانی داستان 
زندگی.مثلا بنویسم «بر اساس مشاهدات و شنیده‌های 
فلانی...» به دلیل اعتبار اجتماعی این «نویسنده فرشته 
صفت» هم که شده. دیگر تردیدی در مورد صحت و 
سقم سوژه‌در نظر شما بزر گواران پیش نخواهد آمد!اما 
حیف «او» اجازه نمی دهد. شاید هم انتظارم نابجا باشد؛ 
آدمی که کتابش جایزه بهترین کتاب سال را می گیرد 
و آن رابه نام برادر شهیدش چاپ می کند. پرواضح 
است که اجازه نمی دهد من از نام و اعتبارش بهره بر م؛ 
البته خداراشکر می کنم که طی این یک ربع قرن که از 
شروع چاپ داستان زند گی می‌گذرد. پرورد گار چنین 
اعتباری به این مطلب عطا کر ده که بز ر گواری مثل«اين 
رفیقمان» سوژه‌اش راجور می کند. فر زانگانی‌مانند شما 
خوانندهاش می‌شوند! والسلام -محسن طیب 


او و 


تابستان ۱۳۹۱ 

آفتاب تیر ماه مثل نیزه‌هایی داغ سرو روی عابران 
پیاده‌رانشانه گرفته بود. خیابانی در یکی از مناطق 
م رکزی تهران, که | کثر سا کنینش, شهر وندانی معمولی 
بودند. وحتی می‌توان گفت از قشر آسیب پذیر جامعه. 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب ۱ 
Tayeb akbarzadeh@yahoo com‏ ۳ 
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بر اساس سر گذشت: ملیحه -مجید 


5 ۵ ۳ 


پرسه در زیرزمین‌های 


sa a‏ بآ ۲ هه 


هر چند که این روزهاء به غیر از یک «اقلیت بالانشین» 
بقیه مر دم. از سر طر حهای اقتصادی سالهای اخیر. جز و 
قشر آسیب‌پذیر شده‌اند! بگذریم و به قصه خودمان 
برسیم؛ گرمای تند تیر ماه تهر ان همه را آزار می‌دهد. 
مخصوصاً اگر ساعت ۲ بعدازظهر باشد. که در این 
صورت‌هر کس داخل خیابان‌هست سعی می کند 
با عجله خود رابه خانه يا مغازه‌اش بر ساند. درست 
مانند ملیحه خانم که همراه پسر ده‌ساله و دختر سه 
ساله‌اش از سر اجبار توی خیابان بودند وحالا هم تند 
تند قدم بر می‌داشتند تاز ود تر به خانه بر سند.دوساعت 
قبل بود که «پژمان» پسر ملیحه خانم دچار دل درد 
شدومادرش.ملیحه خانم ۲۳۴ساله که زن‌باشعوری 
بود. به جای اینکه دل به تجویزهای همسایه‌ها بدهد. 
مانتویش راپوشید تاپس رک ده‌ساله بیمارش رابه 
درمانگاه برساند. ملیحه خانم که می‌دانست شوهرش 
«مجید» که کار گر یک شر کت خصوصی بود.نمی‌تواند 
ازمحل کارش مر خصی بگیرد.به جای نق زدن و 
غرولند کردن سر شوهرش.دست دختر خردسالش 
راهم گرفت و سه‌تایی به درمانگاهی نزدیک منزلشان 
رفتند. که خوشبختانه پزشک اورژانس با تزریق یک 
آمپول و تجویز یک نسخه حال پسر ک را خوب کرد 
وحالاسهتایی_مادر ودو فر زندش-داشتند به خانه 
برمی گشتند. ملیحه خانم از ترس اینکه کود کانش 
گرم ازده و خون‌دماغ‌نشوند, آنهارااز کنار دیوار و 
حتی‌الامکان از زیر یک برش سایه‌دیوار راه‌می‌بردو تند 
تند قدم برمی‌داشت تازودتر به خانه برسند. اماهنوز 
خیاب ان اصلی رار د نکردهو به کوچه فرعی منزلشان 
نرسیده‌بودند که توجه ملیحه خانم به یک پیر مرد 


5 
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کم ا 2 | 
جلب شد؛ پیر مردی که حدود هفتاد سال سن داشت و 
به سختی راه می‌رفت و هر قدمی که بر می‌داشت. انگار 
کوهی راروی شانه‌هایش جابه‌جا می کند. نفس نفس 
زدنش توجه زن ۲۴ ساله راجلب کرد و نگاهش به او 
بودو... که پیر مرد دیگر نتوانست خودش را کنترل کند. 
زانوانش خم شد و سرش گیج رفت وداشت کف پیاده‌رو 
سقوط می کرد که ملیحه خانم پا تند کرد و وسط زمین و 
هواشانه‌های‌مر درا گر فت.به دیوار تکیه‌دادوبه آرامی 
او راروی پله یکی از مغازه‌ها نشاند و از او پرسید: «پدر 
جان حالت خوبه؟ »این را گفت امابه سوال خودش 
خندید, چنان حرارتی از صورت پیر مرد برمی خاسست 
که پید ابود ساعتها زیر این آفتاب داغ راه رفته است. 
زن جوا آنقدر تجربه اد کر ۱ 
و سپس پانصد تومان به پسرش داد؛ پژمان جان از 
سوپرمار کت «حسن آقا» یک آب معدنی خنک بگیر 
وزود هم ب ر گرد که حاج آقاحالش خوب نیست... 
به حسن آقا بگو از ته یخچالش بده...پزمان که‌انگار 
آمپول آقای د کتر حالش راجا آورده‌بود به سرعت 
داخل مغازه‌شد و چون بقال محلشان رامی‌شناخت. 
بدون اینکه به غرولندهایش توجه کند. دست کرد و از 
قسمت «خنکای یخچال» یک آب معدنی تگری بیرون 
کشید و پول راداد وباسرعت بر گشت. در فاصله‌همین 
یک دقیقه, ملیحه خانم پیر مرد گر مازده را کشید داخل 
فروشگاه‌لباس-که‌روی‌پلهاش نشسته‌بودند-ودر 
جواب اعتراض صاحب فر وشگاه گفت: «آقا سبحان 
جقد رغر می‌زنی....مگه نمی‌بینی بند ه خد احالش بد ه.... 
موزائیک کف مغازه‌ات‌هم که خورده‌نمیشه)!آ قا 
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سبحان‌سکوت کرد.پژمان بر گشت. ملیحه خانم یک 
مشت آب خنک به صورت پیر مرد پاشید. بعد هم 
دستمال کاغذی از کیفش بیرون کشید ومرطوبش 
کرد و گذاشت روی صورت داغ پیرمرد. چند باراين 
کار راتکرار کرد تاحرارت بدن پیر مرد پایین آمد. زن 
کا کر اب با ور ۵ ده وداش کیا 
آمد.امانه آنقدر که بتواند در این گرمای وحشتناک 
قدم از قدم بردارد به همین خاطر روبه پیرمرد گفت: 
«پدر جان بهتر شدی؟ پیر مر دسر تکان داد و ملیحه 
پر سید: شماره تلفن خونه‌تون يا موبایل بچه‌هات روبده 
تابهشون زنگ بزنم بیان دنبالت...»پیر مرد به آرامی 
گفت:«شماره‌شون روندارم...» ملیحه خانم باز پیگیر 
شد؛«عیبی نداره....| درسشون روبده. یک دربست 
می گیرم و می‌رسونمت آنجا» 

پیرمرد لبخند تلخی زد و گفت: «من فر زند ندارم.. 
خونه هم ندارم... من هیچکس رو ندارم...» وسکوت 
کرد.ملیحه خانم فکری کرد ورو به مغازه‌دار گفت: 


© ۱ © ۰۰ 
«آقاسبحان‌بگذاراین‌بنده‌خدانیم ساعت‌اینجا 
بنشیند. حالش که جا آمد...» اما آقاسبحان نگذاشت 
حرف هم محلیش تمام شود و دست پیر مرد را گرفت 
وازمغازه بیرون‌برد وروبه زن گفت:«خدابابات رو 
بیامرزه....واسه من لقمه گرفتی...؟ خودت می‌خوای 
در بری ونعش کشی رو بگذاری واسه من؟ نه آبجی.... 

بهشت و جهنم این سوغاتی مال خودت!» 

سبحان‌این را گفت ورفت توی مغازه که ملیحه 
خانم داغ کرد:«خدارو شکر فروشگاه رفاه مال تو 
نیست! تازه به دوران رسیده‌نسناس!» اقا سبحان 
حرفی نزد و در راقفل کرد تابش دوباره آفتاب بر سر 
وروی پیر مرد.بازداشت حرارت بدنش رابالا می‌برد. 
ملیحه‌خانم کنار پیر مر دنشست وطوری که بچه‌هایش 
نیز نشنوند در گوشش زمزمه کرد: «پدر جون من یک 
صاحبخونه دارم که خواهر زاده یزیده!! کار دیگری هم 
از دستم برنمیاد... اجازه میدی‌ببرمت کلانتری؟ یا 
اصلا دخترخاله‌ام توی بهزیستی کار می کنه.... زنگ 
بزنم که ببرنت آسایشگاه سالمندان و...» 

هنوز حرف زن تمام نشده بود که دو قطره اشک 
روی گونه‌های داغمه بسته پیرمرد سر خورد و رو به 
زن جوان گفت: «برو دخترم.. خدا خیرت بده... دستت 
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درد نکنه...»اين را گفت و خواست راه‌بیفتد که از شدت 
ضعف نتوانست قدم از قدم بر دارد! ملیحه با خود گفت 
:«خداازت بگذ ره‌ملیحه... از کی تا حالا اینقدر عافیت 
طلب شدی؟» این راباخود گفت ورو به پیر مرد خندید: 
«شوخی کردم پدر جان... فعلاً میریم خونه,وتا آقامجید 
بیاد و ببینیم چی میشه» این را گفت و نگاهش به یکی 
از بچه‌های محل افتاد که با موتورش داشت رد می‌شد. 


صدایش کرد و پیر مرد را ترک او نشاند و خودش هم پا 
به پای موتور تادم خانه رفت. موتور که دور شد. ملیحه 
خانم روبه پسرش کرد وبه آرامی گفت: «پژمان نگاه کن 
ببین آقا صالحی توی بالکن خونه‌اش تیست؟ » پس رک 
که منظور مادر رافهمید. رفت وب ر گشت و گفت: «توی 
اتاق رو به بالکن داره تلویزیون می‌بینه.... باید بی‌سر و 
صدابریم داخل» ملیحه خانم هم راه دختر کش جلو 
افتادویزمان دست یر مر درا گرفت وداخل حياط 
شد و چهار تایی پاورچین پاورچین حياط رارد کر دند 
همین که پیرمرد داخل خانه شد ناگهان آقاصالحی 
مثل اجل معلق ازپله‌هاسرازیر شد:«ملیحه خانم خواب 
دیدم...یاراست راستی دیدم شمامهمون آوردی!» 
پزمان به پیر مر د«هیس» گفت و ملیحه خانم بااعتماد به 
نفس رفت دم در:« اقا صالحی شنیدی | لزایمر چطوری 
شروع میشه؟همینطوری دیگه, یعنی صاحبخونه‌های 
پولدوست یک دفعه فکر می کنند مستاجر شون مهمون 
آورده...!باید سری بزنی د کتر آقا صالحی ... یا نکنه از 
این قر صهای روانگر دان می‌خوری؟ 

پیر مرد صاحبخانه‌همانطور كە پلەھارابالامىرفت 
گفت: «به جای اینکه بلبل زبونی بکنی به شوهرت بگو 
دو ماه اجاره عقب افتاده رو بده!» 

آقاصالحی که‌رفت.مادر وپسر زدند زیر خنده 
وملیحه خانم روبه مهمانش گفت:«ببخش پدر 
جان.... زند گی جیمزباندی اینطوریه دیگه.... شما باید 
ببخشی...» 

پیرمرد مهمان تبسمی کردو گفت:«من بد تر از 
فقری... من تجربه زند گی توی «زیرزمین خط فقر» 
را دارم! 

ملیحه و پژمان زدند زیر خنده ودخت رکش ان هم 
به خنده آنها خندید و پیرمرد گرما زده نیز همصدای 
قهقهه آنها شد تاپزمان روبه مهمان بگوید: «خدارو 
شکر آقاصالحی گوشش سنگینه!» ودوبار«چهارتایی 
زدند زیر خنده... 


ساعت از ۷ شب گذشته بود که «آقامجید» از سر 
کاربر گشت.ملیحه خانم که ساعتی قبل به موبایل 
دررا که شنید رفت به استقبال شوهرش تا مبادا 
عصبانی باشد _مجید نان سنگک راداد به زنش و 
باملایمت گفت:«ملی جان ما خودمان بانون و تخم 
مرغ شکممون رو سیر می کنیم... آن وقت تو مهمون 
آوردی؟» ملیحه که خوب رگ خواب شسوهرش را 
می‌دانست اخم کرد و گفت:«دلت می خواست یک 
بدبختی رو که از خودمون بیچاره‌تره توی خیابون ول 
اما دلش بزرگه... یعنی این حرفها دروغ بود؟» 

مجیدلبخنی زدو گفت:«خ وب بلدی‌ماروخر 
کنی؟»داخل خان ه‌اماء پیر مرد که‌اين صحنه رادید. 
به خیال اینکه دار ند دعوامی کنند. کیسهپلاستیک 
داروهای ش رابرداشت واز جابر خاست.پژمان به 
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سرعت پرید داخل‌حیاط و گفت:«حاج آقاداره 
میره...» ملیحه زیر چشم نا زک کرد. مجید چشمکی 
زد و گفت:«نو کرت هم هستم.... درستش می کنم...» 
وراه‌افتاد و جلوی‌ورودی حياط سینه به سینه مهمان 
غریبه ایستاد وهم به حرمت ملیحه و هم به احترام 
غربت پیرمرد.لب به خنده‌باز کرد:«چاکرم حاج 
أ قا... قدم رنجه فرمودی... ببخشین که من دير امدم 
خونه.... کار گریه و چشم گفتن.... اما همین که دید م 
پژمان و ملیحه خوشحالند... منم خوشحالم... 

همین دو خمله رکه گفت بیرمزدراشل کرو کی 
به گلویش نشست و چشمانش خیس شد. مجید این 
را که دید صورت مهمان ناخوانده را بوسید: «قربون 
دلت پدر جون که اینقدر شیشه‌ایه... 

و دوباره‌همه بر گشتند داخل خانه.از آن شب به 
بعد زندگی یکنواخت ملیحه و مجید. کمی تنوع پیدا 
کرد. بچه‌ها نیز خوشحال بودند. پیر مرد برای دختر 
کوچولوی خان_واده قصه می گفت و برای پزمان هم از 
سر جایش بود؛ پیر مرد صاحبخان ه هنوز هم نباید از 
حضور مهمان دائمی آنها باخبر می‌شد! هر چند گوش 
آقای صالحی سنگین بود و صدای پیر مرد رانمی‌شنید. 
ماچثمانش تیز بودابه همین خاطر در عرض چهل 
روزی که پیر مرد مهمان مستاجرش بود هر از گاهی 
سایه غریبه‌ای رامی‌دید که اهسته می | مد و آهسته 
می‌رفت.... آقا صالحی که منتظر فرصت بود تامچ زن 
ومرد جوان رابگیرد. بالاخره در روز چهل وسوم موفق 
به این کار شد.قا مجید صبح زود طبق معمول رفت 
سر کار ملیحه خانم رفته‌بود برای خرید. پژمان با 
دوستانش مشغول بازی بود و داخل خانه فقط پیر مرد 
و بهاره حضور داشتند و دختر ک مشغول بازیگوشی 
بودواینس و و آنسوی حياط می‌دوید و.. که‌ناگهان 
به زمین خورد وسرش زخمی شد. پیرمرد غریبه با 
اینکه می دانست زخم مهمی نیست.اماچون احساس 
گناه‌می کر د.دختر ک راسر دست گرفت واز خانه 
بیرون آورد.یژم ان راصدازد واورافرستاد دنبال 
مادرش,درهمین فاصله وتا آمدن‌ملیحه خانم زن 
همسایه که سرد و گرم چشیده روز گار بود ز خم بهاره 
راتمیز کرد وباندپیچی کر دومادرش که بر گشست. 
بهاره داشت می‌خندید. ملیحه خانم که نگرانی مهمان 
غریبه‌اش رادید از او تشکر کرد و داشتند برمی گشتند 
داخل خانه که ناگهان اجل معلق بر سر شان خراب شد؛ 
آقای صالحی مثل میر غضب جلوی راهشان را گرفت: 
«بالاخره‌مچ‌تان را گرفتم... فکر کردین من خرم حالیم 
نمی‌شه یکنفر به جمعیتتون اضافه شد ه.... امروز باید 
تکلیف راروشن کنید...» ملیحه که دیگر انکار کردن 
رابی‌فایده می‌دید. زد به سیم آخر: 

_فکر کردی قصر به ما اجاره‌دادی که اینقدر منت 
می گذاری؟ 

پد رم آمده خونه‌مون مهمونی... به توهم هیچ ربطی 
نداره... خیلی ناراحتی اینجا رو تخلیه می کنیم... 


بقبه در صفحه ۲۵ 
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نفکر انسان 

##+تفکر انسان مانند چتر نجات است هنگامی کار 
می کند که باز باشد. 

#موفقیت یعنی آنچه را که می‌خواهید به دست 
اورید و شادمانی یعنی از انچه که به دست آورده‌اید. 
لذت ببرید. 

#هیچ کس نمی تواند بدون رضایت شما در شما 
احساس حقارت به وجود اورد. 

#۶مردم درست به همان 
اندازه خوشبختند که خودشان 
تصمیم می گیر ند. 

#همیشه قطعی‌ترین راه 
برای موفقیت این است که یک 
بار بیشتر تلاش کنید. 

#هرچهبه فداکاری‌و 
خوشبختی خو بگیریم. کامل‌تر 
و خوشبخت تر خواهیم شد. 

جر 
توام‌باهم کار کنندانتظار یک 
شاهکار را داشته باشید. 

##شادی‌ها و لذت‌های 
زندگی را به تعویق مینداز. 

#انجام کاری را که می‌توانی یا می‌اندیشی که 
می‌توانی. آغاز کن.. 

#بهترین وزیباترین چیزه ادر جهان دیده 
نمی‌شوند آن‌ها باید در درون قلب احساس شوند. 

##شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را 
داشتی.اماحالا که به آن دعوت شدی تامی‌توانی 

#الماس حاصل فشارهای سخت است اگر در 
خودتانلیاقت الماس شدن می‌بینید از فشارهای 

##سعی کن در زند گی مثل زودپز باشی یعنی در 
اوج جوش آوردنت سوت بزنی. 

##همیشه بهترین راه رابرای پیمودن می‌بینیم اما 
فقط راهی را می‌پيماييم که به آن عادت کرده‌ايم. 

#۶مهر بانی را وقتی ديدم که کود کی می‌خواست 
اب شور دریارابا اب نبات کوچکش شیرین کند. 

#هیچ وقت عشق را گدایی نکن چون معمولاً چیز 
با ارزشی رو به گدا نمی‌دن. 

#آن چه مغز انسان تصور وباور کند به آن 
می ر سد. 

#شادی توانایی لذت بردن از گذر زمان است. 

#+اعتماد به نفس نخستین راز موفقیت است. 

شادی معناو هدف زند گی,وهمه آرزووغایت 
زند گی بشریت است. 

#راه‌شادی در آسمان‌هانیست. آن رادر قلب‌ها 


##مهربانی کوششی است که هر گز از بین نمی‌رود. 

#ا گر نمی توانی بالابروی سیب باش تاافتادنت 

##همیشه دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از 
شادی او و همیشه قسمتی از غم کسی باش نه دلیل 
غم او. 

#زند گی تفسیر ۲ کلمه است ۱:خندیدن ۲: 
بخشیدن ۲:فراموش کر دن. پس تامی‌توانی بخند, 
ببخش و فراموش کن. 

#عشق ورزیدن رااز کور بیاموز که‌دریابودنش 
پیش از آن که اخم کنی کاملاً مطمئن باش که 

هیچ چیز دیگری برای لبخند 

8 " زدن وجود ندارد. 

#وقتی زندگی چیز زیادی 
به‌شمانمی‌دهد.دلیلش آن 
است که شما هم چیز زیادی 
از او نخواسته اید 

#«یک قلب پاک از تمام 
معابد و مساجد زیبای جهان 
زیباتر است 

#خوشبختی يه حس 
زیبا.یه‌هدیه قشنگ از طرف 

#۶«موفقینت یعنی انجام 
دادن عمل کردن. عشق ورزیدن, خلق کردن و تفکر 

#+دریای توفانی ناخدای لایق می‌سازد پس هميشه 
ممنون لحظات سخت زند گی باش 

چرخ‌های سنگین وزنگ زده ز ند گی‌بادست‌های 
نامریی امید می‌چرخد 

آدمی ساخته افکار خویش است. فرداهمان 
خواهد شد که امر وز می‌اندیشیده است 

پر ورد گارا! آرامشی عطافرما تا بپذیرم آن چه را 
نمی‌توانم تغییر دهم. شسهامتی که تغییر دهم آن چه را 
که می‌توانم و دانشی که تفاوت آن دورا بدانم 

#۴با اراده اگر دری را بکوبی گشاده می‌شود 

#انسان با آرزوی خود پیش می رود 

۴هر انسانی لبخندی از خداوند است. تبریک به تو 
که زیباترین لبخند خداوندی 

۶«خوشبختی درونی است نه بیر ونی. و از این رو به 
آن چه هستیم بستگی دارد. نه آنچه داریم 

##در نگاه کسانی که پرواز رانمی‌فهمند. هر چه 
بیشتر اوج بگیری کوچک تر خواهی شد 

شجاعت همیشه فر یاد زدن نیست. گاهی صدای 
آرامی است که در انتهای روز می گوید فر دا دوباره 
تلاش خواهم کرد 

#قطره آبا گر زنده‌نیست.زند گی می‌دهد و 
سرسبزی باد کار آوست 

##سنگی که طاقت ضر به‌های تيشه رانداردلایق 
وجودت شایسته تندیس شدن است. 
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تفاوت عشق با ازدواج 

یک روز پدر بز رگم برام یه کتاب دست نویس 
آورد. کتابی بسیار گران قیمت وبا ارزش. وقتی به من 
داد.تا کید کرد که‌این کتاب مال توه مال خود خودت. 
ومن از تعجب شاخ در آورده بودم که چرا باید چنین 
هدیه با ارزشی رو بی‌هیچ مناسبتی به من بده.من اون 
کتاب رو گرفتم و یه جایی پنهونش کردم. 

چند روز بعدش به من گفت کتابت رو خوندی؟ 
ف وول ای ورو 

همون روز عصر با یک کپی از روزنامه همون زمان 
که تنهانشريه بود ب ر گشت خونه ماو روزنامه رو 
گذاشت روی میز. من داشتم نگاهی بهش می‌انداختم 
که گفت: این مال من نیست. امانته باید ببرمش. 

به محض گفتن این حرف شروع کردم بااشتیاق 
تمام صفحه‌هاش رو ورق زدن وسعی می کردم از هر 
صفحای حداقل یک مطلب رو بخونم . 

در آخرین لحظه که پد ربز رگ می خواست‌از 
خونه بره بیرون:تقریباً به زور اون روزنامه رو کشید از 
دستم بیرون و رفت. فقط چند روز طول کشید که اومد 
پیشم و گفت: از دواج مثل اون کتاب و عشق.مثل اون 
روزنامه می‌مونه ! 

بهت اطمین ان می ده که این زن‌یام رد مال تو 
هستش مال خود خودت. اون موقع هست که فکر 
می کنی همیشه وقت دارم بهش محبت کنم. هميشه 
وقت هست که دلش رو به دست بیارم.هميشه وقت 
هست که اشتباهاتم روجبران کنم. همیشه می تونم 

اگسرالان یادم رفت یک شاخه گل بهش هدیه 
بدم.حتماً در فرصت بعدی این کارو می کنم. حتی 
گر هر چقدراون آدم باارزش باشه مثل اون کتاب 
نفی س وقیمتی: اماوقتی که‌اين باور در تونیست که 
این آدم مال منه.و هر لحظه فکرمی کنی که خوب این 
که تعهدی نداره می‌تونه به راحتی دل بکنه وبره‌مثل 
یه شیء با ارزش ازش نگه داری می کنی و هميشه ولع 
داری که تاجایی که ممکنه ازش لذت ببری. شاید فر دا 
دیگه مال من نباشه. 

درست مثل اون روزنامه حتی گر هم هیچ ارزش 
قیمتی نداشته‌باشه... واین طوره که ادم‌هایه دفعه 
چشماشون روبازمی کنن ومی‌بینن که اون کسی رو 
که یه روز عاشقش بودن. از دست دادن و دیگه مال 


آون‌ها نیست. 


ترازو 


اجرای عملیات آسفالت ابر سج 

مدیر کل راه و ترابری استان از آغاز عملیات 
آسقالت قطعه ۲ مور شاهرود آزادشهر ا اعتبار ۵۷ 
میلیارد ریال خبر داد. 
عل کل یمرو ه۱۵ اترات که ۱۰ 
کیلومتر باقی مانده آن آغاز شده است. وی در ادامه 
تاپلیس راه است و در راستای برنامه ساخت بز ر گراه 
درا انان ایرا دات 

مهندس رحمانی در خاتمه افزود:اعتبار جهت 
انجام | ین پروژه ۵۷ میلیارد ریال است. 


شاهرود - مجید سیداسماعیلی 
برنج کاران متضرر 


زمانی که‌وقت برداشت محصول پررنج برنج 
می شود مسئولان به یاد واردات آن می‌افتند. 

کشاورزان همچنان متحمل هزینه‌های گزاف 
تولید بر نج هستند بعضی از آنها نیز اسیر دست دلالان 
ف کشاورزان ش ال کاراز ماحصل کشت خود 
سودی‌نمی بر ند. آیااین درست‌است که‌به‌جای‌حمایت 
در تنگنای رقابت با برنج خارجی قرار بگیر ند. 
در کشت بر نج صورت گیرد زمان صادرات این قلم 
غذایی نیز فر اخواهد رسید. 


ذوالفقاری 


تولید بخ بهد اشتی را باید پیگیری کرد 
مدی رگروه‌بهداشت محیط وحرفه‌ای‌مر کز 
مدای حور تان کف بح از رارهای کل 
بیماری‌ه ای روده‌ای به ویژه‌وبا مصرف یخ‌های 
غیر بهداشتی است. 
مدی رگروه‌بهداشت محیط وحرفه‌ای‌مر کز 
بهداشت خوزستان افزود:رعایت نکر دن‌موازین 
بهداشتی در کار خانجات تولید کننده پخ. از جمله 
استفاده‌تکر دن از آب آشامید نی‌بهداشستی‌وسالم. 
فرسود گی قالب‌های تولید يخ بهداشت فر دی ضعیف 
کار گران و احیاناً مبتلا ب ودن کار گران به بیماری, از 
دیگر راهه ای انتقال بیماری‌های روده‌ای از طریق یخ 
است.وی با بیان این که تا کنون ۲ کارخانه در استان. 
یخ رادر لفافه‌های پلاستیکی عر ضه می کنند. تصریح 
کرد: باید دستگاه‌های مربوطه بر روند تغییر خط تولید 
یخ به روش لفاف پلاستیکی مدیریت ونظارت بیشتری 
داشته‌باشند تادر | ینده‌نزدیک شاهد تولیدیخ درلفاف 
پلاستیکی در همه کار خانجات تولید یخ استان باشیم : 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


کاهش منابع آب زیر زمینی 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 
گفت:سطح آب‌های زیر زمینی در استان سالانه یک 
متر کاهش می‌یابد.«سید حسن میر عماد» در گفتگو 
با ایسناء منطقه سمنان. اظهار کر د: عوامل متعد دی از 
جمله بهره برداری بی‌رویه باعث افت سطح آب‌های 
زیرزمینی در استان می‌شود. 

وی با بیان این که افت آب‌های زیر زمینی و کاهش 
ll MS‏ 
افزود: س طح زیادی از اراضی و از جمله نواحی مر کزی 
استان.دارای‌پوشش کم و ضعیفی است واز طر فی به 
دلیل بهره‌برداری‌های بی رویه از منابع زیستی نظیر 
جنگل‌هاء مراتع و ذخایر آب زیر زمینیاغلب اراضی 
ار رت ری یا 
تحت تأثیر شدید پدیده بیابان‌زایی قرار گرفته‌اند. 


11 عضو و 0 ADT‏ ۳0 = 
0 ۱ # ۹ 
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2 هه 0 ۳۳ نا 
وی.افت شدید سطح سفره‌های آب زیرزمینی در 
استان رانگران کننده‌عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال 
در مناطقی از استان که در گذشته با حفر زمین در عمق 
۰متری به آب می‌رسید. امروزه‌در ۰ متری نیز 


لوشان نیازمند کانون پرورشی 

شهر لوشان از توابع شهر ستان رودبار(استان 
گیلان)باجمعیتی بالغ بر ۲۵هزارنفر وبیش از ۵۰۰۰ 
دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی فاقد مر کز 
کانون پرورشی فکری کود کان ونوجوانان است.چرا 
که مسئولین محترم نسبت به این کمبود که درخواست 
مردمی فراوان دارد. کم توجه و بی‌تفاوت هستند. 
انتظار داریم تانسبت به این موضوع مسئولان تدبیری 


ایرج فدایی بیورزنی 


هامون را هم در یابید 

در حالی نگاهها به دریاچه شور ارومیه وا کوسیستم 
طبیعی آن‌ختم شده‌است. که‌هامون با آب شیرین که 
زند گی هزاران نفر از سا کنان سیستان به آن وابسته 
است به بیابانی مملواز شنهای روان تبدیل شده‌وزند گی 
مردم‌رامی‌بلعد. وزش توف ان وافزايش گرد وغبار تا 
ِ ۲برابر حد استاندارد طی روزهای گذ شته بار دیگر 
نفس رادر سینه سا کنان سیستان حبس کرد و بیش از 
یگ اروستارادر محاصره‌شن قرار داد. آیانباید برای 

احیای‌هامون چاره اندیشید ؟! 
طالع زاری 


م 7" 
۳ الاعات کی 


دلال‌ها انگور راارزان می‌خرند 
ار تیا اه ی را 
«مجیدرزم آرا»در گفت و گ وب اخبر گزاری 
دان ار راان مال و 
TOE E‏ تمایل 
چندانی به تولید این محصول نداشته باشند . 
وی ادامه داد: هر ساله دلال‌ها و واسطه‌ها این 
را ار 
و سپس با قیمت بالابی به مصرف کننده می‌فر وشند. 
رزم آرااظهار کرد: فرسوده بودن باغها یکی دیگر از 
عوامل مهم تأثیر گذار بر کاهش تولید انگور در مانه 
و سملقان است. 
وی تا کید کرد:با توجه به‌اینکه‌هزینه نوسازی 
نیستند.این امر باید مور د توجه مسئولان ذی ربط قرار 
گیرد .وی عدم وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی میوه در 
باغداران و کشاورزان دانست و توضیح داد: البته یک 
سرمایه گذار به منظور راه‌اندازی واحد صنایع تبدیلی 
و تکمیلی در شهر ک صنعتی این شهر ستان مر اجعه 
کرده‌است که در مر حله دریافت تسهیلات از بانک 


قرار دارد. 


شهری که دببرستان دخترانه ندارد 

عضو شورای اسلامی شهر لوجلی گفت:این شهر 
فاقد دبیررستان دخترانه است. 

حجت بیچرآنلویی در گفتگو باایسنای خراسان 
شمالی گفت:دختران برای ادامه تحصیل در مقطع 
دبیر ستان به روستای تو کور مر کز دهستان تک مران 
می‌روند. 

وی بابیان اینکه فاصله این دبیر ستان دخترانه 
تاشهر لوجلی ۱۵الی ۲۰ کیلومتر است. ادامه داد: 
دختران روستاهای بخش قوشخانه. تک‌مران؛ 
جریستان و بخش سر حد نیز بر ای ادامه تحصیل به 
دبیرستان روستای تور میات 

بیچرانلویی یادآور شد:برخی از دختران 
دبیرستانی نیز به دبیرستان دخترانه سد برزوو 
شهرستان شیر وان می‌روند. 

وی تصریح کرد:تاکنون چندین بار به اداره 
آموزش و پرورش برای حل مشکل نبود دبیرستان 
دخترانه دراین شهر مراجعه کرده‌ایم امااقدامی برای 
حل این مشکل نشده است. 

بیچرانلویی ‌ساخت یک دبیر ستان دخترانه به 
مر کزیت شهر لوجلی را از نیازه ای دانش آموزان 
دختر این شهر و روستاهای اطراف ان دانست. 

وی‌اعلام کر د:شهر لوجلی دارای بیش از ۱۵۰ 
دانش اموز دختر دبیرستانی است. 

این شهر در حال حاضر دارای یک دبیرستان 
شبانه روزی پسرانه است. 


۱۷ 


و 


رد پای العسبری همه جا هست! 

لازم نیست «ادوارد اسنودن» به«ابراهیم 
العسیری» گوشزد کند که ممکن است آمریکا تلفن 
واینترنتش راردیابی کند. او در کارش بسیار خبره 
است و تا کنون زنده‌مانده. نوامبر گذشته, یک‌موشک 
از آسمان ف رود آم دورئیس ‌اورا کشت که‌مقام 
بالایی داشت:معاون رهبر «القاعده‌در شبه جزیره 
عربستان»( ۸۵60/۸۳).اودر شمال صنعا, پایتخت یمن 
داشت باتلفن هم راهش حرف می زد که آن‌موشک بر 
سرش خراب شد. سیستم آمنیتی ضعیف. باعث شده 
بود دشمن هنگام مکالمه تلفنی جای دقیق او را پیدا 
کند و جانش رابگیر دا یکی دیگر از اعضای ۸4۵۸۳ 
هم مدتی پیش با ردیاب‌ه ای دقیق اینترنتی دنبال 
شدوجای شراپیدا کر دند واوراترور کردند.اين 
ترورها آمریکاراخوشحال می کرد ولی او دنبال شکار 
بز رگ تری بود:«ابراهیم العسیری» که در مخفیگاهی 
دریمن روز گار می گذراند.رژیای آمریکاست که 
روزی‌بتواند العسیری راترور کند.البته دولت آمریکا 
یک باراعلام کر ددر سی‌ام سپتامبر ۱ اورادر 
لیات ری ا ای ی 
که‌پشت آمریکارابه لرزه‌در آورده,بین 
کشته شده‌ها نبود. تروریست‌های خبره‌ی 
آمریکایی در ماه مه ۲۰۱۲به مردی که طبق 
بر آوردهای سازمان سیا تصور می کردند او 
خود العسیری است.تیر اندازی کر دند امابعد 
مشخص شد که مقتول» یکی دیگر ازرهبران 
۵۶ بود. آمریکاسخت دنبال این تبعه 
عر بستان سعودی است و این مساله فقط یک 
دلیل دارد: ابراهیم العسیری خطرناک ترین 
تروریست در تمام دنیاست. 

رد پای العسیری را در بسیاری از 
بمب گذاری‌ه امی توان دید. بمب‌هایی که‌او 
می‌سازد.ویزگی‌های خاص و منحصر به فردی دارد 
6 ی را ۱ 
روز کریسمس سال ۲۰۰۹ در هواپیمایی مسافربری 
آمر ارس سس ارا ا 
نیجر یه قبول کر د بمبی را که العسیری ساخته بود. 
هویم ابر ردو فراز اس مانآن ل کد 
ردیاب‌های امنیتی فر ود گاه نتوانستند آن بمب را 
تشخیص بدهند و آن مر د نیجریایی: بمب راوارد 
رابا کر دولی تواست آن رافعال کند و دستگیر 
شد. کارشناسان نظامی از دیدن بمبی که دستگاه‌های 


۸ 


دقیق ردیاب نمی‌توانستند آن راببینند. بسیار تعجب 
کردند. 

ابراهیم‌العسیری‌درسال ۲۰۰بمب‌هایی‌ ساخت 
که در کار تریج پرینتر جاسازی می‌شد ند. هدف او 
منفجر کر دن دو هواپیمای باربری خط شیکا گو بود. 
ھا کهباز هم ردیاب‌هانتوانستند آنها را پبینند, 
وارد هواپیما شدند ولی این عملیات باز هم بی‌نتیجه 
ماند زیرایکی از شهروندان عربستان سعودی که 
جاسوس آمریکابود.به‌ماجرای بمب گذاری پی برد 
وحراست فر ود گاه‌راخبر کرد. در ماه‌مه 1۲ نیز 
نقشه‌ی العسیری برای منفجر کردن یک هواپیمای 
مسافربری آمریکایی چند روز قبل از سالر وز مرگ 
اسامه بن لادن نقش بر آب شد زیرا کسی که مسوول 
بمب گذاری بود.در آخرین لحظه پشیمان شد و 
ترجیح داد به او بگویند این ملعون جاسوس دو جانبه 
است اما زنده بماند. زیر | عملیات او انتحاری بود. 

خطرهای جدی 

طرح‌های بمب‌هایی که العسیر ی می‌سازد. بسیار 
نواورانه است.«جان پیستول». رئیس اداره امنیت 
حمل و نقل می گوید: «در نسخه بمب سال ۲۰۱۲ 


العسیری سه ابتکار خطر ناک دیدیم: 
کارا Ss‏ 
استفاده کر ده که‌ماتا کنون‌ندیده‌ايم 
بنابراین هیچ کامپیوتر بمب یاب یا 
سگ تعلیم دیده‌ای نمی‌تواند آن را 
بمب یک سیستم راهان دازی دو گانه دارد وبه جای 
یک فتبله‌ی شیمیایی از دوفتیله استفاده می کنو 
سوم این که العسیری بمب را در کاغذ کالک معمولی 
فد ادا کرهات ار چا مراد مق ور 


مس هة 
الاعات ی سا رم ۳۵۷۶ 


ای نگزارش رااخی رآمجله ی تایم چاپ کر ده وکارهاوشخصیت مردی را 
بررسی کرد ه که در بمب‌سازی»ابتکار واستعدادی فوق‌العاده دار د وتاکنون 
کسی مهارت او رانداشته‌است .این مرد سعودی به دلایل یکه‌درای نگزارش 
خواهید خواند.از یک نوجوان ساده به مر دی تبد یل شد که امر وز سیستم‌های 
امنیت یآمر یکاراناتوان کرده وهر وقت که بخواهد. هر بمبی رابه هر جایی خواهد 
فرستاد ب یآ نکه هیچ دستگاه بمب‌یابی بتواند بمب‌هایش را ببینند. 


ردیابی کنند.مابایک دشمن مشخص روبه‌روهستیم 
درط رای e‏ ا 
*ا تق ار الزارهایاشساری ان E‏ 
می‌تر سیم! ِ 

مسوّولان‌دولت آمریکابعدازاین‌وقایع.فشارهای 
امنیتی راتاحد زیادی بالا بردند. آنهااز اسکنرهایی 
استفاده کر دند که‌بدن را کاملاًعریان نشان می‌دادند. 
دقت‌های‌امنیتی روی صنعت هواپیمایی بیشتر شد تا 
محموله‌های اعزامی را با دقت بیشتری بررسی کنند 
الاک بیشستر رهبران القاعده یا کشته شده‌اند 
یازندانند ویا در مخفیگاهای خود پنهان شده اند. 
جنبش‌های منحل شدی آنها به کانون های محلی 
زیادی در سر اسر دنیا انتقال یافته‌اند. دولت آمریکا 
خر 
سر کوب کرد وگرنه چنان بز رگ می‌شوند که برای 
آمریکا تهدیدی جدی خواهند شد. 

تکامل یک تهدید 

ابراهیم العسیری در آوریل ۲ .در خانواده‌ای 
متوسط در عربستان سعودی به دنیا امد.پدرش 
ج رارسا دار ان د 
وباخانواده‌اش‌در محله‌ای مر فه درشمال 
ریاض زند گی کر د.خانواده‌العسیری‌غیر از 
ابر اهیم چهار پسر دیگر و سه دختر داشتند. 
مار رم ای کار مهو 
معتبرترین روزنامه عربستان کرد. گفت: 
«آنها پیسرهای متدینی نبودند. همیشه 
موسیقی گوش می کردند و 
بسیار رفیق باز بودند.» اعضای 
خان_واده‌اش می گویند بعد 
ازاین که یکی از برادرهای 
ابراهیم در تصادف کشته شد. 
ابراهیم و برادر کوچک‌ترش: 
عبدالله کمی به مذهب معتقد 
شدند و کم کم علاقه‌مند شدند 
فیلم‌های ویدئویی و نوارهای 
کاست مجاهدین افغانستان 
وچچنی راببینن د.از آن‌موقع 
بود که‌از خانواده‌فاصله گر فتند. 
کمی بعد ابراهیم العسیری در رشته شیمی دانشگاه 
o‏ 
شدن‌العسیری به آغاز جنگ عراق باز می گردد.او 
امتحان‌های دانشگاه‌رانیمه کاره‌رها کرد وبعداز 


ET I SES 
سعی کرد به گروه‌نظامی ضد آمریکایی ملحق شود.‎ 
ماموران سعودی او رادستگیر وبه ٩ماه‌زندان محکوم‎ 
کر دند. این زندان» او راافراطی‌تر کرد.‎ 

پس از آزادی, گروه‌جهادی خودش راپایه گذاری 
کر د.هدف گر وه‌او بر اندازی خاندان سلطنتی سعودی 
بود. پلیس در سال ۲۰۰۶ مخفیگاه‌او را شناسایی کرد 
وش تشر از همدس انس را کشت در مادا گوس 
همان سال, او و برادرش عبدالله به یمن گريختند. 

العسیری‌بااین‌هدف که‌با آمریکابجنگند,دریمن 
به گروهی از یمنی‌ها و افراطی‌های سعودی پیوست 
امابادستگیری بر خی از اعضای اصلی, بر نامه‌ی 
العسیری متوقف شد. سرانجام پس از آزادی این 
افراد و گذراندن یک دوره‌باز آموزی موفق.العسیری 
و آن گروه‌ه ای افراطی‌ادغام شدند و ۵6۵۸۲ را 
بنیان‌نهادند.افر اداین گروه‌در سال ٩‏ نخستین 
حمله‌های خود را آغاز کردند. ابراهیم و عبدالله 
العسیری هم در قلب این عملیات بودند. 

گروه‌العسیری دراواخر سال ۰ تصمیم 
گرفتند وزیر عربستان سعودی راهدف قرار دهند. 
ابراهیم بمب راساخت و آنجابود که تر کیب 
مهارت‌های العسیری نشان داد که‌اویک تهدید 
واقعی است.دانشی که به دلیل ر شته‌ی دانشگاهی‌اش 
به دست آورده‌بود. تولید مواد انفجاری اولیه را 
آسان می کرد. امروز دستور ساخت هر بمبی | 
دراینترنت وجوددارد و تهیه مواد اولیه ان 
کار دش واری‌نیست.اما«قوه تخیل العسیری» 
و«قساوت قلب» او فا کتورهایی بودند که 
بمب‌هایش راواقعاخطرن اک می کر دند تک 
از دولتی‌هابه نام «الشیهری» که طرفدار پنهانی 
O LD‏ 
ا ی 
ازاین که بابرادرش‌|براهیم همکاری می کرده 
پشیمان شدهو می‌خواهد به گر وهشان پشت کند. 
این موضوع برای عربستان چنان مهم بود که ملک 
محمد دستور داد عبدالله رابا جت شخصی خودش 
از یمن به عربستان سعودی ببرند. وقتی عبدالله وارد 
اتاق‌شد.ضامن بمبی را که زیر لباسش کار گذاشته 
شده‌بود. کشید و خودش راپرتاب کرد امابمب 
درست عمل نکر د و ملک محمد فقط چند جراحت 
کوچک برداشت. 

درروزهای‌سوءقصدرایزن ضد تروریسم.«جان 
برنان» به عربستان سعودی رفت تا باملک محمد 
درباره‌نوع جدید بمب‌هاصحبت کند واطلاعاتی به 
دست بیاورد. انها ابتدا تصور می کردند که ابراهیم 
العسیری بمب را در بدن برادرش مخفی کرده‌بوده 
اما بعدهابه این نتیجهر سیدند که آن‌نوعی بمب 
دسرب بود. 

العسیری نسخه دوم را چند ماه‌بعد راه‌اندازی 
کرد.این بار یک جوان نیجریهای به نام «عمر فرخ 
عبدالمطلب» را با نوعی بمب تسمه‌پیچ کرد که پرواز 


شماره ۲۵۳ به مقصد دیترویت رادر روز کریسمس 
٩‏ منفجر کند. عبدالمطلب در نیجریه به 
عضویت گر وه‌های افراطی در آمده بود آنگاه در یمن 
عربی خوانده بود واز آنجابه ۸60۸ ملحق شده‌بود. 
به خاطر داشتن پاسپورت نیجریه‌ای و نداشتن هیچ 
سوء‌پیشینه‌ای. گزینه خوبی برای حمله بعدی بود. 
اماوقتی عبدالمطلب درهواپیما تلاش کرد بمب را 
فعال کند. فقط قسمتی از آن فعال شد واوراسوزاند. 
عبدالمطلب دستگیر شد و دستگیری او اطلاعات 
مفیدی رادر اختیار دولت آمریکا قرار داد. 

دراین مر حله اوباما خودش دست به کار شد. 
او اعا هی ال کر 
می کنند؟ او دستور داد تعداد اسکنرهای 
فرود گاه‌ها رااز . ۴دستگاه در ۱۹ فرود گاه. 
به ۳۸۵دستگاه در ۶۸ ف رود گاه افزایش 
بدهند آن‌هم در کمتر از یک سال. همچنین ده 
موسسه گونا گون رابه کار گمارد تامکان‌های 
بو تهدید را شناسای کا 

اا ی و ۸۸۵۳ هم بیکار 
ننشستند. اواخر اکتبر ۰۲۰۱۰ کارتیج‌های دو 
پرینت ر رابه بمب مجهز کردند. پودر جوهر 
این کار تریج‌ها با مواد منفجره عوض شده بود 
واز قسمت‌هایی از تلفن همراه‌در آن به عنوان 


تأیمر استفاده شده‌بود.اطلاعات مر بوط به‌این يمب‌ها 
را«جابر الفیفی». عضو سایق القاعده به ماموران امنیتی 
گزارش کرد. اوخودش رابه‌مقام‌های‌عربستان 
تسلیم کرد.ماموران بر یتانیایی و عرب محموله راپیدا 
کردن دامابمب‌ها چنان باظرافت طراحی شده بود 
که نتوانستند آنهاراتشخیص دهند.حتی سگ‌های 
باچه بمب خطر نا کی روبه روهستند !این بسته‌هااز 
شر کتی پستی در صنعا پایتخت یمن فر ستاده شده 
بود. 

فعالیت‌های گر وه‌های افر اطی رامی‌داد:چهار حمله 
دریمن‌درسال ۲۰۱۰ کشتن ده‌نظامی ۹۸۴٩۸و‏ 
شش غير نظامی» ده حمله دیگر در سال ١۰۱و‏ 
حمله‌ها کشته شد. کشیشی بود متولد و تبعه آمریکا! 
دوهفته بعد در حمله به یک رستوران در فضای 
باز پسر شانزده ساله همین کشیش هم کشته شد. 
چند ماه بعد. یعنی اواخر ۲۰۱۱آمریکاتصور می کرد 
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العسیری والشیهری در آخرین حمله کشته شده‌اند 
اما کمی بعد مطمتن شدند آنهاهفت جان‌دارندو 
هنوز زنده‌اند. 

اواخر آوریل امسال, همزمان باسالگرد مرگ 
«بن‌لادن» خبر گزاری آسوشیتدپرس گزارش کرد 
که دولت آمریکاتصور می کند العسیری‌وهمکارانش 
دوباره دست به کار خواهند شد. اما شواهد و مدا رک 
نشان دادند چنین جیزی صحت ندارد. 

تعقیب و گریز ۱ 

تعقیب ابراهیم العسیری خیلی موفقیت آمیز بوده 
آن این بوده که ۸60۸ با شکست مواجه شده و 


اعضای آن در حال فرار و عقب‌نشینی هستند. 
این گر وه بناهگاه امن خود رادر یمن از دست 
داده‌است. دولتمردان آمریکا می گویند این 
موفقیت تاحدودی‌به ۷۱حملهی آمریکا 
کی 
کشید و٩۹‏ ۲۴نظامی و ۸۲غیر نظامی یمنی و 
گاهی غیر یمنی در آن حمله‌ها کشته شد ند. صاحب 
منصان سعودی رندانی دنال بر ی رامنا 
گرایش او به افراطی شدن می دانند. هم | کنون برخی 
از مسوولان ضد تروریسم در گذشته‌ی العسیری 
کنکاش می کنند تادر مورد افراد باقیمانده‌پیرو 
القاعده‌اطلاعاتی کسب کنند و پیشاپیش هر گونه 
فعالیت آنها راخنثی کنند. شاید این روش در مورد 
E TS‏ 
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امادر موردالعسیری کارساز نخواهد بود.دولت 
آمریکا معتقد است:«نباید فراموش شود که هرچه 
به العسیری اجازه‌ی فعالیت داده شود. خطر ناک تر 
خواهد شد. آن وقت نه تنها متوقف کردن طرح‌ها و 
نقشه‌هایش بسیار دشوار خواهد شد. ممکن است‌ این 
مهارت‌های خطر ناک رابه‌دیگران آموزش بدهد.» 
امروز مفسران‌امنیتی معتقدند آنچه که العسیری 
می‌سازد. ترس جندانی ندارد.چیزی که بسیار 
تر سناک است و پشت سازمان‌های‌امنیتی امریکایی 
ووابستگانش رالرزاندهخودالعسیری‌است.مردی 
که لقب خطرناک ترین ادم دنیا را به او داده‌اند! و 


بر ای شب یر ی در روز جدانی چر اغی دادد ټهبه کر د 


و دلو تار کت 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
| کارشناس ارشد روانشناسی 


دوشنبه‌ها از ساعت"۱ السی ۱۱ با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه ها از ساعت*۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۳۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابط عمومی مجله 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 

چهارشنبه ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره قلفن: 
۸ 


حدود ۳ سال پیش با چند نفر از آشنایان که در 
شراکت قرار شد مکانی رابه عنوان کشتار گاه‌اجاره 
کنیم و آنجا راراه‌اندازی نموده و برای خرید وفروش 
وتوزیع مرغ استفاده کنیم.جهت اجرای‌این شراکت 
مبلغ ۲۰ میلیون تومان به عنوان سرمایه اولیه شر کت 
توسط یکی از شر کاء به نام هر مز به حساب مشتر ک 
واریز شد. یکی دیگر وانت نیسان خود را در اختیار 
شر کت گذاشت. دو نفر از شر کاء هم اجاره محل و 
ایجاد و تجهیز کشتار گاه‌رابر عهده گر فتند. همچنین 
قرارشد من که تحصیلات حسابداری داشتم به‌عنوان 
حسابدار تمام وقت برای شر کت کار کنم. در خصوص 
شراکتی که منعقد کر دیم هیچگونه قراردادیاسندی 


مهدیه شیرانی 
این آزمون شخصیت شما را مشخص می‌کند .هر کدام از ما دوست دار یم شناخت بیشتری از شخصیت مان به 


دست بیاور یم به خصوص ای نکه بسیاری از, ما به خوبی خود را نمی‌شناسیم مثلا خودمان را فردی بسیار اجتماعی 
می‌دانیم ولی د یگران اصلا چنین نظری در باره ما ندارند وقکر م یکنند بیشتر دوست دار یم در لاک خود باشیم؛ 
همین تفاوت دی دگاه مانع از واقع بینی می‌ شود و در نتیجه بسیاری از مشکلات به راحتی حل نمی‌شوند چون اصلا 
صورت مسئله روشن نیست تا بتوان راه‌حل خوبی برای آن پیدا کرد. شاید این تست ساده کمک کند به یک 


شناخت نسبی از شخصیت خود برسید سوال‌های این آزمون از وقایعی است که هر روز با آن‌ها مواجه هستید و در 


نتیجه پاسخ‌ها یش هم اصلاد شوار نیستند؛ کافی است کمی به‌خود تان نگاه کنید. یک کاغذ وقلم ه م کنار دست‌تان 
بگذارید و جوابی را که انتخاب م یکنید, یادداشت کنيد تا بتوانید امتیازهایی که گرفته‌اید را جمع بزنید. 


|) جه موقعا ز روز بهترین وآرام‌ترین 
احساس رادارید؟ 
ب-عصر وغروب 


الف-نسیتا سر یع باقدم‌های بلند 

ب-نسبتا سر یع, با قدم‌های کوتاه ولی تند و پشت سر هم 
ج-اهسته» با سری صاف روبه جلو 

د -آهسته وسر به زیر خیل ی آهسته 
۳)وقنی‌بادیگران صحبت م یکنید: 
الف-می‌ایستید و دست به سینه حرف می‌زنید 
ب-دست‌ها را در هم قلاب م یکنید 

ج-یک یاهر ۲ دست را در پهلو م یگذار ید 

د-به شخصی که با او صحبت م ی کنید دست می‌زنید 
ه-با گوش خود بازی م یکنید, به چانه‌تان دست می‌زنید یا 
موهای‌تان راصاف م یکنید 


٤)وقت‏ یآرام هستید, چگونه می‌نشینید؟ 
الف-زانوها خم و پاها تقر یبا كنار هم 

ب-چهار زانو ج-پاهای صاف و دراز به جلو 
د-یک پازیرء دیگری خم 

۵) وقنی چیزی واقعا برای شماجالب‌است. 
چگونه واکنش‌نشان می‌دهید؟ 

الف-خنده‌ای بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده 
ب_-خنده‌ا ی آرام ج-با پوزخند کوچک 
د-لبخند بزرگ ه-لبخند کوچک 
۶) وقتی وارد یک مهمانی یا جمع می‌شوید: 
الف-با صدای بلند سلام وح رکت ی که همه متوجه شما شوند, 


وارد می‌شوید . 

ب_باصدا یآرام‌تر سلام م یکنید و سریع به‌دنبال شخصی 
که می‌شناسید.می‌گردید . 

ج-در حدامکا نآرام وارد می‌شوید وسعی م یکنید به‌نظر 
سایرین‌نیایید. 


هه 
الاعات کی ارو ۳۵۷ 


مساوی استفاده کنیم. حدود دو سال کار کر دیم.اما بر 
سر پاره‌ای از مسائل از جمله محل کشتار گاه یا تقسیم 
سوداختلافاتی حاصل شد که منتهی به تعطیلی کامل 
کشتار گاه گر دید. چند بار هم جلساتی برای حل وفصل 
موضوعات اختلاف گذاشتیم که به‌هیچ نتیجه‌ای 
نرسید.بنابراین کشتار گاه راتخلیه کر دیم و وسایل را 
طرف مقابل» در مقابل مبلغی که داده‌بود برداشت. در 
حالی که شر کاء ادعاداشتند به نسبت سر مایه اولیه و 
حجم کار کردی که در مدت فعالیت داشتیم مبلغی در 
حدود صد میلیون تومان کسری حساب وجود دارد. 
من نیز دفاتر خودم را که در آن همه چیز به روشنی و 
دقت ذ کر شده‌بود دراختیار آنها گذاشتم که‌هیچ مورد 
سوءاستفاده‌ای در آنها یافت نشد. حتی یک حسابدار 
دیگر که‌مورداطمینان آنهابود دفاتر رابررسی کرد که 
باز هم حسابم پاک بود.آماشر کاء قانع نشد ند وباقهر و 
تلخ کامی از هم جدا شدیم. بعد از چند ماه آ نها به علت 
خیانت در امانت از من شکایت کر ده و مدعی شدند از 
وجوهی که به من سپرده شده سوعاستفاده کر ده و به 
نفع خود از این پولها برداشت کرده‌ام. بعد از اینکه به 
بازپرسی مراجعه کردم در پاسخ به پرسش‌های قاضی 
دفاتر مر بوطه راارائه داده و توضیحات کاملی بیان 
کردم.از جمله اینکه در خریدوفروش‌های‌ش رکت 


۷)سخت مشغو لکاری‌هستید,ب رآن 
تمر 0 1/0 0ن یل لام طتخصی 


آن راقطع می کند: 
الف از وقفه‌ایجادشده راضی هستید وا زآن‌استقبال 


ب-به سختی ناراحت می‌شوید . 
ج-حالتی بینابین این دو حالت ایجاد می‌شود . 

۸)کدام‌یک ا ‏ زمجموعه رنگ‌های زیر را 
بیشتردوست دارید؟ 


الف-قرمز یانارنجی بسیاه 
ج-زرد یا آب ی کمرنگ د-سبز 
ه-آبی تیره یا ارغوانی وسفید 


ز-قهوه‌ای, خا کستری, بنفش 

٩)وقنی‏ د رتختخواب هستید(د رش ب) 
د رآخرین‌لحظات پیش از خواب,د رچه 
حالنی‌د را زم یکشید؟ 

الف-به پشت 

ب_-روی شک م (دمر) 

ج-به پهلو و کمی خم و دایره‌ای 

د-سرروی یک دست 

ه-سر زیر پتو یا ملافه... 

۰()غالبا خواب می‌بینی دکه: 

الف-از جایی میافتید . 

ب‌مشغول جنگ و دعوا هستید . 

ج-بادنبال کسی یا چیزی هستید . 

د-پرواز م یکنید یاد رآب غوطهورید . 

ه-اصلا خواب نمی‌پینید . 

و-معمولا خواب‌های خوش می‌ینید . 


همواره دو نفر از شر کاء د خالت داشتند و فقط حساب 
و آمار آن راجهت ثبت به من می‌دادند و معمولاً پولی 
نزد من نبوده است. اما بازپرس در مقابل آزادی‌ام 
مبلغ هفتاد میلیون تومان وثیقه ملکی از من خواست که 
نتوانستم ملکی راوثیقه بگذارم و چندین روز در زندان 
رابه کارشناسی که از طرف داد گاه تعیین شده بود 
توضیح دادم و دفاترم رانیز ارائه کردم.اما کارشناس 
پس از حدود ۲هفته بررسی‌اعلام کرد که مبلغ ۶۸ 
میلیون تومان کسری حساب و سوء استفاده‌مالی وجود 
دارد که متوجه‌من است.در حالی که در محاسبات 
خود پرداخت‌ها و دريافت‌ها به نام یکی از مشتریان 
ومهمتر از آن‌معاملات جدا گانه‌ای که دوش ریک 
دیگر انجام می‌دادند را مورد توجه قرار نداده‌است. 
می‌خواستم راهنمایی نمایید که برای رفع مظلومیت 
نسبت به خویش چه‌باید انجام دهم.دوسال‌صبح تا 
شب در کمال جدیت مشغول به کار بودم و در سه الی 
چهار ماه اخر هیچ سودی به من داده‌نشد و من کاملا 
که حتی کارشناس رسمی این مملکت هم آن را تایید 


کردها! چه کنم؟ 
کاظم پیر انوند -تهران 
امتیازات 


سوال اول ال ف۲ اتیب( امیا نے( ۶ امتیز. 
سوال دوم الف( ک۶امتیاز) ب۴ امیا ز)۔ ج ۷میا زاءد ۸ 
ای ,و ی کامتیاز۔ 

سوال سو مالف ۴۶ اتیب( امتیاز),چ(امتی ).دا 
امتیاز). د اماز 

سوال چھار مب( /متیاز) ب( ۶امتیازا۔ اماز 
دزی کامتیاز۔ 

سوال پنج مالف( ۶ اسیا ب۴ یازا ے امتی )رد 
رهامتیز ,وی 

سوال ششم»ف(عامتیا ز)ب(استیا زج 
امتی زر 

سسوال‌هفت مالس (عاستیا )سب( منیا زج 
(iol‏ 

سوال هشت مالف (۶امتیاز) ب( امتیا ,ایا ز). 
د امیا ).۳ ا/متیاز) و /امتیاز). ز(ی کامتیز). 
سوا ال نه مالف( !میب( تیچ امتی زر 
د(۲استی ز),ملی کاستیاز). 

سو ال دهم لش اتیب( امتتیاز)ء ج۲ تیار 
د( 2امتیاز). و( امتیاز). وزی کامتیاز)۔ 

حالا که امتیازهای‌تان راجمع زدید.عددبهدست 
آمدهراباجدول زیر مقایسه کنید وشخصیت خودتان 
رابهتر بشناسید. 

نتیجه گیری 
اگرامتیاز شمابالای ۰ ۶است:دیگران درار تباط 

ورفتار باشمابه شدت مراقب وهشیارهستند. آن‌ها 
شمارا مغر ور خودمحور و بی‌نهایت سلطه جو می‌دانند. 
گرچه شمارا تحسین می کنند وبه ظاهر می گویند 
«کاش‌من جای توبودم!» اما معمولابه شمااعتماد 


0 

مر ند 4 

پاسخ: 

نظریات کارشناسی در پر ونده‌های قضایی قابل 
اعتراض است.لازم است به فوریت و قبل از انقضای 
موعد مقرر قانونی به نظریه کارشناس اعتراض نموده 
کنید. همچنین معاملات جدا گانه دو شریک دیگر و 
اسنادی را که دراین خصوص در اختیار دارید به 
طور کامل برای کارشناسان توضیح دهید و بخواهید 
تا آنهابر اساس اوراق و اسناد موجود و دفاتر تنظیمی 
و عملک رد بانکی و مقایسه و تطبیق فروش و فعالیت 
کشتارگاه‌با کشتار گاههای‌دیگر در این خصوص نظر 
دهند.همچنین لازم است مشار کت دو شریک دیگر 
درمعاملات مرغ ودریافت وپرداخت وجوه‌دراین 
دراین مورد به خوبی عمل کنید مشار کت ودخالت و 
تصرفات این آقایان در وجوه حاصله ثابت خواهد شد. 
دراین صورت چون معلوم نخواهد بود کسری وجوه 
دراختیار کدام یک از شماسه نفر بوده‌همگی مسوول 
مبلغ کسری خواهید بود. یکی از راه‌های اثبات دخالت 


ندارند ونسبت به ایجاد رابطه‌ای عمیق و دوستانه 
بومیل و فراری هستند . 

اگراز ۵۱تا ۶۰امتیازدارید: بدانید دوستان‌تان, 
شمارآ تحریک پذیر می دانند بدون فکر عمل می کنید 
علاقه‌مندبه رهبری جمع و تصمیم گیری‌های سریع 
دیگران شماراجسور و اهل مخاطره می‌دانند. کسی 


که همه جیز را تجر به وامتحان می کند. از ماجر اجویی 


لذت می‌برد و در مجموع به‌دلیل ایجاد شرایط وبستر 
هیجانات توسط شماء از همراهی‌تان لذت می‌بر ند. 
اکراز ۴۱ تا ۰امتب از به دستآوردید: 
به خود امید وار باشید. دیگران شما را پانشاط سرزنده 
سر گرم کننده و جالب می‌بینند. شما دائما مر کز توجه 
جمع هستید واز تعادل رفتاری خوبی بهرهمند هستید. 
فر دی مهربان» ملاحظه کار و فهمیده‌به نظر می‌ر سید. 
می‌توانید به موقع باعث شادی و خوشی دوستان‌تان 


۳ کرو ر ٩۷‏ اطلاعات تسس 


شرا ت کار ۱ ۱۱۳ 


گواهی گر فته شود که یکی از شر کاءمعامله تمودهو 
یا وجهی به حساب شخصی وی ريخته است. 

مشکلات پیش آمده‌برای شماو شر کایتان ناس 
از نداشتن وننوشتن قرارداد است. روابط حقوقی 
میان شمانه در قالب شر کت‌های مدنی ونه در قالب 
شر کت‌های تجاری است.به همین سبب تشخیص 
حقوق وتکالیف میان شمابسیار مشکل بوده‌وصرفاً 
ا رات کے ها ۱ 
طرف دیگرقرار نگیر د.این‌ابهام در حال حاضر ودر 
دعوی کیفری مطروحه تاحدودی به نفع شماست. 
زیراشرح وظایف شمابه عنوان حسابدار شر کت و 
یکی از اا ا 0 
تقصیرات احتمالی شماپیش بینی نشده واثبات اینکه 
تمام این وجوه عملاً در اختیار و تصرف شما بوده برای 
طرف مقایا ۱۳۱ 

به نظر بنده حتی اگر هيات کارشناسی هم حکم بر 
کسری حساب بدهد وشم را مسوول بداند با هم در 
صورت ثبوت دخالت دو شریک دیگر در معاملات 
وهمچنین مالکیت خود شمادر این وجوه‌به عنوان 


یکی از شر کای مشاعی احتمال محکومیت شماضعیف 
است. ۰ 


شوید واسباب‌خنده آن‌ها رافراهم کنید ودرهمان 
شرایط و درصورت لزوم بهترین کمک برای اعضای 
گروه هستید. 

اگر ۲۱تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد: بدانید 
در نظر دیگران معقول. هشیار دقیق, ملاحظه کار 
واه ل عمل هستید. همه می‌دانند شما باهوش و 
بااستعدادید ام امهم تراز همه فروتن ومتواضع 
هستید. به سرعت و ساد گی با دیگران باب دوستی 
راباز نمی کنید امااگر با کسی دوست شوید صادق. 
باوفا و وظیفه‌شناس هستید اما انتظار با ز گشت 
این صداقت و صمیمیت از طرف دوستان‌تان را 
دارید گر چه سخت دوست می‌شوید اماسخت‌تر 
دوستی‌ها رارها می‌کنید . 

از ۳۰۱۵۲۱ امتیاز: در نظر سایرین فردی 


8 زحمتکش هستید اما متاسفانه گاهی اوقات 


ایرادگیر میث اط و ملاحظه کار 
به‌نظر می‌ رسید.زحمت کشی که در کمال 
آرامش وباصرف زمان زیاد در جمع‌بار دیگر ان‌را 
بر دوش می کشد و بدون فکر و براساس تحریک 
لحظهای وا نی نظر نمی دهد. دیگر آن می‌دانند 


سپس تصمیم می‌گیرید . 

شمارا خجالتی. عصبی.شکاک و دودل می‌دانند و 
معتقدند شماشخصی‌هستید که هميشه دیگر ان به 
عوض شما فکرمی کا اتان تصمیم می گیرند 
در گیرشدن‌در کارهای گر وهی وارتباط باافراد 
دیگر رانداردا 


ry 


با تقوی و خویی می توان سعادت ا 


» 


دد 


(نون 


سلسله گزارش‌های زندان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


پسر جوان وارد دفتر بند شد و پرسید:شما 
مصاحبه انجام می‌دهید؟ 

گفتن جواب مثبت کافی بود تااودلخوری‌اش 
راازاینکه برای مصاحبه انتخاب شده به زبان 
بیاورد. برایش توضیح داد مکه اسم و مشخصات او 
نوشته نخواهد شد وآنچه برایمان مهم است علت 
محکومیتش است. 

پسر جوان قانع نشد وا زآنجا که هیچ وقت 
رکسی را ناچاربهانجام گفتگونم یکنیم. به اگفتم 
می‌توان د برود.با گفتن این حرف جوان که تا آن 
لحظه تما یلی برا ی گفتگو نداشت مردد شد و بعد 
از چند سئوال و جواب وقتی مطمئن شد هویتش 
مشخص نمی‌شود روی صندلی مقابلم نشست و 
گفت:صرفا به این جهت اینجا می‌نشینم و صحبت 
م یکنم تا آنهایسی که حرفهای مرا می‌خوانند. باور 
کنند که به هیچ کس نباید اعتماد کرد. من قبلاًاین 
مساله را باور نداشتم اما حالا بعد از ۲٩‏ سال به این 
مساله ایمان آورده‌ام. چون زن دگی‌ام فقط به خاطر 
یک اعتماد بیجا نابود شد. 

من در یک خانواده مرفه به دنا آمدم. پدرم 
دفتر واردات پارچه داشت. شرایط مالی ماخیلی 
خوب بود. خیلی خلاصه بگویم در رفاه کامل بودیم. 
من سومین فرزند خانواده ب ودم و دو خواهر ویک 
برادر هم دارم. 

مادر خانه‌دار بود. زند گی خوب و آرامی داشتیم 
وچون پدر ومادرم خیلی به تحصیل ویاد گیری 
آهمیت می‌دادند. در بهترین مدرسه‌ها درس 
می‌خواندیم. من از ۲سالگی, در کنار تحصیل, 
به رشته مورد علاقه‌ام یعنی موسیقی پر داختم و به 
طور غیر | کادمیک آن را دنبال کردم. سولفز آوازم 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشاراین سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


رازیر نظر یکی از بهترین اساتید موسیقی معاصر 
آموختم و سولفژ و آهنگ‌سازی هارمونی را هم با 
برجسته‌ترین اساتید این فن گذراندم. همزمان هم 
درس می‌خوان دم. از آنجا که زند گی همیشه یک 
جریان را دنبال نمی کند. پدرم به رحمت خدارفت. 
با مرگ پدرم. زند گی ما دستخوش تغییرات فراوانی 
شد. به هر حال پدرم تنها نان ور خانواده بود و با 
مرگ او, عملاً مادر گیر مشکلات اقتصادی فراوانی 

به تدریج این مشکلات باعث شد تا من همزمان 
با تحصیل به کار نیز مشغول شوم. حتی در دوران 
دانشگاه. علاوه بر تحصیل, صبح تا بعدازظهر در 
یک دفتر ساختمانی مشغول کار شدم و بعدازظهر 
هم در یک آموزشگاه موسیقی, نزدیک محل کارم» 
به تدریس پرداختم تا بتوانم مخارج زندگی را تامین 
کنن در گیری همزمان کار و تحمیل باعث شد تا 
نتوانم به موقع به خدمت بروم. البته امیدوار بودم 
شرایطی پیش بیاید که بتوانم دوره خدمتم رابخرم 
که خب تا امروز پیش نیامده و فعلا از خدمت غیبت 
دارم. 

زندگی ما.منل بقیه‌مردم این شهر.روی یک روال 
عادی پیش می رفت که من در گیر مساله‌ای شدم و 
آن مساله مرا به اینجا کشاند. ماجرااز آنجا شروع 
شد که من» به عنوان فردی واسطه که هیچ نفعی هم 
عایدش نمی‌شد. باعث شکل گیری معامله‌ای شدم و 
نه... اصلا اجازه بدهید از ابتدا شروع کنم. 

من عمویی دارم که بین او و مادر من سالهاست 
یک اختلاف شدید ریشه دوان ده مثل یک دمل 
چر کی.مثل یک زخم کهنه. که هر چه زمان می گذرد 
نه تنها کم‌رنگ نمی‌شود » بلکه عمیق تر هم می‌شود. 


با تشکرا زهمکاری قوه قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق لذکرء روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


یکی از پسرهای همین عموی من. مدتی قبل ازدواج 
کرد. ازدواجی که خیلی پرسر و صدا و جنجالی بود 
چرا که خانواده عمویم همسر او راقبول نداشتند!به 
هر حال این عدم پذیرش باعث شد که آنها تقریبا 
از همه طرد شوند شاید تنها خانواده‌ای که در هر 
شرایطی پذیرای آنها بود. خانواده ما بود.این امر 
سبب شد که آتش کینه ميان خانواده عمو و خانواده 
ماشعله‌ورتر گردد. تااینکه... تااینکه چندی قبل 
یکی از دوستانم. دوستی که من تصور می کردم خیلی 
اورا می‌شناسم و هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی 
نارفیق نخواهد شد. این تصور من باعث شد که به او 
اعتماد کنم. یک اعتماد کور. اعتمادی که حالا باعث 
دردسر من شده. 

او آمد وبه من گفت قطعه زمین مرغوبی در فلان 
شهرستان دارد و می‌خواهد آن را بفروشد. مبلغ 
زمین خیلی زیاد نبود. یعنی به نظر من با توصیفاتی 
که او از ملک داشت. برای هر کس آن را می‌خرید 
نوعی سرمایه گذاری با ارزش محسوب می‌شد. من 
که خودم توان خرید را نداشتم اما بد ندیدم موضوع 
رابا پسرعمویم در میان بگذارم. با توجه به شرایطی 
که او داشت. خرید این زمین می‌توانست مشکلات 
زیادی را از روی دوش او برداردا همین مساله 
انگیزه‌ای شد تا در یکی از مهمانی‌هایی که باهم 
بودیم من موضوع رامطرح کنم. پسر عمویم وقتی 
قیمت زمین را شنید خیلی استقبال کرد و گفت که 
تمایل دارد زمین را دیده و بعد هم آن را بخرد. 

من فقط به عنوان یک نفر واسطه ميان دوستم 
و پسرعمویم. -ونه به عنوان دلال-موضوع رابه 
دوستم گفتم واو هم خیلی استقبال کردن از آنجا که 


ای کاش من همان موقع می‌گفتم «نه». کاش هنر «نه» گفتن را بلد 


بودم. به نظر خودم دلیلی نداشت 


او پول رابه حساب من بریزد چرا 


که می‌توانست خودش پول را مستقیم به حساب فرو شنده بریزد, 5 


هم ار تباط دادم و بالاخره پسرعموی مارفت و زمین 
رادید و موردپسندش هم قرار گرفت و قرار شد آنها 
به اتفاق به یک بنگاه معاملات ملکی مراجعه کنند و 
بعد از عقد قرارداد مبلغی مابین آنها رد و بدل شود. 

از آنجا که فروشنده‌یادوست من» سن و سالی 
داشت من او را آدم موجهی می‌دانستم و هیچ وقت 
به ذهنم خطور نمی کرد که او بخواهد کلاهبرداری 
کنداخب آنها رفتند در یک بنگاه معاملات ملکی و 
مبایعه نامه نوشته شد واینجور مقرر شد که از مبلغ 
کل معامله که جیزی حدود ۰ ۴ میلیون تومان بود. 
۷ میلیون تومان ابتدا پرداخت شود. یسرعموی 
من مراواسطه قرار داد و گفت پول رابه حساب من 
می‌ریزد و من پول را به خریدار بدهم.ای کاش... ای 
کاش من همان موقع می گفتم «نه». کاش هنر «نه» 
گفتن را بلد بودم. به نظر خودم دلیلی نداشت او پول 
رابه حساب من بریزد چرا که می‌توانست خودش 
پول را مستقیم به حساب فروشنده بریزد. اما... اما 
نگفتم. شاید فکر می کردم دلیلی ندارد که بددلی 
کنم. فروشنده دوستم بود و خریدار پسرعمویم . هر 
دو آدم‌ه ای قابل اعتماد و موجه. چراباید با «نه» 
گفتن ذهن آنها راخراب کنم. پذیرفتم و با پذیرفتن 
این کار خودم راد رگیر ماجرایی کردم که عاقبت 
سر از اینجا در آوردم! 

پسرعمویم مبلغ بیست و هفت میلیون تومان 
به حساب من ریخت من به او گفتم بهتر است یک 
رسید از من داشته باشد. به هر حال آدمی است 
دیگر. شاید بلایی سر من آمد حداقل بتواند این 
پول را از خانواده من بگیرد. در این رسید هم فقط 
نوشته شد اینجانب... مبلغ بیست و هفت میلیون 
تومان از اقای... دریافت کردم. همین. بعد هم 
من این پول را به حساب دوستم یا همان فروشنده 


زمین ریختم و قرار بر این شد بعد از انجام کارهای 
اداری, هنگام تنظیم سند مابقی پول پر داخت شود. 
اما مدتی بعد پسرعمویم به من خبر داد که فروشنده 
زمین ناپدیده شده و هر چه با او تماس می گیرد 
جواب نمی‌دهد. باورم نمی‌شد خودم تماس گرفتم و 


در پرانتز: 


(همانطور که بارها در این قسمت نوشته‌ایم. یکی 
مسائل قانونی است. شاید خیلی از ما نمی‌دانستیم 
اینکه یک رسید بابت پول یامدر کی به کسی می‌دهیم. 
چه مسوولیتی را برعهده می گیر یم. متأسفانه تا وقتی 
هم که به مشکل برنخوريم. خیلی به موضوع اهمیت 
نمی‌دهیم. در حالی که کار درست آن است قبل از 


به اتفاق پسرعمویم رفتیم همان شهرستان و سراغ 
زمین و متوجه شسدیم که‌اصلا چنین زمینی وجود 
خارجی ندارد! او سند زمین دیگری رابه عنوان سند 
زمین مورد معامله به بن‌گاه ارائه داده بود! خلاصه 
من فرار کرده یعنی نمی‌دانم ناپدید شده غيب شده 
به هر حال نیستایسر عموی من که مراباعت 
این معامله می‌دانست گفت که اصلاً فروشنده را 
نمی‌شناسد و چون از من رسید داشت. عليه من 
شکایت کرد! اما در شکایتش اصل ماجرا ربا زگو 
نکرد. یعنی عنوان نکرد که قرار بود در قبال این پول 
زمینی از فرد سومی خریداری شود! 

من که نمی‌دانستم از من شکایت کرده. منزل 
پسودم کسه احضاریه برایسم آمسد: بعذازظهر روز 
چهارشنبه بود که من رفتم کلانتری و بازپرسی. 
بازپرس پرون ده تاساعت ۶بعدازظهر از من 
بازجویی کرد بعد گفت که سندی معادل هفتاد 
میلی_ون ریال همان لحظه وثی ه بگذارم وگرنه به 
زندان بروم. من که همان لحظه سند نداشتم و ناچار 
پنج‌شنبه و جمعه را زندان بودم و شنبه به بازداشت 
منتقل شدم دو روز آنجا بودم و بعد روز دوشنبه 
با قید وثیقه آزاد شدم. بلافاصله به سراغ دوستی 
رفتم که وکیل بود و از او خواستم از نظر حقوقی 
پرون ده‌ام را پیگیری کند. او هم قول داد و من به 
قول او اعتماد کردم و به تصور اينکه او پیگیر کارم 
هست. دنبال کارم نرفتم تااینکه تاریخ داد گاهم 
معلوم شد. هم بازپرس پرونده و هم قاضی معتقد 
بودند که می‌دانند و مطمئن هستند که من گناهکار 
تسم قصور مرتکب شده‌ام. اما کلاهبر دار تیستم 
مجرم اصلی الان در اسپانیاست. من او رابه دادگاه 
نمی‌رسد. شاید اگر او ایران بود من شریک جرمش 
بودم نه مجرم پرونده و کلاهبر دار. 

به هر حال باشکایت پسر عمویم ومحکومیت من: 


کار به لجبازی کشید. شاید اگر او شکایت نمی کرد 
وفقط پولش زاس خزاشت دوک ملت تما مه 
من ۲۷ میلیون تومان رابه او برمی گر داندم چون 
به هر حال این من بودم که باعث این معامله شده 
بودم وگرنه آنها هیچ وقت همدیگر رانمی شناختند 
واصلاً این معامله بین آنها سرنمی گرفت. اما چون او 
شکایت کرد و با وجودی که می‌دانست زند گی مادر 
و خواهرم به من بسته است. حکم دو سال حبس مرا 
گرفت من هم رد م ال اورامی گذارم برای آخرین 
روزهای حبسم. چون احساس می کنم علیرغم اینکه 
من خودم رااز آن کینه دیرینه خانواد گی دور کرده 
بودم.ام ااوانتق ام اختلافات خانواد گی رااز من 
گرفت. و گرنه خانواده پدری من از نظر مالی آنقدر 
شرایط خوبی دارند که اگر این رقم نه ۲۷ میلیون که 
۰ میلیون هم بود باز هم در زند گیشان مشکلی به 
وجود نمی آورد. 

به هر حال در این مدت که زندان بودم فهمیدم 
که چقدر در برخی مسائل زندگی سهل‌انگار بوده‌ام. 
اعتماد کردن به هر کس وباور دیگران» شاید 
بزرگترین نقطه ضعف من بود. 

قبل از اینکه زندان بيایم. گفتن «نه» برایم خیلی 
سخت بود. به همه ... دوست. همسایه, رهگذر اگر 
چیزی از من می‌خواستند «نه» نمی توانستم بگویم. 
وقتی زندان مدم. تازه متوجه شدم ظاهر ادمها با 
درونشان فرق دارد. اینجا ادمهایی رامی‌بینم که 
واقعاً خلافکار مالی هستند. اما چه ظاهر زیبا و کلام 
شیوا و خوبی دارند اما.. اما وقتی پرونده‌شان رامرور 
می کنی می‌بینی چه جرم‌هایی مرتکب شده‌اند. شاید 
اگر من همین آدمها را بیرون می‌دیدم باورشان می 
کردم و به انها اعتماد می کردم. 

به نظر خودم پول رابدهم اما زندانی نکشم اینکه 

الان دو ماه‌است زندانم. تقاضای مر خصی کرده‌ام 
تابروم و با استفاده از راهکارهایی که می‌شناسم 
رضایت پسرعمویم رابگیرم. اما می گویند تا چهار 
ماه حبس نکشی مر خصی نمی‌دهیم! خب اینها همه 
باعث مشکل روحی -روانی می‌شود. 

من از اینجا بیرون بروم با کاری که پسرعمویم 
کرد. او را برای همیشه از زند گی‌ام حذف می کنم. 
آدمی که تا این حد کینه‌جو باشد باید از زندگی آدم 
حذف شود او حق داشت پولش رابگیرد اما این 
راهش نبود! 


آن که اقدام به انجام کاری نمود. با فردی که نسبت به 
مسائل قانونی اطلاع کامل دارد. مشورت کنیم... 

شاید اگر این مرد جوان, با یک وکیل در مورد این 
مساله مشورت می کرد یا حداقل باهمان دوستش که از 
او خواست و کیلش باشد. مشورت می کر د. شاید امروز 
در گیر این مشکل نبود. 

مساله‌ای که باز هم به دلیل همین عدم اطلاع از 
قانون در زندان در حال تکرار آن است.اینکه پول شاکی 
را تالحظه آخر حبسش پرداخت نکند باعث می‌شود 


۳ مور ٩۷‏ اطلاعات ی 


تا پرون ده‌اش شاکی 
خصوصی داشته باشد و بنابراین سالهای 
محکومیتش شامل هیچ عفوی نمی شود! 

در حالی که شاید باپرداخت پول و دریافت 
رضایت و نبودن شاکی خصوصی, به دلیل اولین سابقه 
شامل عفوهای موردی قرار بگیرد! تکرار اشتباه نشان 
از عدم تنبهی است که او مدعی است در زندان به ان 
رسیده است. شاید تحمل چند ماه دیگر حبس اور به 
نتایج بهتری برساند.) 
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کیانا نصرت‌زاده 


فکرش هم آسان نیست... اینکه شب بخوابی و صبح به تو بگویند مسوولیت سه تا 
بچه قد و نیم قد راداری؟! خبر مریضی خواهرم یک دفعه زندگی مرا به‌هم ریخت... 
رودابه ناگهان متو جه شده بود بیماری ام اس دارد... 


فکرش هم آسان نیست... اینکه شب بخوابی و 
صبح به تو بگویند مسوولیت سه تا بچه قد و نیم قد 
راداری؟! 

خبر مریضی خواهرم یک دفعه زند گی مرابه‌هم 
دارد... خبر حال همه ما رابه‌هم ریخت. مشکل فقط 
مریضی نبود. همه می‌دانستیم شوهر رودابه چقدر 
بداخلاق است و سه تابچه قد ونیم قد داشتن چه 
مکافاتی است... مادرم گفت: من می‌روم کمک حالش 

گفتم: نه... شما خود تون هم مریض احوالید خودم 
می‌ روم 

بارم را بستم و راهی شهرستان شدم. رودابه از 
دیدن من خیلی خوشحال شد. دیگر می‌توانست با 
خیال راحت زند گی‌اش را به من بسپارد. 

وضع جسمی رودابه خیلی بدتر از این حرف‌ها بود. 
نصف بدنش حس نداشت. خیلی زود خسته می‌شد 
و توقعات شسوهرش هم او را بیشتر دلواپس می کرد... 
اگر خانه تمیز نبود ویا کاری عقب افتاده بود کلی سر 
رودابه غر می زد... من هم سعی می کردم مثل رودابه 
خانه رامنل دسته گل نگه دارم و به امورات بچه‌ها 
برسم. 

از صبح تاشب سخت کار می کر دم. به درس و 
مشق بچه‌ها می‌رسیدم. مراقب بودم رودابه طبق 
دستور د کترش» ورزش و داروهایش رامصرف کند. 
آمابعد از چند ماه متوجه شدم که راهی نیست که 
پایانی داشته باشد. رودابه روز به روز توانایی‌هایش 
رابیشتر ازدست می دادو عملا ما ۳ ۷۳ 
شوه رش هم نمی توانست از نظر روحی او راهمراهی 
کند. حالا بعد از سه» چهار ماه‌باید تصمیم می گرفتم که 
باز هم بمانم یا از رودابه بخواهم برای حل مشکلا تش 
راه دیگری پیدا کند! 

خیلی فکر کردم... بارودابه هم صحبت کردم. با 
گریه و التماس از من خواست که پیش او بمانم. به نظر 
او هیچکس مثل من نمی‌توانست به او کمک کند. چرا 


۷۴ 


که من خواهر بزر گش بودم. نزدیک به پنجاه‌سال سن 
داشتم واز انجایی که ازدواج نکرده بودم. می‌توانستم 
همه وقتم را برای او و بچه‌هایش بگذارم... 

این به معنای فدا کردن همه زند گی‌ام بود. 
می‌دانستم این بیماری چقدر طولانی است... 

بالاخره تصمیم خودم را گرفتم و ماندم... همه 
سم کرد وهیکس ۱ ۱ ۱۳ 
که من به عنوان یک انسان همه زند گی‌ام دارد فدا 
می‌شود... 

ته دلم راضی بود به رضایت رودابه... 

دو سال گذشت. عملا همه کارهای خانه و امورات 
بچه‌هارامن انجام می دادم و رودابه فقط استراحت 
می کر د. شوه رش هم روز به روز بی‌مسئولیت تر 
می‌شد.همه کارهارابه گردن من انداخته بود و 
از این طرف و آن طرف شنیده ب ودم زن بیوه‌ای را 
به عقد موقت خودش در آورده. این موضوع رابه 
رودابه نمی گفتم. می‌دانستم هر شوک عصبی حال 
رودابه رابدتر می کند. تااینکه یکی از دوستانم اصرار 
کرد رودابه رابه تهران‌ببرم وبه یکی از متخصصین 
معروف نشان بدهم ... رودابه خیلی مقاومت نی کرک 
می‌دانست که ام اس درمان قطعی ندارد و این د کتر و 
آن د کتر کردن هیچ ثمری نخواهد داشت. 

ولی بالاخره به اصرار من و به بهانه تغییر آب و هوا 
همراه بچه‌هایش به تهران بر گشتم... همه فامیل از 
دیدن رودابه خوشحال شده بودند. هر روز خانه یک 
دخترخاله يا دخترعمه دعوت بودیم. اميد داشتم این 
فضای شاد حال او رابهتر کند.اماهیچ تغییری در حالش 
0 
رفتیم...د کتر همه پرونده را خوب نگاه کرد وبعد از من 
پرسید که خواهرم در روز چقدر تحر ک دارد؟!... به 
او گفتم که عملاً از عهده‌هیچ کاری برنمی آید...د کتر 
باعصبانیت گفت: و شما هم گذاشتید که او فقط توی 
رخت خواب بیفتد و نک و ناله کند ؟! 

د کتر برایمان توضیح داد که بیماری خواهرم اصلاً 
پیشر فته نیست و این وضعیت روحی و روانی اوست 


مد ده 
الاعات کی س رم ۳۵۷۶ 


که باعث ناتوانی‌اش شده... بعد رو کرد به رودابه و 


گفت: از چی دار ید فرار می کنید؟ 

رودابه بغض کرد و گفت: از واقعیت زندگی‌آم... 

و زد زیر گریه... 

وقتی از مطب د کتر بیرون آمدیم. رودابه نگاه 
ناامیدانهای به من کرد و گفت: تو زند گی‌ام فقط به 
توامید بستم. هیچ امیدی به شوهرم ندارم. اوزند گی 
مستقلی رابرای خودش راست و ریس کر ده و هیچ 
اهمیتی به من نمی‌دهد. فقط تو هستی که... 

تازه‌فهمیدم رودابه همه جزئیات زند گی‌اش را 
می‌داند و خبر دارد... به توصیه د کتر. مدتی تحت 
درمان یک د کتر روانپز شک قرار گرفت ونزدیک به 
یک سال هر هفته می‌رفت پیش او... 

تغییرات اساسی در رودابه به وجود امده بود. 
دیگر کمتر خودش رامی‌انداخت توی رختخواب به 
امورات بچه‌ها می‌رسید و همین روحیه‌اش باعث شده 
بود شوهرش هم تغییر رویه بدهد. بالاخره یک روز 
رودابه بلیت هواپیما رادستم داد و گفت: خواهر وقتش 
رسیده که بروی سر خانه و زند گی خودت... از این 
ا اام تاار عهدهزندگی‌ام بريبايم.. 

شو که شدم. رودابه خودش مرا راهی خانه کرد... 

بعد از چهار سال به خانه بر گشتم. رودابه آدم 
دیگری شده بود ومی‌دانستم می‌تواند از عهده‌همه 
چیز بربياید.با خی ال راحت او راسپردم به خداو 
بر گشتم... ۱ 

حالاپنج. شش سای از آن ماجراهامی گذرد. 
بیماری رودابه کاملاً تحت کنترل است. شوه رش رفتار 


بهتری با او دارد و بچه‌ها دارند بز رگ می‌شوند... 
Ll‏ 


داستان زند گی دپ« 


پرسه در زبرزمین‌های خط فقر... 
کردم که یک نفر به تعدادتون اضافه بشه و همان اجاره 
رابپر دازید... 

ملیحه خانم به پژم ان گفت به پد رش زنگ بزند 
که‌فورا بیاید. خودش هم شروع کرد به مناظره با 
صاحبخان ه و... در این میان آن که خود را گناهکار 
می‌دانست پیر مرد غریبه بود که احساس می کرد با 
حضورش باعث این سختیها بر ای زن ومر د جوان شده 
است! پس به آرامی از خانه بیرون زد وبی آن که کسی 
حواسش به او باشد. از کوچه خارج شد و... 

یک ساعت بعد که مجید مرخصی گرفت وبه خانه 
آمد. همین که زنش و پسرش گفتند «حاج آقارفته» 
آنقدر عصبانی شد که مقابل صاحبخانه‌اش ایستاد و 
فریساد زد:وای به حالت اگر مهمان ما رفته باشد.. اون 
وقت‌اين خونه راروی سرت خراب می کنم تاببینم کدام 
قانونی به تو حق میده که من نباید مهمان داشته باشم... 

آق امجیداین راگفت وهمراه‌ملیحه وپسرش 
پزم ان برای یافتن پیر مر داز خانه زدند بیرون. حتی 
آقای صالحی که احساس می کرد کمی زیاده‌روی کرده. 
برای جبران گناهش از خانه خارج شد وهمگی دنبال 
پیرمردی گشتند که می‌دانستندهیچ کس رانداردو 
هیچ جایی را بلد نیست. پنج. شش ساعتی گذشت و کم 
کم داشتند از یافتن حاج | قامایوس می‌شد ند که‌ نز دیک 
ساعت ۲بعد از ظهر همان کس که باعث خروج پیر مرد 
ازخانه‌شدهبود.اوراداخل پا رک نزدیک محل پیدا 
کر د؛ وقتی آقای صالحی همراه پیر مرد غریبه پا به خانه 
گذاشت. ملیحه و مجید خندیدند و دیگر نه صاحبخانه 
شاکی بود ونه مستاجر قصد شکایت کردن داشت.از 
فردای آن روز پیر مرد به راحتی می آمد ومی‌رفت و 
صاحبخانه مزاحمش نمی شد حتی یکی دوبار خود آقای 
صالحی رفت و برایش دار وهایش رااز داروخانه گرفت 
واو بود که به ملیحه خانم و آقامجید گفت:«به نظرم 
بیماری سختی داشته باشد»امازن و مرد جوان‌بدون 
هیچ نگرانی از مهمان غریبه‌شان نگهداری کردند وحتی 
یک بار هم نپر سید ند تو کی هستی؟ از کجا امده‌ای و... 
تااینکه پس از حدود هفت ماه سرانجام پیرمرد غریبه 
در پستر افتادو طی یک شب تا صبح حالش آنقدر بد 
شد که آقامجید صبح از محل کارش مرخصی گرفت تا 
مهمان غریبه‌اش رابه د کتر ببردو....اماوقتی رفت که 
بیدارش کند. بدن پیر مرد سرد شده بود! 

ملیحه‌خانم و آ قامجید که پس‌اندازی‌هم نداشتند. 
برای‌خریدن قبر وانجام مر اسم دفن مهمان غریبه شان: 
مجبور شد ند تنهافرش دستی‌شان راهمراه‌بادوالنگوی 
ملیحه خانم بفروشند آقای صالحی هم که احساس گناه 
می کرد.بامیل و رغبت خودش برای پیر مرد در خانه 


نت ۳ 


ارگ سیکسا .اما خاطراتش 


هنوز در خانه باقی مانده بود که یک روز صبح زنگ 


میانسال را پشت در دید که گفت: 
من وکیل آقای عضدی‌هستم..ایشان تمام‌دار ‏ 


می‌بینند؛ آنها که تازه‌فهمیده بودند تام پیرمردغریبه ‏ 
«افای عضدی» می‌باشد. باورشان نمی‌شد که صاحب : 
ارئیه اوشده‌اند؛چند میلیارد تومان پول نقد.دومغازه : 
در خیابان انقلاب تهران, و چند هکتار زمین کشاورزی : 
دراستان مازندران! زن و مرد جوان هنوز گیج بودند : 
که آقای و کیل گفت:«آقای عضدی یک نامه هم پیش : 
من گذاشته که باید بهتون بدم... اما قبل از آن‌باید : 
خدمتتان یاد اور بشم که پنج فرزند این خدابیامرز که 1 
خارج از کشور بودند. وقتی فهمیدند پدرشان ثروتش : 


رابه شمابخشيده. آمدندایرآن وازتون شکایت کردند. 


البته دستشون به جایی نمی‌رسه... چون آقای عضدی : 


قانوناً ثروتش را به شما بخشیده! 


آقای وکیل اینها را گفت ونامه آقای عضدی رابه : 
آنها داد و آنها با خواندنش فهمیدند که پیرمرد غریبه : 
مردثروتمن دی‌بوده.امابعد ازرفتن فرزندانش به : 


خارج از کشور.اورابه خانه سالمندان سپر ده‌بودند. 
ولی پیر مرد که یک عمر در میان اعضای خانواده بوده. 


از آن آسایشگاه‌بیرون می آید ودر آن‌ظهر تابستان‌با : 
ملیحه آشنامی‌شود وبامجید آشنامی‌شود واعضای : 


آن خانواده بد ون اینکه بدانند او پولدار است یافقیر: 


«من در هوشیاری کامل‌اين وصیتنامه رامی‌نویسم : 
وامضامی کنم که همه دار و ندارم رابه مجید و ملیحه 1 
واگذار می‌نمایم وبه آنها یادآ ور می‌شوم اگر یک ریال : 
ازاین پول را به فر زندان بی‌وفای من بدهند. در آن دنیا : 


از آنها نخواهم گذشت! 


آقامجیدهمانطور که‌نامه‌رامی‌خواندروبه : 
صاحبخانه‌اش کر د و گفت:«بیا آقای‌صالحی که بلیطت : 
برده... پیر مرد خدابیامرزهشتاد میلیون‌برات گذاشته : 
تابتونی با آن پول خانه‌ات رابازسازی کنیبه‌شرطی که : 
ازش راضی باشی..» آقای صالحی گیج ومنگ ومات : 
E SS‏ 


برای پیر مرد درد دل می کرد 
ومی گفت اگر بانک بهم وام 
بده می‌خوام خانه را بازسازی 


کنم ون 


فرزندان آقای عضدی 
ومجید وملیحه نیز توسط 
همان وکیل اقای عضدی‌از 
خود دفاع کردند و سرانجام 
پس از ۸ماه.داد گاه آنهارا 
تبرئه کرد وام وال مرحوم 
عضدی به آنها رسید! "۳ 


۱۳ مرو ٩۲‏ لیات مکی 


اقای عضدی در 1 


خان هبه صدادر آمد, آقامجید در راباز کردومردی ۱ ِ 
a:‏ 0 از: مسعود طالاری 


گوشوار o‏ 8 $ 
سا کرکن کک 

گوشواره‌ی‌زیباومناسب 
1 
ساده‌ای نیست ممكن # 


ات یک گوشواره‌ی 
زیبا در گوش شماجلوه . 
نداشته باشد ونتوانید * 


آن را آویزان د 
بهترین مدل گوشواره‌برای خود مطالب زیر رابه 
دقت مطالعه نمایید. 

نکات کلی در انتخاب گوشواره 

گر گوشواره‌های بزر گ رامی‌پسندید دیگر 
از گر دنبند استفاده نکنید. 

× آوی زان کر دن گوشواره‌های خیلی بزرگ 
چهره‌ی شما را از نیمرخ کاملا می‌پوشاند. 

گر موهای کوتاهی دارید گوشواره‌های 
قطره‌ای شکل و نوع حلقه‌ای. چهره‌ی شمارا زنانه و 
جذاب‌تر می‌نماید. 

کو ها اه رک سا 
سوزنی نگین‌دار و نیز مدل‌های واژ گون مناسب 
خانم‌هایی است که موی بلندی دارند. 


گر موی خود رااز پشت به صورت دم اسبی 
می‌بندید انواع گوشواره‌های بلند کشیده حلقه‌ای و 
مدل‌های نسبتا بز رگ تر برای شما مناسب خواهد 
بود. 

× گوشوار ه‌های حلقه‌ای ساده‌با اندازه‌ی متوسط 
اهر ےا 

× اگر می خواهید در موقعیتی جدی و تخصصی 
قرار بگیرید هر گز گوشواره‌های بز رگ و شلوغ رابر 
گوشتان آویزان‌نکنید.بهتر است‌به‌جای گوشواره.از 
گردنبند. دستبند یا سنجاق سینه استفاده نمایید. 


اولین موسسه ترهیم فو در آیران 
زیر نظر متخصص ترهیم عو از کانادا 
هرانس خضانان ولی صر - حتب سسا افرنفا ۰ شقه سوم 
فلخت ۸۸۸4۳۱۳۳ - ۸۸۸۹۹۸۴۸ ۸۸۰۸۴۲۳ — ۰۳۸۰ 


»ریا ۲ 


,دس او ر د سی همه واقییت 
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دد 


وحله کر 


ماجراهای‌خواستگاری 


کامی مشکلات جقدر ساده دل مي‌شوند) ۲ 


بین من و احمد هزار دیوار بلند و هزار چاه و چاله 
بود تابه هم نرسیم... می‌توانستم آینده‌ام راباهر کسی 
تصور کنم جز اوااحمد برایم یه تابو بود. می‌دانستم 
حتی اجازه‌ندارداز سر کوچه ما بگذرد. خصومت دو 
خانواده خبلی جدی‌تر از این حرف‌ها بود! 

وقتی مریم ورضاباهم عروسی کردنداین دو 
خانواده هم با هم آشنا شدند... اما زند گی مریم و رضا 
به سرانجام نرسید وبادعواومرافعه وداد گاه کشی 
بعد از سه سال از هم جدا شدند. رضا برادر احمد بود 
و مریم خاله کوچک من! 

طلاق انها خصومت بین دو خانواده‌را انقدر 
تشدید کر ده بود که حتی نمی خواستند اسم همدیگر 
رابیاورند. اما در این سه سال من و احمد. همکار شده 
بودیم» دلبسته بودیم و از همه مهمتر حرف‌هایمان را 
هم برای ازدواج زده بودیم. 

وقتی مریم طلاق گرفت وبه خانه مادربزر گم 
بررگشت. پدرم گفت: بهتر است یک کار دیگر برای 


درپیچ وخم‌دادگاه 


کاش همه ابنبا کایوس بود 


هر چه خواستم مخفی کاری کنم و واقعیت رابه 
طلوع نگویم. دیدم نمی شود... این گرفتاری من بود 
که از بچگی مخفی کاری ولایوشانی کر دن رایاد 
نگرفته بودم. برای همین سیر تا پیاز ماجرا را برای 
طلوع تعریف کردم واوهم قاعدتاً عصبانی شد و 
حسابی سر و داد و فریاد کرد... حق داشت . 

خودمان هشتمان گروی نه بود و به این پول خیلی 
احتیاج داشتیم ولی چه کنم که نتوانسته بودم در 
مقابل خواسته خواهرم نه بگویم... 

شوهر بیکار و بی‌مسوولیتش اصلا فکر زن و 
بچه نبود. حالا یسرش دانشگاه قبول شده بود و پول 
شهریه رانداشتند. من هم شهریه ترم اول را داده 
بودم. ترم دوم راوام گرفتم وبرای ترم‌های آینده 
سهم اجاره‌ای که از خانه پدری به من می‌رسید را 
به او بخشیدم. طلوع باید می‌دانست. چرا که هر ماه 
روی آن پول حساب می کرد و قبض‌های آب و برق 
و تلفن را با ان پرداخت می کرد... 


۳۶ 


۳ 
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خودت پیدا کنی. هیچ دوست ندارم هر روز چشمت 
به برادر آن نامرد بیفتد... 

به اصرار پدرم شغلم راعوض کردم و در شر کت 
دیگری مشغول به کار شدم و به احمد هم گفتم: 
مرابرای‌همیشه فراموش کن. دیگر هیچ امیدی به 
موافقت دو خانواده وجود ندارد... 

احمد بر خلاف من همیشهامی‌دوار بود...فکر 
می کرد بالاخره‌ما دو تایک روز سر سفره عقد 

همین امیدوار بودنش باعث شد من به همه 
خواستگارهاجوابردبدهم واوهم زیر بارهیچ 
ازدواجی نر ود... 

دوسال گذشت. حتی کلمه‌ای از این ازدواج 
صحبت نشد... احمد می گفت بالاخره یک دریچه باز 
می‌شود و باید صبر کنیم. 

تااینکه مادر بز رگ من فوت کرد. پیرزن بیچاره 
در حالی که سخت دلواپس آینده خاله‌ام بود از این 


راشین مختاری 


سر خم کرده بودم و می‌دانستم هر چه می گوید حق 
دارد ولی جاره چه بود. نمی‌توانستم به خواهرم بگویم 
بچه‌اش رااز دانشگاه بير ون بیاورد و او را بفرستد 
دال کار ورای 

خلاصه چند ماهی این کدورت ادامه داشت تا 
بالاخره شوهر خواهر کاری پیدا کرد و خواهرم هم 
دیگر به آن سهم اجاره احتیاج نداشت... 

این اتفاق گذشت.. سه» چهار سالی از ازدواجم 
باطلوع می گذشت. فکر می کردم تنها چیزی که در 
این رابطه همیشه وجود داشته صداقت بوده واز این 
بابت همیشه خوشحال بودم. تااینکه یک روز به 
تساه فومتو و شوم شدم کا هه زد کي 
مارادگرگون کرده بود... خلاصه بگویم که بعد از 
چند سال زندگی زناشویی فهمیدم طلوع قبلاً به عقد 
دیگری درآمده بود و به دلایلی از او جداشده بود 
وچون‌مراسم عروسی بر گزارنشده‌بود ودر همان 


ان 
اطلاعات ی میا رو ۳۵۷۶ 


دنیارفت.مریم که اختلاف سن زیادی‌با همه خواهر و 
برادرهایش داشت.ناگهان یکه و تنهاوبی کس ماند... 
خبردار شده‌بودم که رضا در مراسم ختم شر کت 
کر ده همه عصبانی شدند. جز مریم حس می کردم 
فقط اواز حضور رضا راضی است... بعد در خلوت. 
برایم درد دل کرد که هنوز به رضا علاقمند است... 
وقتی ماجرا را برای احمد تعریف کردم سری تکان 
داد و گفت: ازدواج مجدد این دو ده بر ابر سخت‌تر از 
ازدواج ماست... 

خلاصه احمد از ان طرف و من از این طرف سعی 


دوران نامزدی, موضوع به‌هم خورده‌بود. طلوع 
قانونا توانسته بود اسم ان مرد رااز شناسنامه‌اش 
دربیاورد... 

خدامی‌داند چقدر شو که شدم. نه از اینکه 
همسرم قبلا نامزدی داشته بلکه از این بابت که 
چنین موضوعی را از من مخفی کرده بود و هميشه از 
من می خواست هیچ چیزی رااز او مخفی نکنم. حيرت 
زده شده بودم. 

جنگی بینمان راه‌افتاد.دیگر اعتمادم رانسبت 
به طلوع از دست داده بودم. فکر می کردم دیگر چه 


کردیم خانواده‌ها رابهازدواج مجدد این دوراضی 
کنیم... اوایل هر دو خانواده.سخت مخالفت کردند. 
مادرم می گفت تا آخر عمرش رضارانمی‌بخشد و 
مادر اوهم پیغام فرستاده‌بود که مگر اومرده‌باشد 
که مریم دوباره‌عروسش شود! اما رضاو مریم بعد 
از چند سال جدایی تازه فهمی ده بودند مر تکب چه 
اشتباهی شده‌اند وهنوز عشق و علاقه در بین آن دو 
زنده است... 

خلاصه باهر بدبختی که بود مریم برای 
عذرخواهی رفت ‌پیش‌مادررضاواز ان طرق 
رضاپدروشوهرخاله‌ام راواسطه کرد تامادر وبقیه 
خاله‌هایم رابه این وصلت راضی کنند. کشمکث, 
عظیم بودودر این میان هیچکس فک رش راهم 
نمی کرد که من و احمد هم منتظر حل مشکلات این 
دو خانواده هستیم... 

بالاخره‌بعد از کلی کش وقوس در مراسم سال 
مادربزر گم هر دو خانواده‌باهم روبر وشدند ومجلس 
انقدر شلوغ شده بود که باور کردنی نبود... 

خلاصه رضا و مریم دوباره با هم ازدواج کردند. 
به احمد گفتم دیگر وقتشه... 

احمد هم موضوع رابا خانواده‌اش مطرح کرد. 
مطمئن بودم من عروس دلخواه‌مادرش نیستم. 
ولی‌درعین ناباوری‌مادرش گفت:بالاخره‌به زبان 
آمدید... من چند سال است که منتظرم بیایی و بگویی 
که... و وقتی موضوع رامن با خانواده‌ام مطرح کردم. 


موضوعاتی رااز من مخفی کرده؟! کجای این ماجرا 
من به اشتباه افتاده بودم و همسرم رازنی صادق 
می‌دانستم؟! 

همین موضوع باعث شد پر ده تر دید و شک بین 
ماقرار بگیر د و دیگر نمی توانستم همه حرف‌هایش 
راباور کنم. 

نسبت به همه کارهایش مشکو ک شده‌بودم. از 
آنجایی که همه حقوقم رابه او می‌دادم تااو با سلیقه 
خودش آن پول رامدیریت کند. دیگر مطمثن نبودم 
این پول چطور مصرف می‌شود. 

کمی کنکاو که کردم متوجه شدم طلوع هر 
ماه‌مبلغی از آن پول رابرای پس‌انداز خودش نگه 
می‌دارد... 

دیگر بین ما همه چیز به هم ریخت... طلوع برای 
حل مشکلات پیشنهاد داد بچه‌دار شویم ولی من 
قبول نکردم... دیگر به طلوع اطمینان نداشتم | 

زند گی‌مان تیر هو تارشده‌بود.همه‌رفت و آمدهای 
طلوع رازیر نظر داشتم. سوال جوابش می کردم. هر 
ماه می‌رفتم پرینت تلفن‌هایش رامی گر فتم و غوغایی 
به پا می کردم اگر یک تلفن غریبه در لیست بود... 
طلوع وسایلش را جمع کرده و رفته خانه پدرش... 
چند بار رفتم سراغش ولی او حاضر نبود بااین 
وضعیت با من زند گی کند. 

شک و تردیدم هر روز و هر لحظه بیشتر 


مادرم گفت:احمد پسر خوبی است.اگر رضا آن کارها 
رانمی کرد.همان چند سال پیش رضایت به وصلت 
شما دو تا می‌دادم... 

هاج وواج‌نگاهش کردم. تازه فهمیدم همه متوجه 
من و احمد بوده‌اند ومن چه ساده‌دل بودم که فکر 
می کردم هیچک س حتی تصورش راهم نمی کند که 
من یک روز با احمد ازدواج کنم... 

تازه‌فهمیدم اصرار پدرم به عوض کردن محل 
کارم فق_ط به این خاطر بوده که می دانسته احمد به 
من علاقمند است.... 

خلاصه درست شش ماه بعد از ازدواج رضا و 
مریم.من واحمد باهم عروسی کردیم... در مراسم 
عروسی مابرخلاف عروسی آن دو همه خوشحال 
بودند وهیچ شک و تردیدی وجود نداشت.مادر احمد 
به راحتی مرابه عنوان عروسش پذیرفت ومادرم 
آنقدر احمد رادوست داشت که‌انگار خداونداورا 
شاخ نک یس ویک هن 

از ازدواج ماده‌س ال می گذرد... رضا و مریم هنوز 
باهم اختلافاتی دارند. ولی دیگر کسی آنها راجدی 
نمی گیرد. 

همه می‌دانند لابهلای این بگومگوهاعشق و 
علاقه‌ای نهفته که بسیار قوی است. من واحمد هم 
زند گی آرام و خوبی داریم و گاهی حس می کنم چقدر 
مشکلات به ساد گی می توانند حل شوند در حالی که 
به نظر مامثل یک کوه محکم و قوی است! 


طلوع نمی‌خواهد با من زند گی کند. مخصوصاً وقتی 
فهمیدم نامزد سابقش هم جداشده و مجرد است 
این تردید بیشتر وبیشتر شد. دیگر نمی‌خواستم به 
این وضع ادامه بدهم. برای همین به داد گاه امدم و 
تقاضای طلاق کردم... 

خانواده طلوع تا فهمیدند موضوع اینقدر جدی 
است خواستند به خانه بر گردد. گفتم. نه... دیگر هیچ 
بهم دست داده است. وقتی می‌بینم خودم چقدر با او 
صادق بودم و در مقابل اوچه چیزهای مهمی رامخفی 
نکرده‌دیگر حس خوبی نسبت به او ن دارم... دلم 
می خواهد از این منجلاب و دنیای شک و تردیدی 

ام روز قاضی مارافر ستاد به بخش مشاوره... 
نمی‌دانم شانسی برای رفع مشکلاتمان وجود دارد 
یانه... فقط می‌دانم که تخم شک و بی‌اعتمادی که 
بیفتد در هر خانه‌ای. با خودش ویرانی می آورد و 

کاش طلوع صادق‌تر از این بود... آن وقت من 
بادل خوش به زند گی‌ام ادامه می‌دادم. حالا مادر 
بچه‌هایم بود. همسر و شریک غم و شادی‌هايم. ولی 
حالا... 
که یک روز تمام شود و از یاد برود... ۲ 
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(ردواچ و طلاق مکانیره! 


این تصور غلطی است که خیال کنی م فقط مثلاً 
کشاورزی مامی‌تواند در سه مرحله کاشت و داشت و 
را ابر ان در کروی ل ا 
دارد به سمت مکانیزاسیون پیش می‌رود. الان ما حتی 
دولت الکترونیک هم داریم. چی خیال کردید؟.... 

همین ثبت احوال خود مان؛خیلی هادر بد وپیدایش 
آن همچین خیال می کر دند که برای احوالپرسی به 
وجود آمده‌است. در صورتی که اشتباه فکر می کر دند. 
شمارش نفوس رادر دستور کار داشت وبرای تک تک 
آتهایر سسلدصادرمی کرد چنان که لے 
راپی‌دانمی کردید.مگر این که صادره از یک جای 
مشسخصی بود. جای دوری نمی‌رویم؛ مثل همین خود 
ما که صادره‌از تربت حیدریه واقع در خراسان رضوی 
بودیم والبته کماکان نیز هستیم. بعد ها هم که بیشتر 
صادر شدیم؛یعنی از محل زایچه خود به پایتخت صادر 
شدیم. لابد در راستای صادرات غیر نفتی! 

خب همین سازمان ثبت احوال کشور که یک 
زمانی فقط برای هر کسی که به دنیامی آمد. سجلد 
درست می کرد ووقتی که از دنیا می‌رفت. سجلدش 
رال ردان الا ار ار کا 
می‌شود که نگو. اما ظاهر ا دار ند می گویند. گفتند که 
من بعد نه تنها شناسنامه‌ها دستی نوشته نمی شوند و 
مکانیزه‌اند. که کارت‌های ملی هم هوش‌مند می شوند. 
تازه‌از مکانیزاسیون, کجایش را دیدید؟... 

خبر مکانیزه:«رئیس سازمان ثبت احوال کشور با 
اعلام این خبر که تا پایان امس ال ثبت ازدواج و طلاق 
در کشور با سیستم مکائیزهانجام می‌شود. خاطر نشان 
کرد:بخش اعظمی از این پر ونده‌ها تا شهریور ماه 
به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.»-به نقل 
ازجراید دارای‌سیستم چاپ تمام مکانیز ه.حتی بدون 
کاغذ دولتی! 


ال اھ ےا ای ا که ل ھم رب 


کارش راشروع کرد.علاقه مندان هی تشکر کنند!) 
بسته پیشنهادی:این که عملیات از د واج و طلاق 
هموطنان عزیز ومراحل ثبت و ضبط آن» کمپلت 
الکترونیکی ومکانیزه شود. خیلی خوب است.فلذاخیلی 
بد است که مادر مقام طول و تفصیل دادن به قضیه.هیچ 
رهنمودی چیزی ارائه ندهیم؛ پس ارائه می‌دهیم: 
(-مچ گیری مکانیزه:محضرهای رسمی ازدواج و 
طلاق, چنان بایدر تباط تتگاتتگیباثبت احوال مردم 
وسازمان آن داشته باشند که امار همه ملت دستشان 


۳۸ 


باشد. بدانند کی مجر د است. کی نیست. کی یک زن 
دارد. کی دو تادارد. کی قصد تجدید فراش دارد. کی 
زن دارد امامیگوید ندارم. کی ندارد ولی می گوید 
دارم.و ا از این جور جزئیات لازم؛ تا راه بر هر گونه 
سوعاستفاده‌های احتمالی بسته شود.طر ف شش تابچه 
نداشته باشد.بعد دست یک دختر ۰ ۲ ساله رابگیرد 
بیاورد محضر که:من مجردم و آماده ازدواج. لطفا ما 
رازود به عنوان زن و شوهر قانونی در دفاترتان ثبت و 
ضبط بفر مایید که عجله داریم می‌خواهیم بر ویم! 

۲-آشنایی مکانیزه:مراحل ازدواج و طلاق خوب 
است که مکانیزه و الکتر ونیکی شود وسر عت ودقت کار 
رابالامی‌برد:امااین طور نباشد که مر احل قبل از ازدواج 
وطلاق‌هم الکترونیکی شود. طرفین (زوجین احتمالی 
آ ینده)مثلا ازطر یقاینترنت و چت کر دن‌خواسته‌باشند 
گرفت. بلافاصله باید تحت نظارت و مشورت خانواده 
در آید ودر عالم حقیقی غیر الکترونیکی, کسب شناخت 
شود. طرف اخمو و عبوس است.اما دراینترنت,عکس 
مونالی_زارابه جای خودش می گذارد؛یامثلاً می گوید 
خانه‌شان شمال تهران است. بعد آ معلوم می‌شود که 
بله در بزرگراهی‌هست که شمال رابه جنوب وصل 
می کند:منتهی نر سیده به میدان شوش! 

۳-هدایای مکانیزه:ا گر مراحل بع داز ثبت 
ازدواج هم مکانیزه شود خیلی خوب است.دراین 
وانفسای مشکلات اقتصادی. عروس و داماد بنده 
خدابرای‌جمع کردن کادوهای‌نقدی وسکه‌های 
اهدایی ورونمایی‌های تقدیمی, مجبور به بر گزاری 
هفت شبانه روز مجلس عروسی و چراغانی نشوند. 
اقوام و اطرافیان, هر جا که هستند. از همانجا کارت 
به کارت کنند. 


انتقاد ار انتاد 


این که آدم‌راه‌درست انتقاد کردن‌ومیزانو 
مقدار منصفانه ان رابلد باشد؛نه ان قدر خودش رابه 
درب بی‌انتقادی محض بزند ونه به قدری دائم الانتقاد 
باشد که شورش را دربیاورد؛»خودش یک اصل اساسی 
واخلاقی بسیار مهم و کاربردی است که منجر به 
اث رگ ذاری ناقد ونقدش می‌ شود.ط رف بیش از حد 
انتقاد کند. کم کم اثر انتقاداتش از بین می رود و خلق اله. 
نقد کردن‌اورابا«نق زدن»اوهم معنامی‌پندارندو آن‌را 
به حساب اعتیاد وی به انتقاد می گذارند. آن هم انتقاد 
بدون پیشنهاد که خیلی کاری ندار د. کنار گود نشستن و 


این یک نکته. و امانکته دومی هم هست. هر کس در هر 
پست ومقامی که هست.باید چنان عالمانه وعاقلانه 
مدیریت کند و بابرنامه پیش بر ود که کمتر جای‌انتقاد 
باقی بگذارد. این دولت و آن دولت هم ندارد. در کل 
تاریخ بشریت این مطلب صادق است. خوبی عر ایض 
منطقی ما به همین فراشمول بودنش است. به یک زمان 
و مکان اختصاص ندارد. حتی ممکن است دامن دولت 
« کمبوجیه» راهم که با کمبود بودجه مواجه شد. بگیر د. 
این هم از این نکته! 


و اما غرض...(البته بدون مرض)! 

درارتباط باهمین مقوله‌ای که عرض کردیم-و 
حیف که مستمع آنلاین نداشت و گرنه جای آفرین 
گفتن داشت یک اتفاقی در جلسه تودیع و معارفه 
ی 
انرژی‌اتمی - که جای حساسی هم هست -فتاده است 
که تعر يفش خالی از لطف نیست. ‏ قای فر بدون عباسی 
دوانی.رئیس سابق این سازمان هنگام تحویل کلید 
آن به آقای علی | کبر صالحی. روی یک نکته حساسی 
انگشت گذاشته و گفته است:«حالا که‌انتخابات تمام 
شدهو کابینه جد ید شکل گر فته است؛ اقای روحانی 
به عنوان یک شیخ.مانع از انتقادات بیشتر به دولت 
دهم و احمدی نژاد شود و نکات مثبت دولت وی رانیز 
بگوید.»-به نقل از جراید اهل انتقاد. 

بسته پیشتنیادی: چون جنس کار ماهم یک 
طوری است که خمیر مایه اصلی‌اش با انتقاد عجین 
وسرشته شده‌است؛لهذا در راستای آنچه عرض 
کردیم وعرض کردند.نکاتی چند. محض محکم کاری 
بیشتر.عرض می کنیم: 

۱-تابلونوشته:در امور فرهنگی واخلاقی, نگارنده 
خیلی بر روی نوشته‌های تابلو شده.تاً کید و تکرار دارد. 
چرا که به رخ کشاندن نکات اخلاقی آموزنده فرهنگ 
خودمااز گذشته‌های بسیار دور ودیر است.مردمو 
مسوولان.این عبارت تابلو نوشته بر سر در جامعه را 
روزی چند بار صبح وظهر شب تلقین و تکر ار کنند 
که:«عیب می جمله بگفتی.هنر ش نیز بگوی».حالا یک 
کسی ممکن است بگوید از کدام هنرش بگویم ؟....خب 
این دیگر به هنر خود شما بستگی دارد. 

۲-کمیته تحقیق وتفحص:دولت کلیدسازجناب 
روحانی, عجالتاً یک کمیته تحقیق و تقحص, تشکیل 
دهد تابگر دند نکات مثبت دولت قبلی راپیدا کنند. 
از قدیم فر مودند:«جوینده,عاقبت یابنده است». 
نفر مودند ؟... 

۳-کلاس فشرده:برای تمام اهل انتقاد.اعم از 
مردم ومسوّولان:وعلی الخصوص اصحاب رسانه,یک 
دوره‌فش رده کلاس‌های« شنایی با اصول‌ومبانی 
اولیه نقد وانتقاد» گذاشته شود. فقط مراقبت شود که 
مدرک جعلیاش مثل مدرک جعلی دیپلم که حول 
و حوش چهار میلیون تومان, خرید و فروش می شود؛ 
خرید و فروش نشود. شد.اول از خود این کلاس‌ها 
انتقاد کنیم! 

ع-بستن راه انتقاد: راه نقد و انتقاد را نمی‌شود 
بست. کوچه‌انتقاد.بن بست نیست.منظور از بستن 
راه‌انتقاداین است که هر دولتی چنان از سر علم و 
عقل,رفتارنمای د که خود به خود.راه‌بر هر گونه نقد و 
انتقادی بسته شود. این طوری دیگر لازم نیست که 
منت دیگران را بکشیم که لطفاً از ما انتقاد نکنید! خوب 
است این طور باشد که وقتی آدم.مثل حضرت حافظ. 
سرتابه پای طرف راانداز-برانداز می کند. ببیند که 
فقط دعامی تواند بکند؛فلذابا افتخار بفرماید:«من چه 
گویم که تو را ناز کی طبع لطیف /تابه حد ی است که 
آهسته دعانتوان کرد». 
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صدها نفر از جمله اعضای نیروی دریایی تایلند 
و مسئولان سازمان حمایت از محیط زیست و مردم شهر. داوطلب کمک برای 
پا کسازی سواحل تایلند از نفت شده‌اند و حتی کلاه‌هایشان به نفت الوده شده است. 
اما آلود گی به حدی است که سرعت پاکسازی بسیار کم شده. نشت لوله نفت یکی 
از ذخایر نفتی موجب این آلود گی شدید در سواحل تایلند شده است که باوجود 
گذشت زمان بسیار . هنوز در مراحل اولیه پا کسازی قرار دارد. 


در طی مراسم انتخابات جدید ریاست جمهوری 
زیمبابوه. کود کانی که برای حمایت از ر ئیس جمهو رشان رفته اند به تماشای‌مسابقات 
فوتبال دوستانه ای که ورز شکاران برای استقبال از رئیس جمهور کشورشان بر گزار 
کر دند نشسته اند و بر خی نیز مانند این فوتبالیست های جوان در تیم های جداگانه. 
مسابقه ای در رده کود کان تر تیب دادند تا از پدرهایشان عقب نمانند. 


یکی از مشتریان مشغول تماشای طرح هنری جدیدی است 
که در یکی از مراکز خرید سنگاپور به اجرادر آمده‌است. این طرح که ساخته هنر مند 
«ریف زانی» می باشد. «اتحاد ۶۵» نام دارد که به گفته او نماد ۶۵ منطقه موجود 
در شهر شان است ودراجرای این طر ح از ۵ ۶چتر قر مز رنگ استفاده کرده‌است 
که از سقف آویزان شده اند. 


همه سربازانی که در تصویر می‌بینید. از خلافکاران 
نپال بوده‌اند که در زندان به سر می‌بردند ودولت نپال در یک تعهد صلح به آنها 
فر صتی دوباره‌داد تاباعضو شدن در ار تش ملی این کش ور و خدمت در آن بتوانند 
زند گی خود را تغییر دهند. 


نگران‌نباشید. تصویری که می بینید 
انیه‌هایی قبل ایک بر خورد فاجعهبارنیست بلکه یکی از :۱ أ ا 
گیزبورن است که به اجبار .یک ریل‌راه آهن ازمیان آن گذشته است وهر دونیز 
در تمام ساعات روز پر تردد هستند. اما همانطور که می‌بینید مسئولین فرود گاهو 
راه آهن کار مشکلی در هماهنگ سازی زمان های تر دد هواپیماها و قطارها برای 
جلو گیری از حوادث دارند. 


شعله‌ها تمام د رختان منطقه «ریمفار» در 
کالیفرنیارادر بر گرفتهاند.اين آتش سوزی که غیرقابل کنر[ ۱ ۱۳۱ 
به سوی پار ک ملی «یوسمیت» در حر کت است و ۵۰۰ ۲ خانه راتهدید می کند.البته 
یکی از آتش نشانان نیز که در جهت اشتباه در حال فرار بود طعمه حریق شد. 


۳ رو ٩۲‏ طلاعات ی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


«دوشنبه تاریک» 
نوشته «شهلا کریمی جاوید» آشکارا نشان از قر یحه 
نیرومند, قدرت درک عمق پیچی د گی و تباهی مناسبات انسانی و دیدگاه و 
هستی‌شناسی خاص و نگاه نافذ و درو نکاو نویسنده‌ای دارد نوقلم که با توانمندی به سوی 
آینده راه می‌جوید.«شهلا کریمی جاوید» با نوشتن «دوشنبه تاریک» نوگرایی درونی شده را 
تجربه کرده است و با تسلط بر کاربرد هوشمندانه زبان داستانی و القای موقعیت. 


داستانی نو و خواندنی و تفکر برانگیز خلق کرده است. 


شهلا کریمی جاوید -هریس 


کیفت راروی دوشت جابه‌جامی کنی و از 
عرض خیابان می گذری. زل زده‌ای توی تک‌تک 
چهره آدمهایی که از روبرو می آیند. نگاهت روی 
چشمهایش ان می‌چرخد. روی لب‌هایشان که گاهی 
انگار خمید گی گریه را دارند. آخر این روزها و صدها 
روز گذشته جور دیگری آدمها را نگاه می کنی. جوری 
که شاید بتوانی عمق پنهان بد بختی‌هایشان را از 
قیافه‌هایشان بخوانی و همین شاید مرهمی باشد روی 
دل زخمی و داغ خورده‌ات. سوار اتوبوس که می‌شوی 
آن روبرو پسر نوجوان بوری نشسته و سرش را به 
شیشه اتوبوس تکیه داده است. جشمهایت انقدر تیز 
هست که ببینی گاهی مژه‌های کم رنگش راروی 
هم می‌فشارد و جوری آب دهانش راقورت می‌دهد 
که خط وسط پیشانی‌اش عمیق تر می‌شود. انگار 
بغض دارد خفه‌اش می کند. تا به حال جواتی را آنقدر 
غمگین ندیده‌ای, چرا.. دیده‌ای. یعنی شاید... ولی آن 
موقع‌ها که پدرت غمگین بود تو خیلی کوچک 
بودی. همه واقعه یادت نیست. زن میانسالی 
که يواش يواش صندلی‌اش راعوض کرده 
و حالانشسته است بغل دستت. تو رااز 


۰ 
۰ 


افکارت بیرون می کشد. 


-«دخترم شما دانشجویین ؟» 
-«بله.» 


با بی‌حالی و لحنی سرد سوالهایش را 
جواب می‌دهی و می‌دانی که به کجا ختم 
می‌شود.اخم می کنی و بلند می‌شوی تا 
ایستگاه بعدی پیاده شوی. گوشی تلفن‌ات 
توی جیبت میلر زد. آه... مثل پسر ک توی 
اتوبوس جوری بغض ات رافرو می‌دهی 
که گوش‌هایت درد می‌گیرد... 


کوچه را که می‌پیچی: همان حوالی مرد 
میانسالی رامی‌بین که قدم می‌زند. تو را که 
می‌بیند ناشیانه خود را مشغول دید زدن شیشه‌های 
مرباو ترشی پشت ویترین سوپر مار کت محل نشان 
می‌دهد. کلید می‌ان‌دازی و قاب در همان منظره 
همیشگی را در خود جای می‌دهد. همان صندلی 
رنگ و رو رفتهی ارغوانی که تابستان‌ها روکش 
پلاستیکی‌اش از گرما کش می آید و همان درخت 


و ۱ 
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همسایه سر ک کشیده و خواهرت نر گس که مثل 
همیشه, گودی صندلی او را در خود جای داده نه 
صدای گنجشکها, نه صدای جیغ بچه‌های همسایه 
ونه صدای بسته شدن دراو رابه خود نمی آورد. 
مگر اینکه دستی روی شانه‌اش بگذاری و تکانش 
دهی. تمام روزهای گرم سال را اینجا سپری می کند 
وزمستان‌ها هم که به قول خودش طاقت دیدن 
شاخه‌های خشک درخت را ندارد. پشت پنجره اتاقی 
که به نظرت دلگیر ترین جای دنیاست می‌نشیند. این 
تنها وضعی است که از کود کی تا به حال «نر گس» با 
آن برایت تداعی می‌شود. از همان موقع‌ها که بعد از 
رفتن «نادر» در یک دوشنبه تاریک, هر روز در رنگ 
موقع‌ها که نمی‌دانستی چرا همه اهل محل با دیدن 
شما سرهایشان توی هم می‌رفت و پچ پچ شان بی آنکه 
دلیلش را بدانی توی دلت شن پر می کرد... 


نمی‌دانستی چرا پدرت روزهاست که از خانه 
بیرون نمی‌رود و پای چشم‌های مادرت همیشه 
خیس است و هر روز غذای سوخته می‌خورید. 
همان روزهایی که نر گس گاهی دانه دانه موهایش 
رامی کند و زیر درخت انگور کز می کرد.انگار که 
چشمهایش را به جایی دوخته باشند. فقط به خودت 


مد هھ 
الاعات ی سا رو ۳۵۷۶ 


که آمدی دیدی از فردای همان دوشنبه نحس که 
خواهرت به خانه بر گشت. غش کرد وتو بايد در 
خانه نادر را به سنگ بگیری و ندانی که چرا مادرت با 
چک و مشت تو را به خانه می‌برد. دوشنبه بود. شاید 
هم یکشنبه... ولی شبیه دوشنبه‌ها بود. دوشنبه‌هایی 
که شبهایش سفیدی وق‌زده‌ی چشمان خواهرت زیر 
نور ماه زیر همین درخت درخت انگور. سکته را به 
جانت می‌ریخت. 
بزر گتر که شدی فهمیدی «نادر» گفته دوشنبه 
بعد برمی گردد. ولی فهمیدی که فرار کرده‌است و 
رد زخمی که روی زند گی‌تان گذاشته هیچ وقت پاک 
نمی‌شود. اما می‌دیدی که هميشه خواهرت رابه همین 
دوشنبه‌ها دوخته بودند. ن رگس بود و دوشنبه‌ها... 
می‌روی و دستت را روی شانه‌اش می گذاری. کند و 
کرخت و بی‌حال سرش را برمی گرداند و چشمهای 
بی‌حالتش را قفل می کند روی صورتت. گونه‌اش را 
می‌بوسی واز پله‌ها بالا می‌روی. بوی غذا خانه را پر 
کرده. با شنیدن بوی غذااحساس بی‌اشتهایی 
عجیبی می کنی. 
گوشیات باز میلرزد و میلرزد و 
انگار استخوان‌هایت از لرزش آن به درد 
می آید... 


آشفته وبلاتکلیف کتابت راجلوی رویت 
پهن می کنی... یک خط... دو خط... می‌خوانی 
و هیچ نمی فهمی. دوباره می‌خوانی... دوباره 
.. با دستهایی لر زان کتاب رامی‌بندی وپرت 
می کنی. سر می‌خورد و می‌رود زیر کمد. 
هفته پیش بود که باز سر راهت را گرفته 
بود. گفته بود که دیگر دلیل این همه دست 
دست کردنت رانمی‌داند. گفته بود که می‌داند 
که می‌خواهی‌اش و بهانه‌هایت را می گذارد به 
حساب اینکه دلت با عقلت می‌جنگد. خشکت زده 
بود. اصلا مجذوب همین خواستن گستاخانه این آدم 
میانسال محجوب شده بودی. 
گفته بود و با دستمال پیشانی عرق نکر ده‌اش را 
پاک کرده بود. گفته بود تا هفته بعد جواب می خواهد 
وبا شانه‌های‌افتاده رفته بود. حالا هفته بعد رسیده 
بود و تو هر روز آنقدر بغض‌هایت را فرو داده بودی 
که دیگر داشت گلویت ورم می کرد. 


پشت پنجره‌می‌روی و به ن ر گس نگاه می کنی. 
قامتش در حالت نشسته هم تکیده به نظرت می ر سد. 
عکس مادرت. کاش بود... اگر بود یک کاری می‌شد 
کرد. نه! چه کار می‌شد کرد؟ چه طور می‌شد پیش 
«ن ر گس» خوشحالی کرد؟ چه طور می‌شد جلوی نگاه 
مظلوم و بی‌پناهش دوش به دوش شوهرت راه بروی: 
بخندی, شاد باشی. .۰ چنگ می‌اندازی لای موهایت. 
کاش نمی‌خواستی‌اش. بغض ته گلویت می‌جوشد و 


نمی‌دانی کی خوابت برده است, اماچشمت را 
که باز می کنی کسی در خانه رامی‌زند و گونه‌ات از 
شوری نمناک بالش‌ات می خارد.«نر گس» توی حیاط 
نیست. چادری سر می کنی و بالخ لخ دمپایی‌هایت 
خودت را پشت در می‌رسانی. 

مرد میانسال پشت در ظاهر می‌شود. سلام 
کوتاهی می‌دهد. سرش پایین است ولی با همان 
نگاه اول می‌فهمی که ظهر او راسر کوچه دیده‌ای. از 
نزدیک چندان خوش قیافه و قدبلند نیست و گاهی 
تارهای موی نقره‌ای موهایش خودنمایی می کند. 
میان قامت و سیه چر ده است. من و منی می کند و 
زیر لبی می‌گوید: 

-ببخشید منزل آقای صادقی ؟ 

سالهاست که کسی ساکنین این خانه رابا پیشوند 
«آقا» خطاب نکر ده است... 

بی حال و سرد می گویی: 

-بله. امرتون؟ 

این پاو آن‌پامی کند به وضوح نشان می‌دهد 
که خیلی خوب می‌داند که به هیچ وجه خیال نداری 
به خانه دعوتش کنی. باچند جمله کوتاه و ساده 
می‌گوید که می‌شناسدتان و برای امر «خیر» خدمت 
رسیده است. تک و تنها. دستهایت سرد می‌شود. 
فقط حر کت لبهايش رامی‌بینی. دل دل می کنی که 
حرفهایش تمام شود تا با جمله‌ای کوتاه مثل خودش 
له‌اش کنی. حرفهایش که تمام می‌شود. خیره‌نگاه 
می کند نمی دانی به جشمهایت نگاه‌می کند يا به دسته 
موهایی که از زیر چادر سر ک می کشد یا بالاتر... رد 
نگاهش را که می گیری سرت برمی گر دد.ن ر گس را 
می‌بینی که بالای پله‌ها ایستاده است: 

مردمیانسال قوز می کند وسرش راپایین می‌اندازد 
و جویده جویده و با صدایی مر تعش. می گوید: 

-ببخشید. نر گس خانوم ایشونن؟ همون نر گس 
خانم که ۱ 

انگار یک سطل آب سرد می‌پاشند توی صورتت. 
نمی‌دانی درست شنیده‌ای یا نه... فریاد می‌زنی: 

-امروز چند شنبه‌اس آقا؟ 

جی؟ دو... دوشنبه... بله... دوش نبه است؛ 
نمی‌دانم... بله... دو... دو... شنبه... دندان بر هم 
می‌فشاری و آرام و شمر ده می گویی: «گمشوء گورت 
را گم کن... اشغال!» 
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«مهسا وس خط و ربط و زبان نوشتاری‌اش نشان می‌دهد در آغاز کار و راه «نوشتن» است. با تخیل 
و نگاهی جستجوگر «پایان یک نیمکت» را قلمی کرده است. مضمونی که انتخاب کرده چندان بکر و تازه 
نیست. اما توانسته است بانوعی دی دگاه چندسویه نگر و پرهیز از احساساتی شدن بیهوده, «داستان» تازه 
و گیرایی بنویسد.نوشتن «پایان یک نیمکت» نشانه‌ای است از استعداد و ذوق «مهسا اسامی» که برای 


«داستان نویس» شدن, لزوماًء باید با شکیبایی و برنامه‌ریزی متم رکز بسیار بخواند و بسیار بسیار بنویسد. 


مهسااسامی-اصفهان 


روزی روزگاری بود. یک نیمکت تنها در 
کنار باغچه‌ای گوشه یک پارک نشسته 
بود. او یار و همراهی نداشت و تنها و تک 
افتاده بود و قدیمی و زنگ زده. چهره‌اش 
به طرف خیابان بود و طی سالیان از دود 
ماشین‌ها رنگ باخته بود و تکه‌ای از پایه ی 
سمت چپش هم شکسته و رنگهای کرمی 
تکیه گاهش کماپیش ریخته بود. با نشستن 
جوانکی از ورزش متوقف شده. خستگی را از 
او می‌گرفت و صدای چرق چرق از لابه لای 
شکمش بیرون میداد. یکی از دسته‌هایش پر 
از خراش‌های ریز و درشت و دیگری مانند 
پایه ی سمت راستش لق بود. چند روزی بود 
که آسای آن طرف ای را ننیده 
بود. سالها بود که با هم حرف 

میزدند و تنها دلخوشی یکدیگر 

بودند. دو سه روز پیش.صبح 

هنگام چشم باز کردن. جای 

خالی پایه‌های آن آشنای 

قدیمی را دید. ولی هنوز 

امید داشت. اميد به 

بازگشت او به تنها 

نماندن خودش. روزها 

نارنجی پوشی از کنارش 

می گذشت و با غصه به 

نیمکت تنها می‌نگریست 

و با جارویش خاک‌ها ی 

روش را فراری می‌داد. 

ماه‌ها گذشت. روزی 

رسید که شهردار تازه 

آمد. شهردار جدید خیلی به 

طبیعت و تازگی اهمیت می‌داد. 

روزی شهردار از کنار نیمکت تنهای 

زنگ زده می‌گذشت. او را دید و به 
کار کان همراهش دس تور داد تا فورا همه 
نیمکت‌های قراضه را عوض کنند. نیمکت 
بیچاره خیلی می‌ترسید. چون فکر می کرد 
اگر از آنجا برود دوستش چه می‌شود؟ پس 
نارنچی پوش چه بکند؟ دو سه روز بعد 
ماشین حاوی وسایل کنار جدول ایستاده و 


۳ الاعات ی 


با رفت و آمد کارگران کم کم خالی از وسایل 
می‌شد. پایه‌های نیمکت بر اثر ماندگاری زیاد 
سخت در سیمان‌ها فرو رفته بودند و این کار 
کار گران را بیشتر می کرد. تعدادی کار گر به 
پا رک روبرو و تعدادی به سمت پار کهای 
مجاور حرکت کردند تا دیگر نیمکت‌های 
کهنه را از جا بکنند. کلنگ اول فرود آمد. 
نیمکت هیچ نگفت. ضربه‌هایی که به نیمکت 
وارد می‌شد بدن سخت و سرد او را می‌ازرد. 
نیمکت زنک زده صدای کار گری را شنید که 
می گفت:«ای کاش زودتر از شهردار اومده 
بودیم و این قراضه‌ها رو عوض می کردیم.» 
و می‌دید که بقیه هم تایید می کنند و این 
همان چیزی بود که او را شکسته‌تر 
می‌کرد. ایااو واقعا قراضه 

بود؟ دیگر به کار نمی‌آمد؟ 

دیگر جایی برای نشستن 

و خستگی از تن در 


کردن نبود؟ پس چه 


ضربه‌های پی درپی 

کلنگ بر پیکره ی 

سیمان‌ها و پایه‌ها 

اصابت می کرد و 

ان ها ۱ 

به بالا پرتاب می‌شد. 

کیم مت ام 

تاع تان تکان 

خوردن چمن‌ها در 

پشت سر نیمکت می‌شد 

و موهای روغنی و چرب 

کارگران را به حرکت وامی 

داشت. بالاخره دو پایه او از ميان 

سیمان‌ها کنده شدند. عرق از سر و صورت 

کار گران می‌ریخت. کار گری با لیوان‌های چای 

به آنها نزدیک شد: «بچه‌ها بیاین خستگی در 

کنین.» کارگران روی نیمکت کهنه که حالا 

کج شده و به گوشهای افتاده بود نشستند و 
شروع به نوشیدن چای کردند. 
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آت شگرفتن خود به خود آدمها واشیاء از پدیده‌هایی 
اس ت که رم ورا زآن‌هنوزبه د رستی‌شناخته نشد ه‌است!در 
این جهان اسرا رآمیز. کسانی زندگی م یکنند که مردمان 
ارام وصلح‌جویی هستند امااصطلاحا «] تش‌افر و ز»نامیده 
می‌شوند. زیراب یآن که خود بخواهند می‌توانند منبع یک 
آتش‌سوزی‌بز رگ باشند!آیابعضی‌انسانهاء جهنم رابا 
خودحمل م یکنند؟ همه این ماجراهای‌شگفت‌انگیز را 
همراه‌اظهارنظر دانشمندان» در سه شماره برایتان گلچین 
کرده‌ایم.بخوانید. تعجب کنید وامامراقب باشی دآتش 
نگیرید! 


غروب روز ۸ اوت ۱۹۴۸ میلادی بود. 
کشاورزی به نام «چارلز ویلی» که در ایالت «ایلی 
نویز» می‌زیست. پس از انجام دادن کار روزانه. 
در اتاق نشیمن روی صندلی نشسته و سر گرم 
استراحت بود ناگهان سرش را بلند کرد و به دیوار 
مقابل چشم دوخت. از منظره‌ای که دید سخت 
تعجب کرد. لکه‌های قه-وه‌ای رنگی بر روی کاغذ 
دیواری به چشم می‌خورد. او قبلا این لکه‌ها راندیده 
بود. ابتدا فکر کرد چشمانش عوضی می‌بیند. از جا 
برخاست و نز دیک دیوار رفت و با دقت به این لکه‌ها 
چشم دوخت. متوجه شد که این لکه‌ها هر لحظه 
بزرگتر می‌شوند و دیری نپایید که کاغذ دیواری بر 
اثر حرارت تر ک برداشت و از دیوار جدا شد! 

«چارلز ویلی» فوراً دریافت که دیوار آتش 
گرفته است! به آشپزخانه دوید. قابلمه‌ای را پر از 
آب کرد وبا پاشیدن آن بر روی دیوار. آتش را 


۳ 


خاموش کرد. 

«چارلز» با شوهر خواهر و دو فرزندش مزرعه را 
اداره می کر د.خواهرزاده کوچکی هم به نام «ونت» 
داشت که روزها آن اطراف می‌پلکید. اما آنها آن 
لحظه در خانه نبودند و همگی برای شب‌نشینی به 
خانه مجار رفته بودند. 

«چارلز» هنوز گمان می کرد خواب می‌بیند. با 
آن که آتش خاموش شده بود. همان جا ایستاد و به 
دیوار زل زد. هیچ سیم برقی از آن دیوار عبور نکرده 
بود. رعد و برقی نیز در آسمان نبود. پس چه عاملی 
سبب این آتش سوزی مرموز شده بود؟ 

آن شب «جارلز» چندین بار از بستر برخاست و 
به سراغ دیوار رفت تا مطمئن شود که خطر برطرف 
شده‌است.تا بعدازظهر روز بعد همه جیز ظاهر | 
عادی بود. اما ناگهان دوباره» بخش کوچکی از کاغذ 
دیواری به خودی خود آتش گرفت که «چارلز» 
بی‌در نگ آن را خاموش کرد. در حالی که خود و 
خانواده‌اش از این رویداد گیج شده بودند به یکی 
از دوستانش به نام «فر د ویلسون» تلفن کرد و از او 
خواست که سری به خانه‌اش بزند. 

«ویلسون» رییس اداره آتش‌نشانی شهر 
«ماکام» بود که در آن نزدیکی پس از آن که محل 
حادثه را به دقت بررسی کرد نتوانست هیچ علتی 
برای این آتش سوزی پیدا کند! 

یک هفته بعد.اين آتش سوزی مر موز چند بار 
تکرار شد شدت آن به مراتب بیشتر از دفعه قبل 
بود. این آتش‌سوزی‌ها چنان پی در پی اتفاق می‌افتاد 


ا هھ 
اطلاعات کل ارو ۳۵۷٤‏ 


که همسایه‌هاء سطل‌های خود را پر از آب کردهو 
گوش به زنگ بودند تااگر لازم باشد به کمک این 
خانواده بشتابند! 

«ویلسون» که کاری از دستش ساخته نبود 
ناگزیر از اداره آتش‌نشانی ایالتی کمک خواست. 
آنها معاون اداره آتش‌نشانی را که «جان بر گند»‌را 
برای بازرسی فرستادند. این مرد. همین که آتش 
مرموز رابه چشم دید. سخت تعجب کرد و در حالی 
که چشمانش از حدقه بیرون زده بود دستور داد 
تیمی مر کب از کارشناسان به محل اعزام شوند. 
این افراد کار کشته» همه جای ان خانه راوجب به 
وجب بررسی کردند اما جیزی دستگیرشان نشد 
چون در آن نزدیکی, یک پایگاه نیروی هوایی وجود 
داشت که از آن جا ام واج رادیویی با فرکانس بالا 
پخش می‌شد. کارشناسان احتمال دادند که شاید 
این موضوع با آتش‌سوزی‌هایی که اتفاق می‌افند 
ارتباط داشته باشد. از این رو دست به آزمایش 
زدند و به وسیله امواج رادیویی با فر کانس خیلی 
بالاءبا یکی از متخصصان آن پایگاه تماس گرفتند اما 
این تلاش نیز به جایی نرسید. سرانجام. بی آن که 
موفق به کشف علت آتش‌سوزی شوند , دست از 
پا درازتر باز گشتند! یک هفته بعد. دوباره سر و کله 
این آتش مرموز پیدا شد و این بار به راستی فاجعه 
آفرید! آتش‌سوزی از انبار علوفه و کار گاهی که 
در آن آلات وادوات کشاورزی نگهداری می‌شد. 
شروع شد وبا وجود آن که آتش‌نشانی به عمل 
آمده بود در مدت کمتر از یک ساعت. دامنه اتش 
گسترش یافت و سراسر مزرعه را به تلی خاکستر 
تبدیل کرد. 

مأموران اداره آتتش نشانی در کمال تعجب 
نظاره گر این رویداد بی‌سابقه بودند. آقای «ویلی» و 
خانواده‌اش نیز خانه و کاشانه خود را از دست دادو 
بی‌خانمان شدند! هیچ کدام از آنها پاسخی برای 
این اتش‌سوزی مرموز نداشتند. واین حادثه» تا به 
امروز در شمار رویدادهای اسرار آمیز و حل نشده 
باقی مانده است. اما اداره آتش‌نشانی برای حفظ 
آبروی خود دست به تحقیق و بازجویی زد واز زیر 
زبان «ونت» خواهر زاده کوچک «جارلز» کشید که 
همه آتش‌ها رااو روشن کرده است! آنها این خبر را 
با آب و تاب تمام در اختیار خبرنگاران گذاشتند و 
گفتند که این دختر کوچک و شیطان.باروشن کردن 
کبریت. سبب آتش‌سوزی شده است. اما هیچ کس 
این حرف را باور نکرد زیرا حرف خنده‌داری بود! 

«وینسنت گادیس» در کتابی که درباره «آتش 
و روشنایی‌های اسرارآمیز»این موضوع را مورد 
ارزیابی قرار داده و به کنایه نوشت: 

«اين دختر خانم کوچولو باید از سماجت و پشتکار 
عجیبی بر خوردار باشد که بخواهد به دفعات متوالی 
آتش برافروزد و برای انجام این آتش‌افر وزی باید 
به اندازه یک انبار بزرگ کبریت در اختیار داشته 
باشد! از این گذشته همه بستگان و همسایگان هم 
لابد بینایی‌شان چندان تعر یفی نداشته چون اورا در 


حال انجام این کار ندیده‌اند!» 

این نویسنده. در عین حال» موضوع عجیبی را 
مطرح کرد: 

«اما این امکان وجود دارد که این کار رااز طریق 
نیروهای «بارانورمال» یعنی «فوق طبیعی» انجام 
داده باشد که البته ورای درک و فهم مأآموران محلی 
بودا» 

فراروانشناسان بر این باورند که ذهن انسان 
دارای قدرت و انرژی خارق‌العاده‌ای است که با آن 
بر روی اجسام و موجودات زنده می‌توان آنها را به 
آتش کشید! آنها این سخنان را بر اساس مدارک 
و شواهد بیان می کنند زیر|در این جهان انسانهایی 
زند گی می کنند که می‌توانند بان گاه خود. آتش 
برافروزند! 


آتش افروزان جوان! 

یکی از این افراد. پسر جوانی است به نام «بندیتو 
سوپینو» که این پدیده‌از ۰ ۱سالگی در او ظاهر شد. 
اوبی‌آن که بخواهد -همین که به جسمی خیره 
می‌شد -آن جسم را به آتش می کشید! 

«بندیتو» پسر درود گری است که در حومه شهر 
«فورمیا» - که فاصله زیادی با شهر «رم» پایتخت 
ایتالی ان دارد-زند گی می کند.او جوانی خجول و 
اهل مطالعه است وازاین که این حوادث؛ به طور 
غیرارادی اتفاق می‌افتد. شرمنده و ناراحت است. اما 
جاره‌ای ندارد. دست خودش نیست! 

همه جیز از سال ۱۹۸۲ میلادی اغاز شد.در 
آن زمان هنگامی که در مطب دندانپزشک سر گرم 
خواندن یک مجله فکاهی مصور بود. ناگهان مجله 
به خودی خود آتش گرفت! همه بیماران و بیش از 
همه مادرش که همراه او بود از این موضوع وحشت 
کردند. این ماجرابارها اتفاق افتاد و سالهاادامه 
داشت. 

یک روز صبح از خواب بر خاست و دید که شمد 
او طعمه آتش شده است. 

براثر این حادثه. قسمتی از بدن او نیز دچار 
سوختگی شد. بندیتولب به سیگار نمی‌زد و این 
آکش‌سوزی: او و خانواده‌اش راسخت شگفت زده و 
پریشان خاطر ساخت. اما «بندیتو» فقط شانه‌هایش 
راب الا انداخت و گفت: «تقصیر من نیست. من 
نمی‌خواهم چیزی آتش بگیرد اماچه کنم؟ کاری از 
دست من ساخته نیست!» 

پگ روز موی زک ای انش ا تک 
برای دختر کوچکش خرید.«بندیتو» از آن خوشش 
آمد. همین که با اشتیاق به آن خیره شد ناگهان آن 
شی لاسکی ادش رفت ڈروب شا 

او یک آتش افروز بی‌گناه بود. به هر کجا که 
می‌رفت و چیزی نظرش را جلب می کرد همین 
حوادث ناگوار تکرار می‌شد. روی بیشتر اسباب و 
اثاثه خانه از قبیل مبل و صندلی و... آثار سوختگی 
ظاهر می‌شد. هر گاه به صفحات کتابها دست می‌زد. 
ناگهان رنگ آنها به زردی می گرایید و به طور 


سطحی دچار سوختگی می‌شدند. 

همراه‌بااین پدی ده آتشین, آثار وجود 
الکتر ومغناطیس نیز در این جوان پیدا شد که این 
پدیده در بیشتر رویدادهایی که به تظاهرات «پولتر 
گار یست» (ارواح مزاحم) ز نسبت داده می‌شود. نقش 
کارشان مختل شد و برقها چند بار خاموش شد. 
هنگامی که به کار گاه پدرش می‌رفت دستگاهها 
از کار می‌افتادند. و هر بارء پدرش مجبور می‌شد 
مبالغی بابت تعمیر وسایل بپ ر دازد! شاهدان عینی 
می گفتند که در چنین مواقعی, دستان او سرخ و 
برافر وخته و تابنااک می‌شد! 

پدر و مادر «بندیتو» که نگران وضع عمومی 
پسرشان بودند. او را نزد پزشک بردند. دیری نبایید 
که این موهبت ناخواسته, توجه دانشمندان رابه 
خود جلب کرد و هر یک به شیوه خاص خود او را 
مورد آزمایش قرار داد. 

د کتر «جوانی باله سیو».رییس دانشکده پزشکی 
دانشگاه «رم» گفت: 

-درست نیست که این پسر جوان را «یسر 
الکتریکی» بنامیم؛ زیرا برق موجود در بدن او بیش 
از دیگران نیست واز این بابت. تفاوتی با دیگر 

پروفسور «ماری و اسکونچیو». استاد مر کز 
پزشکی «تیولی» او را پسری کاملا طبیعی توصیف 
کرد.اماد کتر «ماسیو ایناردی» پزشک سر شناس 


تلویزیون ایتالیا؛ نظری متفاوت داشت. او گفت: 

_به گمان من این یسر جوان قادر است به 
شیوه‌ای خارق‌العاده نیروهای مهاجم انباشته در 
درون خود را به اشیاء خارج ساطع کند! 

مادر و پدر «بندیتو» او رانزد اسقف اعظم. 
«وین چنزو فاجیولو» بردند. این مرد روحانی پس از 
آزمایش این جوان, پدیده‌ای را که در او ظهور کرده 
بود «غیر شیطانی» اعلام کرد اما افزود: 

_در عین حال, نباید این نیر وهای خارق‌العاده را 
به حساب معجزه گذاشت. 

خانواده «بندیتو» از این سخنان. آسوده خاطر 
شدند و احساس آرامش کردند! 

در همان زمان» یکی از فرا روانشناسان به نام 
د کتر «دمتریوکروچه» قدم به میدان گذاشت و این 
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پسر رازیر بال خود گرفت. او اظهار امیدواری کرد 
که‌با آموزشهای متسب تیروهای فراحس | 
نیرویی قابل توجه است. به مجرای سودمند. یعنی 
شفابخشی و پژوهش هدایت خواهد کرد. این فرا 
روانشناس صاحب نام افزود: 

«تجربه نشان داده است که این تظاهرات 
همیشگی نیست. امکان دارد در برهه‌ای از زمان در 
برخی از آدمها ظاهر شود. به اوج برسد و با بالا رفتن 
سن» از میان برود.» 


راز آتش بی‌دلیل! 

«بندیتو» تنها انسانی در این جهان نیست که 
می‌تواند آتش افروزی کند وبانگاهش اشیاء را 
به آتش بکشد. شواهد و مدارک نشان می‌دهند 
که در گذشته نیز افراد زیادی از چنین نیروی 
خارق‌العاده‌ای بر خوردار بوده‌ان د. در زیر به چند 
نمونه از آنها اشاره می کنیم: 

تاکنون کتابها و اثار سینمایی در این باره تهیه 
شده که هر چند جنبه تخیلی دارند. بیش و کم از 

روزنامه «گلاسکو نیوز» چاپ اسکاتلند در شماره 
۰ مهر ۱۸۷۸ میلادی. خبر حیرت‌انگیزی درباره 
وقوع یک سری آتش‌سوزی که در چند کومه یونجه 
متعلق به کشاورزان رخ داده بود. منتشر ساخت. این 
روزنامه نوشت عامل اصلی این واقعه یک دختر ۱۲ 
ساله بود که هر بار از مزرعه عبور می کرد. آتش 
سوزی اتفاق می‌افتاد. این دختر شگفت‌انگیز هیچ 
گاه به توده‌های خشک یونجه نزدیک نمی شد واصلا 
نیاز نداشت که به آنها دست بزند. فراروانشناسان 
این پدیده را ناشی از انرژی خارق‌العاده‌ای دانستند 
که در وجود آن دختر ۱۲ ساله تلمبار شده بود! 

یک گزارش قدیمی دیگر مربوط به یکصد سال 
قبل. حکایت از آن دارد که در «تورنتو» واقع در 
کانادا,؛ دختر ۱۴ ساله‌ای‌به نام «جنی برامول» زند گی 
می کرد که از قدرت خارق‌العاده‌ای بر خوردار بود. 
این دختر به عالم خلسه فرومی‌رفت. سپس با اشاره 
به سقف و دیوار اتاق, آن را به اتش می کشید! 

در «بوداپست» پایتخت مجارستان نیز دختر ۱۳ 
ساله‌ای می‌زیست که شگفتی و حیرت دانشمندان را 
برانگیخته بود. بنا به گفته پژوهشگران هنگامی که 
این دختر عجیب. به خواب فرو می‌رفت. شعله‌های 
آبی رنگی در اطراف بستر او به رقص درمی آمدند! 

در سال ۱۹۲۹ میلادی و در «هند غربی» یک 
دختر نوجوان سیاهپوست می‌زیست که هیچ گاه 
نمی‌توانست لباس بر تن کند. هر گاه لباس تازه‌ای 
می‌پوشید. به آرامی شروع به سوختن می کرد و بعد 
از میان کهنه‌ترین و قدیمی‌ترین انواع انتخاب 
می‌شد زیرابیم آن می‌رفت که هنگام خواب بر اثر 
تما بایدنش تاگهان طعمه آش شود. بان ۱۳ 
در هیچ نقطه‌ای از بدن او آثار سوختگی به چشم 
نمی‌خورد! 


ی ی ۳ 1۳۳ 


ا 


که غاب اند 


۰ کمال مطلو ب اند و حاصر ين معمو لی و یش و 


8 


داافتادهاند 


2 


از گوشه و کنار جبان 


سیهر صفادار 


درخت پیر و پربار 


درسال ۱۶۳۰ شهر دار ماساچوست یک درخت گلابی به مناسبت شهر دار 
شدنش در زمین کاشت که با وجود زمین لرزه‌هاء طوفان‌ها و چندین گر دبارد 
مهیب ونیز هجوم بسیاری از آفات و حشرت هنوز پاب رجا وزنده است.اين درخت 
گلابی ۳۸۳ سال دار د وهنوزهم مثل روزهای جوانی اش میوه‌می‌دهد. از آن سال‌ها 
تا کنون.شعراونویس ند گان زیادی در نوشته‌های خوداز آن یاد کر ده‌اندواین 
درخت حتی برای مقامات سیاسی هم جالب تو جه بوده است. تا جایی که در سال 


۹۰۹ | برای مر اقبت از آن.حفاظی به‌دور زمینش کشیده‌شد ودورتادور آن‌را 
کا دراد کروقد کا را کے اید رمال یری راان راکد 
میوه‌های این درخت طعم خاصی داشته وباسایر گلابی‌های خوراکی متفاوت 
است و معمولا به تنهایی برای هضم مناسب نبوده و فقط برای تولید شیرینی پای 


عیب اصلی فلور یدا 


اگر شماهم فکر می کنید که سواحل توریستی وزیبای فلوریدا که مقصد بسیاری 
ار ولا رای اا ا هم ی تاره را اه 
ا ی ان 
ا ها 
سواحل نیز از بین رفته و عملا محلی برای پذیرش توریست‌ها باقی نمی‌ماند. دلیل 
این اتفاق هم بروز توفان‌های دریایی متعدد. بالا آمدن سطح آب اقیانس‌ها و البته 


7 
7 


۱ ۱ ۰ لو 
۱ 

م ]ا اپ 
~~ کے ا ۴ 


میوه‌ای و یا محصولات دیگر استفاده می‌شود. در سال ١ ۹٩۷‏ بود که با گرم شدن 
ناگهانی هوا و بعد از مشاهده علائمی در بر گ‌های آن. شاخه‌ای از این درخت را 
جدا کر ده و نهالی نو از آن پرورش دادند تادر صورت خشک شدن درخت اصلی 
آن راجایگزین کنند.امااکنون ۶ اسال‌است که آب‌وهوای گرم‌نیز نتوانسته 
است این پیر کهنه کار را از پای در آورد. 


محققین مر کز علم و تکنولوژی پیشر فته کره ماده تر کیبی جدیدی رافر آوری 
کرده‌اند که طبق آزمایش‌ها و بررسی‌ها نشان داده است صدها برابر محکم تر از 
ار حالس لت ورای بے عدا کر وان کر تدر تار ماد کر کی اا 
کر ده‌اند وساختار آن‌رابه صورتلایه‌لایه منظم کرده‌اند. به این صورت که لایه‌ها 
یک نان و کامپوزیت محسوب می‌شود. توانست عنوان بر تر ین اکتشاف علمی را 
در مجله تخصصی «ار تباطات طبیعی» کسب کند. در ساخت بر خی نمونه‌هاء در 
مورد فلز مس مشاهده شد که یک لایه به ضخامت ۰ ۷ نانومتر تقریبا ۰ ۰ برابر 
قوی‌تر از مس خالص است و در مورد فلز نیکل. یک لایه ۱۰۰ نانومتری ۱۸۰ 
برابر یکل خالص استحکام دارد. تفاوت این ماده‌بامواد مشابه در ساختار مولکولی 
آن‌است که کاربر د هایش رابسیار گسترده می کند. بخصوص در صنایعی که 
تکیه بسیاری بر دوام ماده‌نیاز است. از جمله ساخت خودروهاء فضاپیما؛ قطار های 


را را ات کا کے کنو اک ن یں 
رک ارما کا وال فلو ر دای اس ای مکل سالات وان مه 
را تهدید می کند اما باانتقال ماسه و شن از سواحل میامی و بر وارد و سواحل نخل با 
ان مکل ما می کردمات امدق سے ک دک می یوار 
ماسه‌های شسته شده‌اين سواحل وجود ندارد وروزبه روز از وسعتشان کاسته 
می‌شود. ماسه‌های سواحل میامی رسما در ماه آینده تمام می‌شوند. از هم اکنون 
تعداد مسافر ان این منطقه روبه کاهش نهادهاست ومسئولین بد نبال‌یافتن ماده‌های 
موی برای اک کن 


برج لکو 


گروهی از دانش آموزان دبیرستان ویلمینگتون ساخت بلند ترین برج لگودر 
جهان رابه اتمام رساندند.اين برج لگو که ۴متر ار تفاع دارد از روی هم چیدن بیش 
ار ییا واا آوردن ابیت کار اسان 
در کتاب ر کوردهای‌جهانی گینس ثبت شود. این کار مستلزم این بود که آخرین 
قطعه در حضور کارشناس گینس گذاشته شود و برای مدت زمان مشخصی برج 
فرونریزد. این تیم قصد دار د با استفاده از دانشی که در مهندسی ومعماری‌بدست 


اورا روف مس یه در ا ج‌های ماسه‌ای وا جریا استان سال 

آینده‌تکمیل کر ده‌وبار دیگر ر تورد شکنی کنند. وقتی‌ از آنهاپرسیده‌شد که آیا 1 

دوباره‌سراغ لگوخواهند رفت و سازه‌های دیگری با آنها خواهند ساخت یاخیر.در 4 

ا فی ل اا ا 3 

باید فکری هم برای پول لازم برای خرید چند صد هزار لگو بکنیم! 2 
۳4 


دکت 


هجوم ماهی‌ها انجام ندهید! نوعی ماهی خشن و تهاجمی که به وضوح از گونه‌های جدید ماهی 

۰ ۲ رای راد ی ار و 

اگر شسماهم از آن دسته‌هستید که بهترین راه‌برای فراراز گرمارا آب‌تنی شده‌است.این‌ماهی که حدود ۱۷سانتی‌متر طول‌دارد.دارای‌چندین‌دندان 

در آب‌های آزاد می‌دانید مراقب باشید که فعلااین کار رادر نزدیکی‌های اروپا تیز و محکم در دهانش است و اینطور که دیده شده است هر چیزی که روی آب 
۳ شناور باشد توجه آن رابه خود جلب می کند. 


عهر لیا 


5 - م 


قت 


امااصلی ترین موضوع برای روشن شدن این است که این ماهی که مقیم 
رودخانه آمازون است و در هیچ کجای دیگر دنیا زند گی نمی کند. چگونه راه خود 
رااز قلب آمریکای مر کزی تا سواحل اروپا پیدا کرده است و اینکه چه عاملی آن 
رابهاینجا کش انده‌است. عده‌ای این ماهی رایکی از ماهیان آکواریوم جدیدی 
می‌دانند که‌در دانما رک احداث شده‌است.امامسئولین آن اعلام داشتند که 
علاوه‌بر اینکه در ماههای اخیر هیچ اتفاقی در این محل رخ نداده است.بلکه فیلترها 
وموانع بسیاری بر ای حوادث احتمالی تعبیه شده است که اجازه خر وج کوچکترین 
ll E CCE‏ 
ماهی‌یک گمشده‌تنهادر آب‌های اقیانوس بودهو ی ایکی از گونه‌های در حال 
ردو راا 


اندو ختن 


ات 


پیش می آمد که بعد از انحراف از مسیر شان به مر دم بر خورد می کردند. از آنجا 
که تعداد کبوترهای مقیم این شهر نیز زیاد است. این اتفاقات به تعدد تکرار 

در شرایط عادی نیز زندگی در شسهرهای بز رگ و شلوغ مشکلات و می‌شدند. بعد از بررسی کبوترها علائمی از چند نوع بیماری از جمله سالمونلا 
نگرانی‌های بسیاری را برای ساکنینش دارد اما مدتی است مردم مسکو با وبیماری نیوکاسل در آنهایافت شد که به انسان نیز قابل سرایت هستند 
مشکل عجیبی در شهر روبرو شده‌اند و آن نیز خطر سقوط کبوترهاست.مدتی اماعلائم کشنده‌ندارند. اینکه چه عاملی باعث شیوع این بیماری‌ها در بین 


داداع دام 


بود که سقوط ناگهانی کبوترهای مرده بر سر مردم عابر باعث نگرانی شده لایر توا O‏ ۳ 
بود و یا کبوترهای در حال پرواز که هشیار به نظر نمی سید ند در مسیرهای که برای انسان خطرناک باشد گزارش نشده‌است. فقط شاید بهتر باشد مردم 
منحنی حر کت می کر دند و مشخص بود که تعادل خود رااز دست داده‌اند و تا مدتی از چترهای محکم تری استفاده کنند! 

۳ Ii 


۳ I س‎ 


“ مت 
۳ کرو الاعات کی ۳۵ 


عروسی تبدیل به عزا شد 


پسر جوانی زیر چر خ‌های ماشین عر وس از پای د ر آمد ودوستش باسقوط 
از روی پل به کمارفت. 

هفته گذشته در شهر تربت حیدریه طی جشن 

عروسی میهمانان و نزدیکان عروس و داماد سوار 

بر خودرو و موتورهای خود ماشین عروس را با 

بوق زدن مشایعت می کر دند که دقایقی بعد به پل 

امام رضا (ع) در ورودی خواف رسیدند و نوجوان 

۶ ساله‌ای که از آشنایان عروس خانم بود به 

همراه دوستش با موتور تصمیم گرفت از ماشین 

عروس سبقت بگیر د و در همین لحظه پر ایدی را 

در برابر خود دید که باسرعت زياد در حر کت 

بود و راننده موتور که رسول نام داشت امکان 

برخورد کرد و نوجوان ۱۶ ساله از روی موتور به زیر چرخ‌های خودروی 
عروس افتاد و به علت ضر به وارده‌در دم جان سپرد. و دوست وی نیز در 
برابر چشمان حیرت زده شاهدان عینی از بالای پل به پایین سقوط کرد و 
به کما فرو رفت. رئیس پلیس تربت حیدریه در این خصوص گفت: در این 
حادثه تسف بار راننده‌موتور و سرنشین آن نه تنها کلاه ایمنی نداشتند. 
بلکه قوانین راهنمایی و رانند گی رانیز زیر پا گذاشتند واین مراسم عروسی 
راتبدیل به عزا کردند. 


اشتباه پد ر و بر ادر حادثه‌ساز شد 


دختری که سال جاری مورد حمله اسیدی پدر وبرادرش در شهر قزوین 
قرار گرفت. پد رش همچنان در زندان به سر می‌برد و برادرش باقرار 
وثیقه از زندان آزاد شد. 

این قربانی اسیدپاشی که تهمینه نام دارد 

دراین باره گفت: هزینه‌های درمان من 

خیلی بالاست و همچنان از مردم خير 

و ریاست جمهوری می‌خواهم مرا یاری 

کنند. البته مدد کاران بیمارستان مطهری 

تاکنون تنهایم نگذاشتند. تهمینه در 

ادامه افزود: پدرم چند بار از زندان بامن 

تماس گرفته و تهدید کرده که اگر از زندان 

آزاد شود مرا آتش خواهد زد و این در حالی است که خیلی‌ها از من 
می خواهند رضایت دهم و برادرم ومادرم نیز به دنبالم هستند و به تهران 
آمدند. ولی از ترس آنها در بهزیستی پنهان شدهام. تهمینه درباره نگاه 
مردم اظهار داشت: در خیابان به جای اینکه به من دلداری بدهند نگاه‌های 
دلسوزانه‌شان آزارم می‌دهد و حتی بعضی‌ها با دیدن من اشک می‌ریزند. 
من در اینجا از مردم می‌خواهم به من حق بدهند. بعضی‌ها فکر می کنند چون 
پدرم عامل اسیدپاشی بوده حتما من دختر بدی بوده‌ام که پدرم مجبور به 
این کار شده است. ولی دوست دارم باور کنند که من هیچ خطایی نکر ده‌ام و 
مثل همه مردم کار می کردم و در اجتماع بودم. اما از آنجا که پدرم از کلمه 
طلاق متنفر بود از من می‌خواست به اجبار در کنار مرد معتادی زند گی کنم 
و هر روز توهین و کتک بخورم که این حادثه پیش آمد! 


۳۶ الاعات نی رو ۳۵۷6 


بدبینی جان زنی را گرفت 


مردی به خاطر بدبینی, زن دوم خود راداخل خودرویی گذاشت و آن‌رابه 
دره‌ای پر تاب کرد. 

چندی پیش پلیس آ گاهی خراسان شمالی در جریان مر گ زن جوانی در جاده 
بجنورد قرار گرفت که سوار بر خودرویی داخل دره سقوط کرده بود. با توجه به 
مر موز بودن مرگ زن ۲۰ ساله. صاحب خودرو پیکان در شهر ستان گر مه پیدا 
شد وعنوان کرد ۱۴ خر داد ماه خودرو رابه مردی به نام (رضا) فر وختم و در 
زمان حادثه خودرو در اختیار وی بود. با شناسایی اخرین صاحب خودرو به نام 
(رضا) وی به پلیس آ گاهی احضار شد و در باز جویی‌ها گفت: روز حادثه با همسر 
دومم به نام «نر گس» برای تفریح به جاجرم رفته بودیم. زمانی که خودرو رادر 
کنار جاده رها کرده‌بودم ناگهان در حالی که همسرم داخل آن بود به دره سقوط 
کرد و من نیز از ترس ازمحل فرار کردم. 

این ادعاها در حالی مطرح شد که پزشکی قانونی در گزارش خود اعلام کرد 
زن جوان بر اثر فشار بر ناحیه گردن و خفگی جان خود رااز دست داده است.با 
کقف این سر نخ زضا دوباره تخت باز جوبی فرار گرفت که این با لب به اعتراف 
گشود و گفت: مدتی بود تصور می کردم نر گس زن دومم با مردی ار تباط دارد 
واین موضوع آزارم می‌داد و به همین خاطر تصمیم گرفتم وی را به قتل برسانم 
و بر اساس نقشه روز پیش از جنایت یک خودرو خریدم و از نر گس خواستم 
برای حل مشکلاتمان و صحبت در این زمینه به جاجرم برویم. وقتی به منطقه‌ای 
سراشیبی رسیدیم خودرو راپارک کرده و خود به بهانه‌ای پیاده شدم. بعد هم 
پیکان رابه داخل دره هل دادم و زمانی که خودرو در عمق ۳۰متری دره متوقف 
شد. بالای سر همسرم رفتم اما مشاهده کردم وی هنوز نفس می کشد به همین 
خاطر وی را کشتم! 


یک موش پلیس رابه زانودر آورد 


افسر گشت انگلیسی که برای رفتن سرپستش قادر به روشن کردن خودرویش 

نبود. با بالازدن کابوت موتور خود رو یک موش رادید که تمام سیم‌های اتصالی 

موتور راجویده است. 

ابن ۲اه که ارين ام دا ره 

هیچ طریقی موفق به خارج کر دن‌موش 

از موتور نشد وناچار بایک تعمی رکار ( 

تماس گرفت. اما اوهم نتوانست موش 

رااز میان سیم‌ها بیرون بکشد. 

بنابراین از گربه همس‌ایه کمک گرفتند. اما حتی غرش‌های خشمگینانه گربه هم 

اثری نداشت و موش سمج همچنان در جای خود لمیده بود و با دو چشم سیاهش 

مردان مستاصل را نگاه می کر د. 
جدال با این موش سمج یک 
ساعت به طول انجامید و سرانجام 
وقتی افسر پلیس دید. هیچ راهی 
برای خارج کردن موش نیست. 
شام درهای ماشین رآباز گذاقنت 
و بافاصله گرفتن از خودرو در 
پشت درختی پنهان شد و موش 

خرابکار وقتی دید کسی دور و بر خودرو نیست. آرام و بااحتیاط از ماشین خارج و 

پا به فرار گذاشت. این افسر پلیس پس از این اتفاق گفت: من تا به حال از ماجرای 

خرابکاری موش‌هازیاد شنیده بودم. اما هر گز با آن‌هاروبه رونشده بودم.این افسر 

گشت پس از رهایی از دست موش خودرویش رابه تعمیر کار سپرد. 


راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


را لبون ات 


شاد بودن یک انتخاب است. شما می توانید در هر 
شرایطی که هستید راهی برای شاد بودن پیدا کنید. 

۱-سپاسگزار باشید. حتی‌اگر زند گی بسیار سخت 
و مشکلات زیادی دارید باید به این فکر کنید که همه 
چیز می‌توانست بد تر و مشکل‌تر باشد و به این ترتیب 
بازهم شکر گزار خواهید بود. 

۲-بدنبال خوبی‌هاباشید. در هر شرایطیا گر به 
دنبال بهانه برای شاد شدن بگر دید حتما» پیدا خواهید 
کردامااگر به دنبال بدی‌هاء ترس‌هاوناراحتی‌ها 
بگردید هم حتما» پیدا می کنید. 

۳ -ببخشید. بخشیدن یعنی اینکه ما بعد از ابراز 
نارضایتی خودوتذ کر اشتباهات‌افراد به آنهادیگر در ذهن 
وقلبمان کینه نگه نداریم و بخاطر اینکه خودمان شادتر 
زندگی کنیم و ذهن و قلبمان رها شود. آنها را ببخشیم. 

۴-کاره ای خیر انجام دهید.به این تر تیب هیچ 
وقت احساس ناتوانی و بیهود گی نمی کنید و بیشتر 
ای رکا ها ی 

۵-همیشه لبخند بز نید بخندید وبازی کنید. 
مواظب سلامتی ورفتارهایتان باشید اماخیلی سخت 
نگیرید زند گی رابرای خودتان مشکل نکنید. شادی 
در واقع سبکی از زند گی است. 


لین رگ ملحا میم رید 


یافته‌های جد ید دانشمندان نشان می‌دهد رنگ‌ها 
در شخصیت انسان‌هاو نحوه تاثیر گذاری آنهادر 
زند گی افراد تاثیر می گذارد.افرادی که علاقه زیادی 
به رنگ سبز و گشت و گذار در طبیعت رادار ند از حافظه 
و قدرت ذهنی خود بیشتر استفاده می کنند و دارای 
شخصیت متفاوتی نسبت به سایر رنگ‌ها هستند. 

بررسی‌هانشان‌می‌دهند؛این‌افر اددارای‌هدف‌های 
ثابتی هستند و برای رسیدن به اهدافشان بسیار تلاش 
می کنند.افرادی که رنگ آبی و بنفش رادوست دارند 
افرادمسئولیت پذیری‌هستند وپوشیدن لباس‌هایی به 
رنگ آبی وبنفش باعث می شود تاخستگی و کسالت در 
طول روز کمتر به سراغ آنها بیاید واین گونه افراد بسیار 
پر جنب‌وجوش هستند و علاقه دارند تامسئله‌های 
پیچیده در طول زند گی‌شان را خودشان به تنهایی حل 
کنند و در حل مشکلات‌شان کمتر پیش می‌آید کسی 
آنها را راهنمایی کند. 

همچنین رنگ زرد باعث می‌شود تا تیزهوش شود 
وروانشناسان به مادران توصیه می کنند تا از رنگ 
زرد زیاد برای نوزادان و کود کان خود لباس فراهم 
کنند زیرارنگ زرد ار تباط مستقیمی با ناحیه فعال و 
تفکر مغز دارد و چشم با دیدن رنگ زرد به مغز فرمان 
می‌دهد تا عاقلانه‌تر و منطقی تر تصمیم بگیرد. 


هیچ گاه برای تربیت کود ک زود نیست. این 
موجودات دوست داشتنی بسیار باهوش هستند 
واز هم ان ابت‌داهمه چیزرابه خوبی درک وضبط 

سنش برای تربیت کم است؟ 

هنگامی که کودک یک ساله برای آب نبات 
جیغ می کشد یا غذای خود رااز داخل بشقاب بیرون 
بدانند چه رفتاری باید بااو داشته باشند. در ضمن. 
شاید تصور شود هنوز سن کود ک خیلی کم است و 
نمی‌توان او راتنبیه کرد. اما این طور نیست. وقتی 
بازبان خوش نمی‌توان مسایلی رابه کودک یاد 
داد شاید بهتر باشد به کود ک خوب وبد راتوضیح 
دهید.والدین اغلب تربیت رابا تنبیه اشتباه‌می گیر ند 
تربیت کود ک یک س[له.والد ین باید محد ودیت‌ها 
رابه‌او آموزش دهند. با همین استراتژی‌های ساده 
می‌توانید کودک رابه سمت داشتن رفتار صحیح و 
پسندیده هدایت کنید. 

سر گرمی‌های مختلف را امتحان کنید 
کودک خود برای کار اشتباهی که مر تکب شده است. 
دادبزنی د.خ ودرا کنترل کنید زیرااین کارباعت 
لجبازی و ناراحتی بیشتر کود ک می‌شود. در عوض. 
تشویق کنید. به طور مثال.اگر کود ک دوست دار داز 
دسته‌های مبل بالابرود. به جای داد زدن او راروی 
زمین بگذارید وبا اسباب بازی باهم بازی کنید یا 
برایش کتاب بخوانید.اين کارنه تنهامانع از انجام 
کارهای اشتباه کود ک می‌شود. بلکه به او می‌فهماند 

روی حرف خود بمانید 

اگر به کودک گفته‌اید که حق ندارد پیش از شام یا 
ناهار بیسکوئیت یا هله هوله بخورد. نباید ه ر گز.حتی 
وقتی زیاد گریه و پافشاری می کند به او اجازه‌این کار 
رابدهید.اگر فقط یکبار این کار رابکنید.اواین مساله‌را 
یاد می گیرد و همیشه با جیغ و گریه می‌خواهد حرفش 


۳ کر ۱۲ رطلری سم 
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روی حرف و نظر خود بمانید. این مساله را باید پدرها 
نی زرعایت کنند وهمیشه همگام با مادر در مسیر 
تربیت کود ک پیش بروند. اینکه پدریک حرفی بزند و 
مادر چیز دیگری بگوید فقط باعث سر در گمی کودک 
می‌شود و نمی فهمد قانون خانه چیست. 

تاحد امکان مثبت باشید 

اینکه همیشه به کود ک «نه» بگویید یس از مدتی 
دیگر از شما حساب نخواهد بر د. یا بدتر از آن, خودش 
هم زاين واژه برای‌انجام ندادن کار های که نمی خواهد 
استفاده خواهد کرد.«نه» راهمه جاخرج نکنید. ان 
رابرای مواقع واقعا ضروری و بی خطر ذخیره کنید. به 
رال کات کو کا مت رف رر 
می‌رود باید سریعا و باصدای قوی «نه» بگویید. اما 
در مواردی که خطری ندارندلازم نیست مدام «نه» 
بگویید.به طور مثال, به جای اينکه بگویید: نه! نباید 
کفش‌هایت را در ماشین در بیاوری. بگویید: تا وقتی 
به خانه برسیم آن رادر پای خود نگه دار بعد از ان 
می‌توانی بدون کفش راه بروی. 

روش کار رابه او آموزش دهید 

کود کان بیشتر به کارهایی که انجام می‌دهید 
توجه دارند تاحرف‌هایی که به انها می‌زنید. بیشترین 
چیزهایی که‌یاد می گیر ند نیز از تقلید کار های‌بزر گترها 
است. بنابراین. در کن ار آموزش‌های کلامی برخی 
کارهایی که می‌خواهید انجام دهد را در مقابل او انجام 
دهید. به طور مثال.ا گر فرزند تان با دیگر بچه‌های مهد 
بدفتاری می کند.یکی از آن بچه‌هارا با مهربانی در 
آغوش بکشید. به این ترتیب. کود ک نیز یاد می گیرد 
اه لک ار را 
شب‌ها مسواک بزند. با هم و همزمان مسواک بزنید تا 
برایش هیجان انگیز نیز باشد. 

رفتارهای خوب او را تحسین کنید 

گاهی مواقع. رفتارهای بد کود کان به این دلیل 
است که مهارت ار تباط بر قرار کردن با دیگران رابلد 
نیستند و می‌خواهند به هر طریقی توجه شما راجلب 
به‌همی دلیل ب ار میا هکامی که 
کودک کار خوبی انجام می‌دهد. او راتحسین و تشویق 
کنید. به این تر تیب به او می | موزید رفتارهای خوب 
ری( بر 


۳۷ 


حسی شم ت و نام کت در گت ین سعاد تماست 


هل 


شاهنشاهی بغر ام و بسطام و خسرو پرویز ساسانی 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که انوشیر وان در جوانی خواهان دختر خاقان شد وسفیرانی 
به خواستگاری فر ستاد. خاقان ده دختر داشت و یکی از آنهابه انوشیر وان رسید.ازاین 
دو پسری آمد به نام هرمز که جانشین انوشیروان شد. هرمز داد گری را به افراط کشاند و 
برای جرم‌های کوچک. کیفرهای سنگین تعیین کرد و سیزده هزار نفر از بزر گان رااعدام 
کرد. همچنین کارهای بزر گ را به افراد کوچک و کارهای کوچک رابه افراد بزرگ داد 
وهر دو گروه. کار خود راخراب کردند و کار پادشاهی او سست شد و دشمنان از چهارسو 


مرک هرمز ساسانی 

هنگامی که رامبخش سخن خود را گفت. 
به رامبخش گفت:«ای سگ تو کیستی که‌مردی 
دانشمند و بز ر گواررا که به سوی‌من می آمد. کشتی ؟» 
سپس شمشیر از نیام کشید و گردنش رازد. چون 
خبر کشته شدن یز دانبخش ورامبخش به مداین 
رسید.بزر گان گرد آمدند و گفتن د:«تا کی بود مارا 
این تر ک زاده(هرمز) و خون ریختن وی و برفتند و 
اندرسرای هرمز افتادند واورااز تخت به زیر وردند 
وهر دوچش مش بکندند و تاج به دست بنده‌ی وی 
سوی پرویز فرستادند به آذربایگان و او راباز خواندند 
وبه پاد شاهی بنشاند ند...»اين خبر ی است که مور خان 
پس از اسلام نوشته‌اند. مورخان معاصر نیز تقریباً 
همین خبر رانوشته‌اند وبراساس اسنادی که‌دار ند. 
تغییراتی در آن داده‌اند: 

درجنگی که بهرام چوبین یا لازیکا داشت,شکست 
کوچکی خورد. هرمز که به سر دارش حسادت داشت. 
فرمان داداوراعزل کنند ودست بسته به مداین 
ببرند. بهرام چوبین فرستاده‌ی‌هرمز رازیر پای 
فیل انداخت و قیام کردنامه‌ای برای شاهنشاه‌ایران 
نوشته و در آن به جای این که بگوید: ای هرمز که پسر 
انوشیروانی, نوشت ای‌هر مز که دختر انوشیروانی. تو 
تر ک زاده‌ای(مادرش چینی بود) ودارم‌می آیم تاایران 
رااز دستت ازاد کنم. 

همان زمان در مداین شورش شده بود ویکی از 
بزرگان دودمان اسپهبدان به نام «ویستهم» که‌دایی 
خسروپرویز هم بود همراه باب رادر خودش به نام 
«وندوی» وسربازانش به کاخ یورش بر دند وهرمز 
رااز تخت پایین کشیدند واورابه سختی چوب زدند 
وچشماهانش رانابینا کردند وبه زندان انداختند و 
چندی بعد( ۰ ۵۹میلای) کشته شد. مور خان نوشته‌اند 
که قتل هرمز با موافقت پسرش خسروپرویز بود. 

مورخان خارجی به‌ویژه مسیحیان از هرمز به 
نیکی یاد کر ده‌اند. بیشتر روحانی‌های نسطوری به او 
پن اه می بر دند. مور خان ادی ان دیگر از او به خوبی نام 
برده‌ان د.هنگامی که موبد موبدان به هرمز پيشنهاد 
کردپیروان ادیان دیگر راازایران‌بیرون کند. هرمز 
گفت:«تخت پادشاهی من چهار پایه دارد.اگر یکی از 
پایه‌هارابردارم. تختم سرنگون می‌شود. پیروان ادیان 
دیگر, یکی از پایه‌های تخت یادشاهی من هستند.» 


پادشاهی و مرگ بهرام چویین 

پس از این که دو برادر زن هرمز به نام‌های ویستهم 
ووندوی,اورااز تخت به زیر کشیدند و کشتند؛بهرام 
چوبین وارد پایتخت شدوبه‌بهانه‌ی‌این که کشور 
بی‌سرپر ست است. نیابت سلطنت رابه دست گرفت و 
به نام خودش سکه زد. بهرام چوبین خود رااز دودمان 
اشکانی و خان دان مهران‌می‌دانست. کهبه گفته‌ی 
«تئوفیلا کتوس» خاندان او یکی از هفت خاندان ممتاز و 
نامدار روز گار ساسانی بود. محل حکومت آنها در «ری» 
بودو رومیان اورا«برام ویوس برام گوسناس» خوانده‌اند 
که به معنی «بهرام پسر بهرام گشنسپ» است. 

درباره‌ی بهرام کتاب یا نوشته‌ای در دست نیست 
ولی مورخان‌اسلامی از کتاب‌هابی حرف زدهاند 
که از پهلوی به عربی ترجمه شده و درباره‌ی بهرام 
چوبین بوده. فر دوسی نیز از کتابی که داشته»اطلاعاتی 
برداشته واز بهرام چوبین زیاد نوشته‌است.امروز 
هیچ‌یک از آن منابع باقی نماند هاند. «نولد که» داستانی 
از قول «سبتئوس» نقل کر ده: «پس از این که هرمز را 
کشتند. پر ویز به روم گر یخت و تخت شاهی بی‌صاحب 
ماند.بهرام چوبین شور ش(کودتا) کرد وبرای این که 
بتواند قانون راحامی خود کند. گفت: «پادشاه باید از 
خاندان‌ساسانی‌باشد. پرویز به روم گريخته وخاتن 
است. هر مز پسر دیگری دار د که نامش شهریار است 
و کود ک است.من‌آورابه شاهی‌می‌نشانم و خودم 
نایب سلطنت اومی‌شسوم» این ماجرادر نهم مارس 
۰ میلادی روی‌داد که باجشن نوروز مصادف 
بود.» بهرام فقط به مرو(نیشابور), ری و تیسفون 
حکومت می کرد. 

نقل است که چون بهرام بر تخت نشست. پر ویز به 
سوی روم گریخت. سر راه به صومعه‌ای ر سید. بندویه 
نیز بااوبود. به صومعه رفت تاشب رادر آنجابگذرانند. 
هنوز بامداد نشده بود که راهب صومعه از دور سیاهی 
سپاه‌بهرام چوبینه رادید. زود پرویز وبندویه رابیدار 
کرد.پرویزبه‌بندویه گفت اینک چه کنم ؟ بندویه 
گفت: جامه‌های خود راعوض می کنیم و من به نام تو 
به بام صومعه خواهم رفت و سر سر بازان را گرم خواهم 
کرد. تونیز همینک بگریز. پر ویز او راستود وجامه‌های 
بندویه را پوشید و گریخت.هنگامی که سربازان بهرام 
رسیدند. بندویه که جامه‌های پرویز را پوشیده‌بود. به 
بام رفت وبانگ زدسالارش ما کیست ؟ مر دی به نام 


ر 
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به‌ایران تاختند.اوبا دادن امتیازهای زیادی که به دولت‌های روم وخزران و قبایل عرب 
داد.با آنهاصلح کرد و بهرام چوبین رابه جنگ پادشاه تر کستان فرستاد. بهرام پیروز شد و 
شاه تر کستان را پیش هرمز فر ستاد. سخن چینان بی‌هنر» هیزم کشی کردند ومیانه‌ی هرمز 
وبهرام چوبین رابه‌هم زدند. هرمز سرداری رابه نام یزدانبخش به جنگ بهرام چوبین 
فرستاد. در راه پسرعموی یز دانبخش که رامبخش نام داشت. سر او را بر ید و برای بهرام 
برد و گفت با هرمز صلح نکن وبه وبتاز زیرااوضاع پایتخت آشفته است. 


بهرام سیاووشان گفت:منم. بندویه گفت: من خسرو 
پرویزم. داشتم به روم می گریختم که رسیدی. اینک 
از تومی‌خواهم امروز رابه من مهلت بدهی تا کمی 
بیاسایم. فر دا خود را تسلیم خواهم کرد. 

بندویه با این نیرنگ. به پرویز مهلت داد تا بتواند 
دور شود. فردا بار دیگر به بام رفت و گفت: من بندویه 
هستم که جامه‌های خسر و را پوشیده‌ام.اوا کنون دور 
شده و شما را بر او دستی نیست. 

بهرام سیاووشان گفت: کشتن توبرای من سودی 
ندارد. تورا پیش سرورم می‌برم. 

بهرام چوبین پس از دیدن بندویه, اورابسیار 
سرزنش کرد و گفت تورابس نبود که هرمز راکشتی و 
پرویز را نیز فراری دادی؟ اکنون جای تو زندان است 
تاروزی که بسطام و پرویز را نیز بگیرم آنگاه‌هسه شما 
راچنان بکشم که عبرت همه شود. سپس او رابه بهرام 
سیاووشان سپرد و گفت: این رابه زندانی ببر که از آن 
تنگ ‌تر و تاریک تر و بد تر نباشد. بهرام سیاووشان به 
بندویه رحمت آورد و او را به خانه‌ی خود برد و پنهان 
از حاسدان, با او خیر نهان کرد. 

بهرام چوبین تاسال ۱ ۹ میلادی پادشاه بود و 
برای این که بتواند حکومت غیر قانونی خود رااستوار 
نگاه دارد. بسیار هزینه می کرد و گنج‌های ساسانیان 
رابه باد داد. عیسویان و یهودیان به اوبسیار کمک 
می کردند تااین که سرانجام پرویز به جنگ او آمد. 
بهرام شکست خورد و به خاقان پناه برد و کوشش کرد 
سپاه خود رانیر ومند کند وبه ایران بر گردد. پرویز 
نیز این رامی‌دانست و گفته بود هر طور شده بهرام 
چوبین را بکشند. 

هنگامی که بهرام در تر کستان‌بود.یکی از باغداران 
تر ک که از دوستان پر ویز بود به خواست پر ویز طرحی 
ریخت تابهرام رابکشد. او کار گزارش رابه کاخ بهرام 
فرستاد وبرای‌بزمی شاهانه‌دعوتش کرد.به رام چوبین 
دعوت راپذیرفت وبا گروهی از یارانش به بزم رفت. 
هنگام بزم یکی از کنیزانی که به بهرام خدمت می کرد. 
به نیرنگ بانگ بر داشت کهاین بهرام ایرانی به من 
نظری دارد. سپس دشنه کشید و گلوی بهرام را درید. 
این بود سر نوشت به رم چوبینی که مورخان درباره‌اش 
نوشته‌اند در روز گار او کسی از او مردانه‌تر نبود. 

پادشاهی ویستهم 
ویستهم که مور خان اسلامی او رابستام یا بسطام 


نامیده‌اند.دایی خسرو پرویز بود. او نیز قیام کرد و شاه 
بخشی از ایران شد. او با بهرام ارتباط تزدیکی داشت 
وازقاتلان هرمز نیز بود. پس ا زاين که بهرام چوبین 
از پرویز شکست خورد و گریخت, خسرو پرویز به 
کسانی که بهاو وفادار بودند. مقام و منصب داد ضمناً 
دایی‌هایش یعنی بسطام و بند ویه رانیز نواخت. بندویه 
به مقام گنجوری(وزارت دارایی) رسید و بسطام را 
فرمان روای‌خراسان وقومس و گر گان وطبرستان 
کرداماهمیشهیادش بود که این بسطام وبندویه 
پدرش را کشته‌اند واگر روزی بتوانند. خودش رانیز 
خواهند کشت. 

روزی خس روپرویز به تماشای چ و گان‌بازی رفته 
بود.مردی را که بسیار خوب بازی می کرد فر اخواند 
وبه اوحواله‌ای داد تابرود واز بندویه چهارصد هزار 
در هم پاداش بگیر د.بند ویه حواله رانپذ یرفت ودینارها 
رانداد. خسرویرویزاین رابهانه کرد و فر مود نخست 
از مرگ برادرش بندویه آ گاه شده‌بود. از بیم جانش 
به دیلم(گیلان) رفت وبه یاران بهرام چوبین پناهنده 
شد. آنها که از توطته‌ی قتل بهرام خبر داشتند. کینه‌ی 
خسرو رابه دل گر فته بودند و به بهرام گفتند پادشاه‌ما 
باش زیراتواز فرزندان شاپور پسر خوربنداذ ازنسل 
بهمن. پسر اسفندیاری و خاندان تو بااساسانیان برادر 
و شریکند. تخت زرین بهرام که آن رااز مداین آورده. 
پیش ماست. بر آن بنشین. ۱ 

سپس تاج بر سرش گذاشتند و گر ديه را که خواهر 
بهرام چوبین بود بااوعقد کردند. به زودی مرد م 
دیلمستان و گروهی از مردم ری و قزوین بهاو پیوستند. 
بسطام سپاهی آراست ودرری‌باسر بازان خسر وپرویز 
جنگید و شکست خورد و به دیلم و پارت بر گشت. 
خسرو پرویز سه سپاه‌مجهز به جنگ او فر ستاد. بسطام 
به سپاهیان خود پیوسته بود. همدان را تسخیر کرد و 
دایی خود را کشت. 

درباره‌ی‌م رگ بسطام دوروایت هست.اولی را 
مورخان پس از اسلام نقل کرده‌اند: خسروپرویز با 
نامه‌های پنهانی. با گر دیه. که دختر بهرام وزن بسطام 
بود رابطه‌ای ایجاد کرده بود و چون در نوشتن سخنان 
عاشقانه دستی‌بر آتش داشت.دل گردیه راربود و 
ازاوخواست برای این که بتوانند به وصال هم برسند. 
پرویز شده بود. بسطام رامسموم کرد سپس قلبش را 
از سینه بیرون کشید و برای خسرو پرویز فرستاد. پس 
ازاین که خس رواز فتنه‌ ی بسطام آسوده‌شد. گر دیه 
رابهیریوگ».پادشاه کوشانیان هدیه کر دوازاو 

داستان دوم نقل قول مورخان عیسوی است: 
پریوگ.شاه کوشانیان. که می‌دانست بسطام از شکار 
خوشش می آید. جاسوسانش را فرستاد و اورا وسوسه 
کر دند که در فلان شکار گاه گوزن‌هایی هست که چنین 
وچنانند.اونیز خام شد وعزم شکار کرد. کوشانیان چند 


گوزن‌ دست آموز در شکار گاه‌رها کر دند.هنگامی که 
بسطام برای شکار آنهارفت. گوزن‌ها به راهی که از 
پیش به آنها آموزش داده‌شده‌بود. گر یختند. بسطام 
نیز دنبال‌شان رفت و گرفتار کوشانیان شد واو را 
کشتند. سپس پری وگ به اردو گاه بسطام تاخت و 
گنجینه‌ها و گردیه راغنیمت گرفت و با خود برد. 

بسطام از دومین سال پادشاهی خسرو پرویز تا 
شش سال بعد در طبر ستان و دیلم وری حکومت 
کرد. 

اسان سر ویر و 

کمی تاریخ رابه عقب ورق می‌زنم و شمارا به سال 
۰ میابه قولی ۱ ۵۹می‌برم. یعنی وقتی که پر ویز هنوز 
در روم بود و بهرام به بهانه‌ی حمایت از پادشاهی پسر 
خردسال هرمز که شهریار نام داشت. بر تخت نشسته 
بود.بزرگان کشوری‌ولشکری:دو گروه‌بودند. گروهی 
از پرویز و گروهی از شهریار حمایت می کر دند. بهرام 
چوبین همه رافراخواند و گفت: من که بهر ام چوبینم. 
شهریار راپادشاه ایران می‌دانم و پرویز راشایسته‌ی 
مرگ می‌دانم زیراپد ر خودرا کشته است.هر کس 
پرویز راشاه خودش می‌داند. سه روز مهلت دارد 
از ایران برود و خود رابه پرویز برس‌اند. پس از سه 
روزهر کس از مخالفان شسهریار راببینم.اوراخواهم 

در آن‌سه‌روز, ۰ ۲هزار نفر از مخالفان بهرام چوبین 
به آذربایجان رفتند وبه بندویه پیوستند. بندویه گفت: 
ای دلیران!بامن بمانید زیراخبر دارم که پرویز با 
سپاهی گرآن از روم خواهد آمد وباهم به تیسفون 
خواهیم رفت و بهرام را مکافات خواهیم کرد. 

بهرام چوبین به‌زودی کشور خود را آرام کرد و 
به داد گری نشست. هیچ‌یک از مورخان هیچ خرده‌ای 
به اونگر فته‌اند ونوشته‌اند یادشاهی مدير وداد گر و 
بسیار دلیر بود.اگر رومیان به پرویز کمک نمی کر دند. 
تاریخ ساس‌انیان طور دیگری نوشته می‌شد و بهرام 
چوبین بار دیگر ایران رانیرومند وثروتمندمی کرد. 
او خودش نیز می‌دانست که‌اگر پرویز به شاهنشاهی 
ایران بر سد. دودمان ساسانیان به باد خواهد رفت زیرا 
پرویز را کاردان نمی‌دانست. باری... یاد تان هست که 
گفتم پرویزهنگام فرار به صومعه‌ای پناه برد سپس 
گریخت. چون چندی رفت به فرات ر سید ومرغزاری 
دید.به یارانش گفت اینجا بگر دیم وچیزی شکار کنیم. 
سه روز گشتند و چیزی نیافتند. گرسنه و مانده‌شدند و 
کنجی نشستند. تأاين که عر بی دیدند که بر شتر ی بود. 
پرویز اورابانگ زد وبازبان اعراب پرسید کیستی؟ آن 
مرد گفت: مردی از قبیله‌ی طی از دودمان بنی حنظله 
هستم ونامم ایاس‌بن قبیصه است. پر ویز گفت:من 
خسروپرویزم.مرد عرب از شتر فرود آمد وخاک را 
بوسید و گفت: ای شاهنشاه بزر گ چه پیش آمده که 
چنینی؟ پرویز گفت یکی از سردارانم شورید وسپاهم 
تباه‌شد و گریختم.ایاس گفت:با من بيایید تا به قبیله‌ام 
برویم و به تو ویارانت خدمت کنم. 

پرویز سه روز آنجاماند و خواست به سوی روم 
برود.ایاس گفت:راهت دراز است وباید اندازه‌ی 


۳ کرو ٩۲‏ فلت ی س 


سه روز آب و خوراک داشته باشی. سپس فر مود سه 
گوسفند قور مه کردند و بر شتران بستند. بر چند شتر 
نیز آب وخوراکی‌های دیگر وعلوفه‌ی اسب بار کردندو 
پرویز راباراهنماراهی کر د.پرویز گفت:توبامن نیکویی 
کردی.هنگامی که از روم باز گشتم وشاهنشاه‌شدم. 
بیا تا پاداشت بدهم.ایاس گفت: ما مردمی بادیه نشین 
هستیم و از میهمان خود پاداش نمی‌خواهیم. تو برو و 
هنگامی که بر گشتی و شاه شدی, بار دیگر تورامیهمان 
خواهم کرد. پرویز از حرف خود شر مسار شد ورفت. 
پس از چند روز به صومعه‌ای رسید. راهب پر سید: تو 
کیستی؟ پر ویز گفت: فر ستاده‌ی پادشاه‌ایرانم. راهب 
دراو نیک نظر کرد و گفت: تو فرستاده نیستی. خود 
پادشاه‌ایرانی که یکی ازستر کات بر توشوریدهو 
اینک داری به روم می‌روی تاامپراتور روم کمکت کند. 
پرویز گفت: مرابیامرز. ندانستم چنین دانایی.اکنون به 
من بگو سرنوشت من چه خواهد شد؟ 

راهب روی میزی خاکی نرم پاشید وروی خاک 
خطوطی کشید وحروفی ناشناس نوشت و گره‌در 
ابروانش انداخت و پس از چندی اندیشیدن گفت: 
تو به روم می‌رسی. قیصر روم دخترش را به زنی: به 
تو خواهد داد سپس پسرش راب هفتاد هزار سپاه با تو 
راهی خواهد کرد تاتاج وتخت خود رابگیری.واین 
یک سال و هشت ماه طول خواهد کشید. پر ویز پرسید: 
من چه مدت شاهنشاه خواهم بود؟ راهب گفت: ۳۸ 
سال‌شاهنشاه‌خواهی‌بود آنگاه پسرت شیر ویه چند 
ماه شاهنشاه می شود. سپس دو تن از د خترانت دو سال 
پادشاهی می کنند وپس از آنها پسر پسرت یزد گرد 
پادشاه‌می‌ شود واعراب کشورت راخواهند گرفت. 
پرویز پرسید:از چه کسی پرهیز کنم؟ راهب گفت: 
از دایی خودت که بسطام نام دارد. بسطام انجابودو 
پرویز گفت:می‌بینی چه می گوید؟ بسطام گفت:دروغ 
می‌گوید. پرویز گفت: سو گند بخور که هميشه وفادار 
باشی. بسطام سو گند خورد. 

روزبع داز آنجا به انطا که رفتند. پرویز نامه‌ای 
برای قیصر روم نوشت و آن رابه بسطام داد و گفت 
برایش ببر. چون سفیر ان پر ویز به با رگاه قیصر رسید ند 
وقیصر نامه راخواند. خشمگین شد و گفت: هر مز برادر 
من بود وپرویز برادرزاده‌ی‌من است.به اوبگویید 
یاریش می کنم تا بر تختش بنشیند. 

پروی زنیزبه بار گاه‌قیصر رفت.قیصر از دیدار او 
خشنود شد و دختری داشت به نام مریم واورادرهمان 
مجلس نخستین به عقد پر ویز در آورد و چند روز بعد 
هفتاد هزار سپاهی گزیده به سرداری پسرش بناتوش 
به پروی زدادو گفت بروبر تختت بنشین وتاجت را 
بر سر بگذار. 

پرویز با همسرش وسپاهش وزر وسیم بسیار از 
روم بیرون رفت و به | ذربایجان رسید. بندویه با ۲۰ 
هزار جنگجو به او پیوست. پرویز به شهر شیز رفت که 
در | ذربایجان بود و | تشکده‌ای داشت. پس از زیارت. 
به‌مرز آذربایجان‌رفت واردو زد زیراخبر آمد که 
بهرام چوبین با صدهزار مرد جنگی در راه است. 

ادامه دارد 
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قصه‌یک آه 
مصطفی گلیاری 


از آن پنجشنبه‌های تیرماهی بود. آسمانش سربی 
و مسموم. هوایش داغ‌تر از آه سوته‌دلان. و سکوتش 
خاکستری و سنگین. گلدان‌های گوشه‌ی اتاق تعبیر 
ز نگ زد. بفرمایین؟ صدای ناز ک دختری بود که 
کمی هم خش داشت: «واسه تعبیر خواب زنگ نزدم. 
يه سوّال دارم... سال‌ها پیش که بچه بودم. تو تابستان 
خوش می‌خواستین یهنای صحرای دلتنگی رو اندازه 
کنعانی!» 

آه تویی مرجان؟ سه سال شاید هم بیشتر گذشته 
و از تتوخبری ندارم... یاد روزی افتادم که تازه از 
دربه‌دری خلاص شده بودم و در دفتر مجله زند گی 
می کردم. با مرحوم داغدار. د کتر بهمن بهروزی 
همسایه بودم. روزی خانم گردان گفت: «خانمی 
به اسم مرجانه کنعانی اومده‌دیدن شما.» دختری 
ریزاندام و چادری آمد. چادرش عربی بود. 

نقطه‌ی جشمش می گفت بايد هجده نوزده ساله 
باشد ولی لحنش بیشتر می‌زد. بر ای یم دفتر خاطراتش 
را yl‏ سا کته بود. ۳ 
گفتسم:«دفترو دادین و رفتین!داشتم به روزی فکر 
می کردم که اومده بودین مجله.» گفت: «پس منو 
یادتونه؟ جواب سؤالم رو پیدا کر دین؟» گفتم: «هنوز 
نه... شما حالا کجای صحرای دلتنگی هستین؟» 
گفت: «به خودم یه فرصت دیگه دادم و می‌خوام 
یه خورده صبر کنم.» منظورش رافهمیدم. حرفش 
طعم مرگ می‌داد. به روی خودم نیاوردم و گفتم:«تو 
این سه سال چه خبرا؟» گفت: «خیلی خبرآ... می تونم 
فر داصبح به گوشی‌تون زنگ بزنم؟» 

ظهر ز نگ زد . تلفن ثابت خواست. دادم .دوباره 
زنگ زد و پرسید: «کجا می د شینی؟ انگار همسایه‌ایم. 
وری بام جر برت ٩‏ نیم اعت نشد 
که آمد. غیر از چشم‌هایش همه چیزش عوض شده 
بود. وزنش, رنگ پوستش و زخمی که گونه‌ی چپش 
بود. نشست و گفت: «نشناختین؟» گفتم: «نگاه‌تون 
اا برایش بت یخ‌وچای داغ آوردم. چند 
جرعه آب خورد و گفت:«هم تشنه‌مه هم سر درد 
دارم. سر در دم مال چاییه.» برایش کدئین هم آوردم. 
دو تاخورد و گفت: بذار حرف بزنم تاسردردم‌یادم 
بره. بیس و دو سالمه. دانشچوی اخراجی فیزیک 
دانشگاه تهرانم... بذار از عقب‌تر تعریف کنم. اينم 
پدرم عرب اهوازی ومادرم اصفهانیه. هر دوشون 
هفتگی خون بودن. مادرم دیپلم داشت واهل کتاب و 
این چیزا بود. زبونش جلو بابام دراز بود. تو خونه‌مون 


این قصه آه مر جانه کنعانی است که عشق را 
۴ باور کرد ولی عشق. او را باور نکرد! 


ي اررزي درب ۳ 


هر روز دعوابود. پدرم یه مردسالار به تمام معنی 
بود. . مادرمم به زن باسواد و حاضر‌جواب. اسلا 
زیر بار سنت‌های خونواده‌ای که عروس‌شون بود. 
طلاق گرفتن. قرار شد با مادرم برم اصفهان زند گی 
کنم ولی چون چند ماه به آخر مدرسه مونده بود من 
کک ری کا فامیلای بابام تاسال 
خی و 

دو بار میومد مدرسه‌ی ما. اسمش آقای احمدی بود. 
پر از مهربونی بود. هم سن بابام بود ولی خیلی جوون تر 
می‌زد. یه روز بهم گفت: «تا حالا ازدواج نکرده.» من 
یه چیزایی حالیم می‌شد ولی هیچی نگفتم. یه خورده 
بعد گفت:«علتش اينه که تا حالا دختر دلخواهم رو 
پیدا نکر ده بودم.» باز هیچی نگفتم. خودشم دیگه 
هیچی نگفت. دو سه جلسه بعد. گفت: «اين آخرین 
باره که میام اینجا. بنابراین هر سوال یا هر مشکلی 
داری, بگو.» من یه هو اشکم دراومد و گفتم: «یعنی 
دیگه نمیای اینجا؟ پس من بی‌شما چه کنم ؟» گفت: 
«من بايد برم. نمیشه بمونم و می‌خوام یه چیزی 
بهت بگم. اگه امکانش بود میومدم خواستگاریت و 
زنم می‌شدی. تو همون کسی هستی که سال‌هاس 
دنبالش هستم. حالا که پیدات کردم. امکانش 
نیست باهات ازدواج کنم. یادت باشه که من خیلی 
دوست دارم.» بعدش رفت. من خیلی گر یه کردم. 
خانم ناظم اومد پرسید: «چی شده؟» جواب ندادم. 
گیر داد که آقای احمدی ناراحتت کرده؟ عصبانی 
شدم واز مدرسه زدم بیرون و رفتم خونه. به مادرم 
گفتم دیگه مدرسه نمیرم. و نرفتم. هر کاری کردن 
و هرچی کتک زدن و هرچی موهامو کشیدن. نرفتم 
مدرسه. مادرمم که دید این‌طوره جمع کردیم و 
رفتیم اصفهان. 


من بچه بودم ولی زود رشد کرده‌بودم. قد و وزنم 


مه ده 
الاعات کی س رم ۳۵۷۶ 


مثل دخترای دبیر ستانی بود. من خوب می‌فهمیدم 
که عاشق آقای احمدی شدم. حسابی تونسته بود منو 
به خودش جذب کنه. وقتی هم منو بردن اصفهان. 
با همه و با خودم لج کردم ولی هر شب وقت خواب 
با خدا راز و نیاز می کردم. شاید براتون باور کردنی 
نباشه که یه دختر ده یاز ده ساله کجا واین فکرا کجا؟ 
ولی از وقتی که آقای احمدی اون حرفا روبهم گفت. 
کسی تعلق دارم که یه روز میاد و منو با خودش 
می‌بره. به خدا التماس می کردم که آقای احمدی رو 
به خواستگاری من بفرسته. 
کد ,روز بابام از اهواز عمه‌مو قرستاد 
دنبالم که منو ببره اهواز. بابام گفته بود «مادرم عر ضه 
نداره ازم مراقبت کنه.» از این که می‌خواستم بر گردم 
اه واز. دل تودلم نبود. خداخدامی کردم مامانم کر 
نده‌وبذاره‌بر گردم اهواز. تواهواز بودم که اقای 
احمدی به من گفته بود دوست داره زنش بشم. تو 
اهواز بود که یه‌هو بز رگ شده بودم. به خودم گفتم: 
خدا صدامو شنید و عمه‌مو فرستاد تا منو ببره اهواز 
و دوباره آقای احمدی رو ببینم. مادرم هم گیر نداد 
چون انگار تو فکر ازدواج بود و دوست نداشت دم 
پرش باشم. از همون لحظه نماز رو شروع کردم و تو 
دعاهام گفتم: «خدایا چقدر حرف گوش کن شدی!» 
بعد از ظهر تابستون بود که رسیدیم اهواز. انگار 
خورشید تا روی سرم پایین اومده بود. اسفالت 
خیابون موم داغ شده بود و کف پاهام می‌سوخت. 
اصفهان خنک کجا و کوره‌ی آدم‌سوزی اهواز کجا! 
اما من خوشحال بودم. این قدرت عشقه که ادم رو 
از بپهشت میندازه تو جهنم و خوشحاله. و من عاشق 
بودم و داغی کف کفشم رو حس نمی کردم و نگران 
حرارت نگاه پدرم نبودم که مثل دو تا ميخ سوزان به 
من خیره می‌شد وبا آ تیش زبونش سر کوفت می‌زد 
که «تو هم مثل مادرت فقط ادعا هستی و هیچی 
نیستی و هیچی نمیشی اما اینجا دیگه اصفهان نیست 
که هر غلطی دلت خواست. بکنی. یا میری مدرسه 


ومثه بچه‌ی آدم درست رومی‌خونی. يا تو خونه 
می‌مونی و کلفتی می کنی تا بر ات خواستگار بیاد.» 
محکم و خوشحال گفتم: «میرم مدرسه!» مطمئن 
بودم وقتی برم مدرسه. آقای احم‌دی هم میاد. 
مطمئن بودم این سرنوشت رو خدا جلوم گذاشته 
و خودش هم بلده آخرشو چط ور جمع و جور کنه. 
مطمئن بودم اخرش وصله. یه جا خونده بودم که 
خدا به حضرت موسی(ع) گفته بود «ما برای وصل 
کردن آمدیم!» 

رفتم همون مدرسهی قبلی. يه ماه و ده روز انتظار 
کشیدم تا پاییز داغ اهواز خودشو رسوند مدرسه‌ها 
وزنگ زد و من یه بار دیگه رفتم سر صف و مر اسم 
صبحگاهی و قرآن و سرود. قرآن رو باعشق گوش 
می کردم.انگار که خود خدا داره‌مستقیما بامن حرف 
می‌زد. حالم خیلی خوب شده بود. هوش و استعدادم 
دوباره به کار افتاده بود. بااین که یه سال از مدرسه 
غیبت داشتم. شاگرد ممتاز کلاس بودم. بابامم هی 
راه می‌رفت و هی به مادرم ناسزامی گفت که عر ضه 
نداشت این بچه رو تربیت کنه! 

یک فصل گذشت. زمستون شد و هوهوی داغ دیو 
گرما خنک شد. گاهی هم چند قطره بارون می‌چکید 
و عطر خیس خاک, نفس منو پر کرد. سه ماه بود به 
امید دیدن قای احمدی می‌رفتم مدرسه و به هر 
بهونه‌ای از آقای احمدی حرف می‌زدم ومی‌رفتم 
اتاقی که اونجا به من مشاوره می داد. تو خاندان 
بابام این قانون بود که بچه‌ها وحتی مادرشون حق 
نداشتند همین طوری برن اتاق مرد خونه. همه چی 
سلسله مراتب داشت واولین احترام مال مرد خونه 
بود. احترام بعدی مال عموها و مقام بعدی مال 
عمه‌ها بود. یکی از عمه‌هام که مجر د بود. با ما زند گی 
می کر د. وقتی که مادرم طلاق نگرفته بود. احترامش 
از مادرم بیشتر بود و اگه می گفت «نه». مادرم حق 
نداشت بگه «آره» ولی می گفت و دعوا می‌شد. از اين 
نگذریم وبذاریمش واسه یه قصه‌ی دیگه و بر گردم 
به قصه‌ی خودم. یه روز که رفته بودم تو اتاق بابام. 
بابام با میخ سوزان چش ماش نگام کرد و گفت: «از 
مدرسه خبر دادن خیلی سراغ یکی از معلم‌ها رو 
می گیری.» یه‌هو قلبم اومد تو حلقم و رنگم پرید. کف 
دستم عرق کرد و هیچی نگفتم. گفت: «میگن اسمش 
آقای احمدیه... مگه مدرسهی شما معلم مرد هم 
داره؟» آهسته گفتم: «نه! ایشون مشاور مدرسه بود 
که گاهی به ما سر می زد.» یه خورده نگام کرد و گفت: 
«میگن از وقتی که دیگه نیومد مدرسه‌ی شماء تو هم 
دیگه نرفتی مدرسه. میگن حالام به این امید میری 
مدرسه که ببینیش... راست میگن؟» 

جواب ندادم. سرفه‌ی سنگینی کرد و گفت: «برو 
ببین عمه می خواد بهت چی بگه.» 

باترس از اتاقش رفتم بیرون. عمه پشت در بود. 
منو برد اتاق خودش و گفت: «امروز سرنوشتت رقم 
می‌خوره. خوب و بدش دست خود ته. راست بگی: 
خوشبخت میشی. دروغ بگی, بدبخت میشی. حالا 
به من بگووقتی که پارسال هفته‌ای دو بار می‌رفتی 


تو اتاق مشاور مدرسه. بهت دست می زد؟» محکم 
گفتم: «خیر!» گفت: «گاهی از قد و بالات تعریف 
نمی کرد؟ ماشالا بزنم به تخته از اولش درشت و بلند 
قد بودی!» گفتم: «از این حرفا نمی زد. فقط مشاوره 
می‌داد.» گفت: «چرا پارسال از مدرسه بیزار شدی و 
امسال عشقت شده مدرسه؟ چرا هی از ناظم ومدیر و 
معلم‌های مدرسه سراغ آقای احمدی رو می‌گیری؟ 
عاشق شدی؟ اگه شدی, بگو تا برات پیداش کنیم 
و زنش بشی و قال قضیه رو بکنیم.» با احتیاط گفتم: 
« دم باید از معلمش خوشش بیاد.» ضر به‌ی محکمی 
به سرم زد و گیسم رو گرفت و کشید برد اتاق بابام و 
منو انداخت جلوش و گفت: «گفته بودم که این دختر 
شیر ناپاک اون زن رو خورده و به مادرش رفته... 
تحویل بگیر! میگه عاشق آقای احمدی شده.» بابام 
یه‌هو قاطی کرد و زیررسیگاری‌شو طرفم پرت کرد. 
کنم. عمه‌م هلم داد طرف بابام. اونم مچم رو گرفت 
وسیگارش و کف دستم خاموش کرد و تا می‌خوردم. 
کتکم زد. دماغم شیکسته بود و از صورت و دماغم 
خون می‌ریخت. عمهم پادرمیونی کرد و جلوشو 
گرفت و گفت: «به جور نزنش که ناقص شه و کسی 
نگیردش. حواست باشه که زود باید شوه رش بدیم 
بره پی کارش... می ترسم بی آبرویی کنه و مجبور شیم 
سرشوببرّیم!» گیسوی بلند و خوش‌حالتی داشتم. 
عمه همه رو با خشونت پرید. مدرسه رفتن ممنوع 
شد. بیرون رفتن از خونه ممنوع! شنیدن موزیک 
ممنوع! خندیدن ممنوع! لباس نو پوشیدن ممنوع! 
سر سفره نشستن ممنوع! حتی حموم رفتنم بیشتر از 
ده روز یه بار ممنوع شد. 

دوازده سال و سه ماهم بود که یه روز زود تر از موقع. 
گفتن برم حموم. بعد لب اس نوتنم کردن ويه چادر 
چیت خوشگل سرم کردن و یه سینی چای دستم 
دادن و گفتن:«برواول به عمه» بعد به اون خانم. بعد 
به اون یکی و همین‌طور تا آخر. چای تعارف کن و 
خودتم نزدیک در بشین و سرتو بنداز پایین و هیچی 
نگوا» خدای من! این که رسم ورسوم خواستگاریه! و 
من بعد از این که سه روز کتک خوردم. تسلیم شد م 
که با سعید که یکی از فامیلای دور بابامه ازدواج 
کنم. ۲۴ سالش بود. سربازی رفته بود و کار گر 
فرودگاه بود. قیافه‌ش تو ذوق نمی زد ولی خیلی 
عبوس بود. خوشبختانه خونه‌ی مستقل داشت. اهل 
دزفول بود و خونوادهش اونجا زند گی می کردن. با 
من زیاد سختگیر نبود. صبح زود بیدار می‌شد و بی سر 
و صدامی‌رفت سر کارش و غروب برمی گشت. منم 
به سرنوشتم تن دادم و شدم یه زن خونه‌دار. شام و 
ناهار می‌پختم و رفت و روب و شست وشو می کردم 
و واسه خودم اه می کشیدم. 

نک سالد وسال دال گذ شت اماه نه هة 
سادگی. فامیلای خودم و شوهرم از داستانم با هزار 
یه کلاغ چل کلاغ خبر داشتن ولی سعید چیزی به 
روم نمیاورد و می گفت «بچه بوده یه غلطی کرده» و 
آه من ادامه داشت تا اینکه... 


۳ کرو ۱۷ اطاعات لی 


چند روز بود که از دزفول برام ون مهمون اومده 
بود. قرار بود از اونجا برن مشهد. با هم رفتیم طرف 
فر ود گاه. سعید سر کار بود. تو سالن نشستیم. پاشدم 
برم دنبال سعید. یه‌هو اقای احمدی رو ديدم که 
ساک به دست. داشت می‌رفت بیر ون. موهاش سفید 
شده بود. صور تش فرقی نکر ده بود. مثل کسی که 
دق کرده با دهن باز و چشایی که خیس خیس بود. 
رفتن‌شو نگاه کردم. یکی از فامیلای شوهرم گفت: 
«دختر چت شده؟» ذوق‌زده و گریان داد کشیدم: 
«دیدین اومد؟ این | قای احمدیه!» و دویدم طرف در 
خروجی. | قای احمدی سوار تا کسی شده بود و داشت 
می‌رفت. داد کشیدم:«من اینجام...» نشنید. شماره‌ی 
تاکسی رو حفظ کردم وبا چشای خیس و قلبی که 
مثل طبل صدامی کرد. بر گشتم سالن فر ود گاه. سعید 
رو دیدم که عصبی بود. فامیلاش داشتن چیزایی 
تو گوشش می‌خوندن. دور از اونا یه گوشه نشستم. 
بعد طاقت نیاوردم و رفتم دفتر تا کسی‌رانی فرود گاه 
و شماره‌ی تاکسی رو دادم و به هر بهونه‌ای بود. 
آدرس جایی رو که اون تاکسی آقای احمدی رو بر ده 
بود. گرفتم. رفته بود هتل پارس, خیابون ۲۴ متری. 
تصمیم گرفتم فردا برم دیدنش. 

شب غوغاشد. سعیدی که هیچ‌وقت به من گیر 
نمی داد واذیتم نمی کرد. وحشی شد و کتکم زد که 
«پس بگو چته و چرا نمی‌خوای بچه‌دار بشسی! پس 
بگو راس میگن که تو هنوز که هنوزه عاشق معلمت 
هستی. پس بگو من چه ساده‌لوحم و تو چه هفخطی! 
دماغم دوباره شکست و صورتم کبود شد. هر چی 
زد هیچی نگفتم. خوشحال بودم که آخرش آقای 
احمدی اومد دنبالم. از طلاق هیچ ترسی نداشتم 
و حالا که اقای احمدی روپیدا کرده‌بودم. طلاق 
بهتر ین جاره‌بود. فر دا دو ساعت بعد از رفتن سعید. 
دربست گرفتم و رفتم هتل و سراغ آقای احمدی رو 
گرفتم. بهش تلفن کردن که خانم مرجانه کنعانی 
اومده دیدنش. نیم ساعت طول کشید تا اومد پایین. 
به خودم می گفتم علت این که با شسنیدن اسم من یه 
هو از پلهها پایین نپرید و نیومد دیدنم, اينه که داره 
حسابی به خودش می‌رسه تا وقتی که می‌بینمش: 
نامر تب نباشه.» 

مرجانه کمی خاموش شد و بارومیزی بازی کرد 
گفتم: «معمولاً آدما تو گذر زمان عوض میشن... مثلا 
ممکنه اقای احمدی زن داشته باشه و...» باخشونت 
بلند شد و چیزی گفت که مفهوم نبود. بعد شتابان تر 
از فشنگی که برای انتقام می‌رود. از در بیرون رفت و 
آن رانبست و پله‌ها را دو تا یکی پایین دوید. 

آخر شب زنگ زد. صدایش قهقهه باران بود. 
بیمناک شدم. آن خنده‌ها نمی‌توانست از شادی 
باشد. قهقهه‌ه ای پی‌دریی و زدن حرف‌هایی که 
به دلیل خندیدن, نامفهوم به زبان می آیند, ممکن 
است نشانه‌ی خوبی نباشد. صبر کردم کمی خندید 
و حرف زد. گفتم: داستانت رو نیمه کاره ول کردی 
و رفتی. قهقهه‌هايش هق‌هق شدند و گفت:«واسه 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۳۱ 


نگاو نده و 


خنگهیی که د یگ ان را که چک و خو ار می داند. خود چ یږ ای نماد ود وز نداد د 


ار دیداد گك 


دل ما 

در قلزم می همچو حباب است دل ما 

از خانه به دوشان شراب است دل ما 
موقوف نسیم است ز هم ریختن ما 

چون بر گ خزان پا به ر کاب است دل ما 

سطری است ز پیشانی ما راز دو عالم 
بی‌پر ده تر از عالم اب است دل ما 

از جنبش مهد است گرانخوابی اطفال 
از گرد ش افلاک به خواب است دل ما 
چون تيغ برهنه است چو افتد به سرش کار 
مر چند که در زیر نقاب اس ۰ ۴ 
که وس درچه ابا ا 
هر چند که در هر چمن آتش نفسی هست 
«صائب» ز نوای تو کباب است دل ما 
صائب 


دو شعر کو تاه از مجید سعد آبادی 


واگر در جنگل قدم بزند 
انگار 
پاییز با جثه کوچکش 
در بهار آمده 
اسمان 
اسان 
ادرا 
به گوشه پیراهن مشکی‌اش 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


شبی از شبها 
شبی از شبها 
مرغ دلتنگی 
-که ز دیداری خالی بود 


در به در. در قفس سر بی شب 
جاده شیر ی صبحی را می‌جست 
شبی از شبها 


| لوت یک کوچه- 
طرح فریادی را 

-در روشن فردا- 
می‌ریخت 

شبی از شبها 

گل شب بو 

خورجین پر بورانگشود 
که زمستان 

-از کوهستان- 

چار نعل آمده بود 


محمد زهری 


دیدار 
نگاه عاشق من فرصت سخن هم داشت 
ولی اجازه آن چشم مست را کم داشت 
نمی‌شد از سر این اتفاق. ساده گذشت 
واین برای خودش صد دلیل محکم داشت 
چه خوب بود و چه بد نکته‌ای در این دیدار 
که او هم از بد ایام در دلش غم داشت 
که در تمام جهان هر چه دوست دارم داشت 
مگر چه کار برای خدای عالم داشت؟ 
نباید از غم دوری همیشه ماتم داشت 
مهرداد بابایی 


نشان تو 

به مردمان زمین می‌دهم نشان تو را 
و باز می‌شکنم خلوت جهان تو را 

دقیقه‌ها همه تسلیم چشمهای تواند 
به ساعت غزلم می‌دهم زمان تو را 

چه گریه‌ها که نکردیم و ابرها دادند 
به اشکمان خبر بغض نیمه جان تو را 

چقدر فکر گریز است آهوی دل من 
عجیب می خواهد لحظه‌ای امان تو را 
ندیده هیچ کسی چهره جوان تو را 

هزار قصه نوشتند و هیچ کس انگار 
نخوانده صفحه آغاز داستان تو را 
محمد مهدی نقی پور 


دو شعر از محمد رضا مهدیزاده 
)حوسبحتم 
با تو خوشبختم 
در این لحظه‌های زعفرانی 
با ابرهایی 
که یکریز گریه می‌کنند 


روزنامه‌ها 

خبری از عشق مانباشد 
تا یایان راه 
پاتومیایم 

حتی اگر قطاری نیاید 
حتی اگر جاده‌ای نباشد 


۳( جز بر ه سکوت 
در جزیره سکوت نشسته‌ام 
صدایم می‌سوزد و 
دود می‌شود 
کلمات با قایق کاغذی 
به سویم می آیند 


واوا 


# یوسف ساداتی - کرج 

مرگ با کلماتتی چون ب رگ و تگ رگ قافیه 
می‌شود. دیوان اشعار شعرای قدیم و جدید 
رابه‌دقت بخوانید تابانقش قافیه بیشتر آشنا 
شوید. 

# سمیه پیشگو- تهران 

نمی‌دانم در زمینه شعر کهن طبع ازمایی 
کر ده‌اید یانه.بااین حال‌سروده‌بی‌وزن‌شما 
گویای استعدادتان است. 


و پیرآهن یوسف را 

از گر گها 

پس می گیرم 

٭ رضا ملکیان گر گان 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت 

ناز کم کن که بسی چون تو در این باغ شکفت 
وزن این بیت فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات 
| است: 


چه کردیم؛ 
بجز غفلت در این دنیا چه کردیم 
به غیر از گم شدن پیداچه کردیم 
سوای دوستی با ما سوایت 
خداونداء خداونداء چه کردیم 
امانت واره‌ای همراه ما بود 
در این بی‌فرصتی غیر از تعلل_ 
دلا با من بگو آیا چه کردیم 
مپرس از من سوالت بی‌نتیجه ست 
که باصغری وبا کبری چه کردیم 
صفایی باستانی بود با ما _ 
بگو تعویض آن را با چه کردیم 
همه اجزای هستی گرم کارند 
کتاب عشق یکسر خواندنی بود 
ولی ما حال با دیباچه کردیم 
۳ بجز طرح معماها چه کردیم 
شهیدان آنچه می‌بایست. کردند 
نمی‌دانیم اما ما چه کردیم 


صبحدم مر- فاعلاتن 
غ چمن با -فعلاتن 

گل نو خا -فعلاتن 
سته گفت -فعلات 
ناز کم کن -فاعلاتن 
که بسی چون -فعلاتن 
تو در این با -فعلاتن 
غ شکفت -فعلات 

# محسن وفابی-رشت 


اا ر ا اا 


گل و...می‌بخشد: 

ll 
موج ز خود رفته‌ای, تیز خرامید و گفت‎ 
هستم اگر می‌روم» گر نروم نیستم‎ 


دراین‌دوبیت‌ازسروده‌های‌اقبال‌لاهوری 
صنعت تشخیص یا تجسیم نمود فراوانی دارد. 
٭ صبور صادقی -تهران 

فقط با قبول شدن در رشته ادبیات فارسی 
نمی‌توان شاعر شد. بلکه شعر استعدادی 
خدادادی می‌خواهد و در واقع موهبتی الهی 


۳ رو ٩۲‏ لیات کم 
Da‏ ون 


تافرشتگان 
و خوابهای عجیبی وزید. یکباره 
که سرنوشت تو را خط کشید. یکباره 
پرند گان غریبی تو راصدا کردند 
دو بال رو به سیاهی پرید. یکباره 
دوچشم تر که غریبانه در تو پوسیدند 
میان گریه تلخی شدید. یکباره 
میان خواب تو آن شب فرشته‌ای رویید 
شبی که عشق به دادت رسید. یکباره 
شبیه آمدنش ناگهان شبی پر زد 
شکست پنجره‌های امید, یکباره 
تو رو به روی خودت. خسته گریه می کردی 
سکوت. آینه‌ها را درید. یکباره 
پرید و رفت میان فرشتگان گم شد 
و خوابهای عجیبی وزید. یکباره 
علیرضا حکمتی 


به دور 
به دور فکر می کنم 
به شبنمی با پیرآهن سفید 
ا اس می‌کنم 


راه باریکی در دلم باز شده است 
غلامرضا بروسان 


کجابی؟ 
کجایی ای نشانه عشو 
زمین از رد پای تو 


اه 


تو در کدام 


سیاره زند گی می کنی؟ ۱ 


و کی ستاره‌ها را 
به زمین می‌آوری 
مریم صابری -لاهیجان 
فردا 
فردا 
روزی است 
که هزار خورشید مهربان 
زمین را 
روشن می کند 
چشمان تورا 
E‏ 
وخود م را درآن 


TT 


سجاد سمیعی -زاهدان 


۳۳ 


ااا ا 5 


« 
کا 


ده دالاد از علم است 


۵ اہو علی سینا 


نوشته‌های ناب 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


به دلیل افزايش حجم پيامک‌ها لطفاً < 


mS E 
هر نیک وبدی که در شمار است. چون د رنگری صلاح‎ 
کاراست حسن باقری دارانی -شاهین شهر‎ 


فک ر می کنیم متنفریم واین‌غرورچنان‌زنجیربر 
زبانمان می‌شود که از گفتن یک سلام ویک لبخند 
کم‌هزینه, ولی پر محتوی عاجز می‌شویم 
مهرداد-رشت 
#* کشوری که دارای پیشوایی بی‌باک است. تمام 
مردمش دلیر می‌شوند نوشین 
6« زند گی باصداشروع می‌ شه بی صداتموم می شه / 
عشق باترس شروع می شه بااشک تموم می شه / 
دوست داشتن واقعی هر جا شروع بشه تموم نمی‌شه 
۱ رهگذر 
۶ دربندم از آن‌دوزلف بند اندر بند. نالانم از آن عتیق 
قند اندر قند. ای وعده فردای تو پنج اندر پنج, اخر غم 
هجران تو چند اندر چند محمد -الف -خوانسار 
#: به قلب ما نزدیک است. آن که از چشم‌های ما دور 
زهرا کریمی 
«اگه عشقی نباشه آدمی‌نیست.اگه آدم نباشه زند گی 


است 


نیست. مپرس از من چه آمد بر سر عشق, جواب من 
بجز شرمند گی نیست حسن یوسف زاده 
٤‏ نمی دانم چر | چشمانم گاهی بی اختیار خیس می‌شود. 
می گویند حساسیت فصلی است. آری من به فصل 
فصل این دنیا بی‌تو حساسم عاشق بیدل 
باران هم که باشی این روزها همه دلواپس عمر کوتاه 
رنگین کمانند سارینا 
۴« دوستان قدر آن شيشه بدانید که هست» نه در آن 
لحظه که افتاد و شکست جودی-آبادان 
آنقدر مراسرد کرد از خودش که حالا به جای دل 


اول مشکلاتی لاینحل دیده می‌شوند Shoin‏ 


۶ز دست کهنهنامردان.دل همچون نمک دارم. 
زدست خویش می‌نالم. که دستی بی‌نمک دارم به 
نامر دان نمی‌خندم. که از مردان‌بدی دیدم.به نامردی 
قسم» مردی در این دنیا نمی‌بینم 
محمد گودرزی -سامان کاشی 
گاهی در قبال اشک. ار زن هم نمی کار ند گاهی برای 
یک تبسم سیب می‌چینند.بادست در گردو شکستن 
ماهر ند اماء من مانده‌ام همواره با دم سیب می چینند 
شبنم_ف 
# زند گی مثل آب توی‌لی وان تر ک خورده‌می‌ماند. 
بخوری, تمام می‌شود. نخوری حرام درسافروتن 
۴« وقتی کسی در حد و اندازه‌ات نیست دست به حد و 


اندازه‌ات نزن جواد 


۴۴ 


مادامی که تلخی زند گی دیگران راشیرین می کنی. 


بدان که زند گی می کنی فرشته 
#۶ به رود زمزمه گر گوش کن. که می‌خواند. سرود 
رفتن ورفتن و برنگشتن‌ها متولد ۵٩‏ 


تو کلاس درس خداء اونی که ناش‌کری می کنه رد 
می‌شه/اونی که ناله می کنه تجدید /اونی که صبر 
می کنه قبوله /اوتی که شکر می کنه شاگرد ممتازه 
۱ ِ پرهام-ز 
آدمی که غرق شود قطعاً می‌میر د. چه در رویا چه 
در دریا Ayeh‏ 
#آدم‌ه ای بزرگ درددیگران‌رادارند. آدم‌های 
متوسط درد خودشان راو ادم‌های کوچک بی‌دردند 
فانوس 
امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد ‏ کیوان 
زند گی زندان سرد بی کسیست. من گریزانم ازاين 
زندان که نامش زند گیست شادنیا 
بی‌جهت خود رامرنجان.از قضا نتوان گریخت.نوش 
جان باید کنی. حق هر چه در پیمانه ريخت 
عبدالصمد زرگری -راسک 
ای فلک گر من نمی‌زادی اجاقت کور بود /من که خود 
راضی‌به‌اين خلقت نبودم زور بود /من که باشم یانباشم 
کار دنیالنگ نیست /من‌بمانم یانمانم هیچکس دلتنگ 
صبح امروز کسی گفت به من: تو چقدر تنهایی. 
گفتمش در پاسخ, تو چقدر نادانی: تن من گر تنهاست / 
دل‌من‌با دلهاست.دوستانی دارم همه از جنس بلور 
که دعایم گویند الهام-ن 
ار اهنسشن عضو ل کر تیش آر تن هتفر 
نیندیشیدن به انبوه مسائلی است که‌ارزش فکر کردن 
ندارند 
+ چه خوش صید دلش کردی بنازم چشم مستت راء 
که کس آهوی وحشی را از این خوش تر نمی گیرد 
تگازنسلظاق 
دلم راتهدید کردهام بهانه‌ات رانگیرد. وگرنه 
می‌دهم دوباره ویرانش کنی زهرا-ایلام 
+ کفش های آخرین دیدارمان راب رق می‌اندازم» 
چقدر به پایم کوچکند رقیه 
6 همه می خواهند به فهم نقاشی بر سند. چ راهیچکس 
تلاش نمی کند آواز پرندگان رادرک کند ‏ ۳۸5 
#۴سعدی:آن که هلا ک من‌همی خواهد ومن‌سلامتش / 
هر چه کند به شاهدی کس نکند ملامتش /باغ تفرج 
است وبس,میوه‌نمی دهد به کس /جز به نظر نمی رسد 
سیب درشت قاستشی 7 کاش که در قبامتشن بار د گر 
ببینمی / کانچه گناه او بود. من بکشم ملامتش لاوین 
زند گی با توبرایم بوی ریحان می‌دهد. بی تو اما بوی 
ریحان بوی زندان می‌دهد کلکسیون درد 
بر سر برهان نظم افتاده‌در شهر اختلاف د کمه‌هایت 
راعزیزم نامر تب بسته‌ای دهقان 
۴« زمانی که نیاز مند تانیه‌هاهستی توراتنهامی گذارند. 
اما آن وقت که‌بودنشان آزارت می‌دهد. پیشت 


مائده-یزد 


می‌مانند دریا 

# جالب است, ثبت احوال همه چیز را در شناسنامهام 

را ندا احمدی -مشهد 
7 و رم ۳۵۷۶ 


مریم (فرآموش کردن خوبان) فرزانه پیرمردی- 
مینودشت(دلم‌تنگ‌محب تگشته‌ای)ر ها(درزیرباران 
عشق باید ماند) سجاد اروش -بهبهان(مد تهاست 
که پرچم کمک) خور شید وند(وقتی شیری 
طعم‌هاش را) فریاد (خدابا می خواهم اعتراف کنم) 
جودی - آبادان(تا که بودیم نبودیم کسی) هستی 
-شازند(خدایا آسمانت) شکلات تلخ( آنقدر مرا 
سرد کرد) سمیرا(مادوستیمان مثل‌نان) ترنج 
(مثل کنگر پخته بی ماهی ایخمت) کیوان حیدری 
- گمشده سرزمین پارس, آخر ین بازمانده زمين 
(کشتن یسک جنایتکار) جاو بد(هرکس حیارا 
لباس بپوش‌اند) آنیتا(اگرروزی داستانم رانقل 
کردی) مهتاب تنها(گاهی دوست داشتن‌ها) علی 
شسهر بور-نور آباد(دلم‌هميشه به این خوش است) 
۲11101( آدم‌هاعادت می کنند به هر چیزی) 
اعدامی (۲)(چشمانم خسته ست) مصطفی نیکخواه 
-یزد(خداوند آنگونه) 010۷٥7‏ (مترسک گفت) 
سرور جوان(انسان به گونه‌ای آفر یده شده) در سا 
فروتن(از خدا چیزی برایت می خواهم) سیما علی 
عسگری(۴)(نوشته تسویک مشت مربع اومده) 
نسترن - بزد(شیشه‌ای می‌شکند) شادمان تنها(من 
ازخاطره‌هاخاطره‌دارم) حمیدامیرصادقی- 
تنکابن(بخشنده ترین مردم) کیوان (سه چیز رابا 
احتیاط بردار) رقبه نوری( آموخته‌ام هر گاه کسی 
یادم نکرد) لبلا(تسبیحی بافته‌ام نه از سنگ) 
نسرین(گاهی برای کشیدن فریاد) مشفق (روزی 
از ته دل قهقهه زدم) گیتی و فهیمه(هربار دلی‌رو 
شکستی) نور وژی-بارساباد مغان (چون نامه جرم 
مرا پیچیدند) مهد به(دلم آغوش می‌خواهد) صادق 
-فردیس (تورا آرزو نخواهم کرد) آنا(قلبم یک خط 
در میان) مهراند یش(من حق ندارم حسادت کنم) 
رقیه نوری-آنزلی(۲)(خدابا حکمت قدم‌هایی را که) 
زهره(۲)(گزارش هواشناسی هر چه می خواهد) 
(1) اف سام -من تاحالا 
چند تاازنوشته‌های‌تونازنین 
رودیدم‌ولی جزوتکراری‌هابوده وا اونجا که 
شمااون رو نخوندی پس نوشته‌های ارسالی خودت رو 
چاپ نشده فرض کردی و حالا می‌پرسی قضیه چیه؟ 
که باید عرض کنم قضیه اینه! مریم احمدپور -لرستان 
چه راهی بهتر از پیامک دادن!علی کیانی -تهران‌تو 
درست می گی گاهی پیام‌های بدون نام رو که باید پاک 
کنم به نام اشخاصی که پی ام دادن اما تکراریه چاپ 
می‌کنم.امادر مورد تونازنین اشتباه کردم ودیگه 
تکرار نمی شه! یلمان جان دوستت دارم.اين هم چهار 
کلمه‌اسنگ آشمانی‌هر چه بااخودم کلنجار رفتم دلم 
نیامد دیگران از پیام ناب تو بهره نبر ند فقط بخشی از 
ان رامی |ورم بخشی «دلمراسرد کردی بیامد. دلیم. 
را. کهر کردی. کجای. شماو کجایم.ماو گفتیدند. 
شما. زندی ومردیم. شنگیم. به آشمان‌افتاد. به روی 
زمین منو آبیچاره بروی گوشیم و...» مردم می‌بینید 
این سنگ بیچاره چی می کشه؟! 


جدولمتقاطع 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-بینایی سنجی -نوعی قهوه همراه با 
شیر داغ ۲-از ماهی‌های کنسروی- 
سیم برق چند رشته ور و کش دار- 
جای نمایش فیلم ۴د حرارت بالای 
بدن-پیشهاش عکسبرداری است - 
من و شما- دش منی -محبت ۴- از 
رودهای مرزی-تنبلی-نو-فوری ۵- 
شریف_جوان_حرف صریح- 
علامت تفریق ۶- شهری در فارس 
-رهبر استقلال هند در مدرسه 
می خوانند ۷-شهری باستانی در 
آسیای‌صغیر_-بسیار خوردن- 
تکنیک ی _-زای ده‌ای در جانوران ۸- 
گونه_بهشت-شهری درلرستان- 
سفره٩-دست‏ نمازخانه-هر گز 
نه ۰ ۱- شهر رستم دستان-شعله 
آتش-درختی همیشه سبز سقف 
دهان ۱ ۱- گل سرخ -نادانی -جادو 
-پرده ۱۲-ایتالهای‌قدیم_راهنمایی 
سمنت ۱۲ -بچه چهارپایان_ماه 
سرد -طایفه‌ای از تر کمنان مازندران 
o.‏ 
_خیابان -بالاپوش۱۵- برهنه 
_جوانمرد_زمینه_متکا_طلای 
خالص ۱۶- از عوامل بیماری‌زا- 
نوعی لباس ویژه زنان هندو-وسیله‌ای 
برای حالت دادن مو ۱۷- از صفات 
باری‌تعالی -نام جدید سیلان 


عمودی: 


۱-خالق‌اثر سرخ ‌وسیاه_جغتوچای ۲ -ثابت و 
استوار از گیاهان خوردنی_خاریشت دریایی ۳- 
خیس_خلق و خو-خرس آسمانی_-درختی جنگلی - 
پذیرفته نشده ۴ - گوش ماهی -شمارک -یک دنده- 
جایز ۵-ادغام سینمایی-معطر خوشبو-نیز؛ همچنین 
-دریغ خوردن ۶- مبحثی در ریاضیات -سوره هشتم 
قر آن مجید _عدالت ۷-بز رگ جثه_نوعی سوسمار 
خوردنی-اشاره به نزدیک -عدد ماه۸-طلایه دار 
اعداد_ولیعهد_قمارباز_پارچه گیاهی -٩‏ مادر-اثری 
مشهور از امیل‌زولا-تلخ ۰ ۱- گوشت بریان-جهنم - 
طرب_-تصدیق انگلیسی ۱۱ -زایوترسان قدیم-نوعی 
کبک همه دارند _چهارپایان ۲ ۱- شیرینی اسفنجی 
-چراغ نورتاب -منسوب به تراب ۱۳- فراخ -رود 


آرام-ترس وبیم_-مریض,بیمار ۴ ۱-پرجمعیت‌ترین 
کشور جهان_سیاره‌سر خ_بحر -تیردان ۱۵ - پول 
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جایی که به حضرت موسی(ع) وحی رسید_فساد و 
عفونتی که عضله یا استخوان راسیاه وفاسد کند 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله »اسم شهر .نام و نام خانوادگی به تلفن 
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جدول کاکورو ۲۵۷۴ 
اعداداحتمالی ۱ تا ؟رابد ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون ب رابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 


مارپیچ مستطیل 
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پس از پیدا کردن راه خود از قسمت پایین سمت راست مارپیچ خارج شوید. 
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شکلہای پنبان در تصویر جشن در مناطق مختلف‎ 
در مناطق مختلف برای جشن وشادمانی رسوم خاصی دارند که در اینجاسه‎ 
از شما می خواهیم آنها راپیدا کنید. برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می بایست‎ 


اگ در کار تان در حال پیش فت ذستید و بھتر نمی شور دد ,یس دار دد ید تر می شوید 


بیست اختلاف در 
تصویر بازی در 
کوههای برفی 
بچه ها به کوهها مر تفع و 
پر از برف رفته اند ودراين 
7 | فصل گرم‌هم مشغول‌برف 
بازی و اسکی هستند.امادر 
این دو تصویر که در نگاه 
اول ا یک شکل به نظر 
می رسند بیست اختلاف 
وجود دارد که از شمامی 
خواهیم آنها راپیدا کنید. 


۳ کر ۱٩۷‏ فلیات ی 


9ذت د ادلی 


- آخه من نمی دونم توچرا دوست داری زند گی 
روبه کام من وخودت تلخ کنی ؟! تا حالا چشم به روی 
همه‌اشتباهات ورفتارای زشتت بستم فقط واسه‌ی 
اینکه دوستت داشتم و دلم نمی خواست زند گی مون 
از هم بیاشه اما تو به جای اینکه بچسبی به زندگیت 
و دست از مسخره‌بازیات برداری هر روز بدتر 
از روز قبل شدی. یکی دو ماه بعد از عروسی‌مون 
سرناسا زگاری گذاشتی. خوب می‌فهمیدم به عمد 
داری کاری می کنی که منواز کوره به درببری و 
آزارم بدی.هر چی بهت گفتم باباجان,تورفتارت 
تجدید نظر کن و سنگین و باوقار باش در جوابم 
می گفتی چیه؟ نکنه انتظار داری مثل سنگ. سر جام 
بشینم و لال بشم ؟!بعد هم من رو به جرم شهر ستانی 
بودن مسخره می کردی! 

وقتی دی دم به حرفام توجه نمی کنی علیرغم 
اینکه رفتارات آزارم می‌داد. سکوت کردم و دیگه 
چیزی‌نگفتم.از همون اول از دواج ازت خواهش 
کردم که ارتباطت رو با«نیکتا» قطع کنی اما تو 
بدتر کردی. هر چی گفتم من از نیکتا خوشم نمیاد. 
تو گفتی ولی من‌ازش خوشم میادچون دختر با 
کلاسیه!یه بار که سر زده‌اومدم خونه.دیدم نشستی 
وداری‌بانیکتاسیگارمی کشی. این دیگه یه فاجعه 
بود! همونجا داد وفریاد راه‌انداختم و نیکتا رواز خونه 
بیرون کردم و هر چی باهات حرف زدم و نصیحتت 


کردم. فایده‌ای نداشت. نمی د ونستم دردم روبه 
کی بگم.به پدر ومادر پیر تو که از غصه‌دق کنن 
یا به پدر ومادر خودم که بهم بگن خودت خواستی 
بااین دخترازدواج کنی حالابکش امی‌دونی وقتی 
می‌اومدم خونه و بوی سیگار روحس می کردم چه 
حالی بهم دست می‌داد؟ چند وقت بعد اومدی گفتی 
حاضری دیگه سیگار نکشی فقط به شر ط اینکه اجازه 
بدم تا به عنوان مانکن تو شوهای لباسی که برای 
خانماب ر گزار می شه. کار کنی!ظاهراهمین یا 
خانم برات همچین کاری پیدا کر ده بود. برام سخت 
بود امافقط به هوای‌اینکه دیگه سیگار نکشی ودل 
بدی به زند گی بهت اجازه دادم. پیش هیچ کدوم از 
فامیل هم درباره‌ی‌آین موضوع حرفی نزدم چون 
می‌دونستم به ریشم می خندن ومسخرهم می کنن. 
هر سازی که تابه امروز زدی باهاش رقصیدم.از 
دست تو چه خون دلها که نخوردم. همه این کارارو 
جای اینکه خجالت بکشی و سرت به سنگ بخوره و 
از یه جاب ر گردی. اومدی می گی باید بار وبندیل‌مون 
روجمع کنیم وبریم دبی تأتواونجا راحت‌تر به عنوان 
یه مدل کار کنی؟! 


کارد می‌زدی خونم در نمی‌آمد.اين آخرین 
نامه‌ای بود که برای پانیذ می‌نوشتم و پاره می کردم. 
وقتی به خانه امدم حسابی عصبانی بودم اما «پانیذ» 
خمیازه‌ای کشید و خیلی خونسر د وبی مقد مه گفت: 
«تو روخدادوباره‌شروع نکن که اصلا حوصله ندارم. 
دیگه از این بحث‌های تکراری هم خسته شدم. اخه 
باباجان. مگه من اختیار خودم و زند گی 
م روندارم؟ تو یکی از این شوهای 
لباس یه‌خانم که طر احلباسه و 
دبی زند گی می کنه.از چهره 
وهیکل من خوشش اومده 
و بهم پیشنهاد کار داده 
آخه این کجاش عیبه؟ 

تو نبودی که ببینی اون 
خانم چطور شیفته‌ی 
زیبایی و جذابیت من 
شده بود. می‌گفت 
زیبایی مشرقی من خیره 
کننده‌ست. بعد هم گفت 
۳ که شوه رش مسئول یه مجله 
ی مخصوص الگوهای لباسه و 


مم 
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من می‌تونم باها شون همکاری کنم و پول خوبی هم به 
دست بیارم.می‌دونی چیه ؟ توبه من حسودی می کنی 
وچشم دیدن پیشرفت من رونداری. تونمی‌تونی 
موقعیت من رودرک کنی. یه شانس بز رگ به من 
رو کرده. درهای خوشبختی و شهرت داره به روم باز 
می‌شه؟!ببین» من تاحالا خودم رودست کم گرفته 
بودم. اون وقت چطور انتظار داری که من‌اين فرصت 
رواز دست بدم؟ می‌دونی اگه عکس من تو همچین 
مجله‌هایی چاپ بشه یعنی چی؟ یعنی اینکه من به 
یه چهره‌ی جهانی تبدیل می‌شم. آخه تو چطور دلت 
می‌یاد همچین فر صتی رواز من بگیری!» مخم داشت 
سوت می کشید. فر یاد زدم:«فکر می کنی همه چیز 
به همین راحتیه که داری می گی؟ تو اصلااون زن رو 
می‌شناسی ومی‌دونی چیکاردست ؟ بعد ش هم چطور 
از من انتظار داری که همراهت بیام و چشم روی همه 
کاری‌های تو ببندم ؟ واسه ی اينکه اجازه دادم بری 
لباسای اجق وجق بپوشی تا یه عده زن بیکار و بی‌عار 
مثل نیکتا ببینن و به به و چه چه کنن و بخرن» روزی 
صدبار پدر خودم رولعنت می کنم.نه پانیذ خانم این 
بار دیگه کور خوندی چون هر کاری هم بکنی راضی 
به این کار نمی‌شسم حتی اگه خودت رویکشی!» این 
را که گفتم پانیذ از جایش بلند شد و روبرویم ایستاد 
وباغیظ گفت:«از اینکه با توازدواج کردم سخت 
پشیمونم. محض اطلاعت هم باید عرض کنم که 
اگه همه ی دنیا هم مخالف باشن برام فرقی نمی کنه 
چون من تصمیمم رو گرفتم ومی‌خوام به یه چهره 
شناخته شده‌اونم تودنیا تبدیل بشم. نکنه انتظار 
داری با این زیبایی بشینم تو خونه و برای تو قورمه 
سبزی درست کنم ؟! اصلا می‌دونی چیه ؟ من کنار 
توآزادی‌ندارم. توخون ه ی پدرم خیلی آزاد بودم 
اماتومنومحدود کردی. دیگه از این همه امر ونهی 
خسته شدم!» نگاهی سرزنش آمیز به پانیذ انداختم 
و گفتم:«دارم باهات اتمام حجت می کنم پانیذ خانم. 
اگر دست زاین کارات برنداری و اين افکار پوچ و 
مسخره رو از سرت بیرون نریزی راهمون از هم جدا 
می‌شه!» تصور می کردم این تهد ید موثر واقع شود 
بشه بر خلاف تصورم پانی ذ پوزخندی زد و گفت: 
«منو تهدید می کنی؟ من از طلاق نمی‌تر سم آقا! این 
زند گی که تو برام درست کردی هیچ ارزشی نداره!» 
خدایاء دیگر کشش نداشتم. چیزی نگفتم چون دید م 
بحت دارد به بیراهه می‌رود. معده‌ام می‌سوخت. 
می‌دانستم عصبی ست. به آشپزخانه رفتم وشربت 
معده‌رابرداشتم و چند قاشق خوردم. همانجاروی 


۸ھ ی الاعات یس مرو ۳۵۷ 


صندلی کوچک چوبی که وسط آشْ شپز خانه بود 
نشستم.سرم را در میان دست ‌هایم گر فتم ودر 


پدرم کارمندشر کت نفت بودوهر چندوقت یکبار 
مامور می‌شد که سه چهار سالی در یکی از شهرهای 
نفت خیز فعالیت کند و بالطبع ما که خانواده‌ی او 
بودیم نیز اثاث و وسایلمان راجمع می کر دیم و همراه 
او می‌رفتیم. مادرم که از این وضعیت دل خوشی 
نداشت همیشه می گفت: «لحظه شماری می کنم 
پدرتون بازنشسته بشه و مايه جای ثابت واسه 
زندگی مون داشته باشیم!» روزها وماهها و سالها 
گذشتند وپدرم بالاخره باز نشسته شد. سه ماه بعد 
از آمدن حکمش خانه‌ای را که شر کت نفت در یکی 
از شهر های جنوبی به ما داده بود تحویل دادیم. و بار 
وبندیل‌مان رابستیم وراهی آپارتمانی شدیم که پدر 
در تهران خریده‌بود. مجتمعی که مادر آن زندگی 
می کردیم شصت واحدی بود. همان جا بود که‌باپانیذ 
اشناشدم. از خداپنهان نیست از شما چه پنهان که 
من فقط به خاطر زیبایی فوق العاده پانیذ عاشقش 
تازه فوق لیسانسم را گر فته و در شر کتی مشغول به 
کار شده بودم. وقتی به مادرم گفتم پانیذ رادوست 
دارم ومی خواهم بااوازدواج کنم.اخمی‌به چهره 
نشاند و گفت: «واء مگه دختر قحطه پسرم؟ پانیذ رو 
چند بار دیدم که باچه سرو وضع و تیپ و لباسی میره 
بیرون. همسایه‌ها در بارش حرفای خوبی نمی‌زنن. 
چند وقت قبل همسایه دیوار به دیوارشون می گفت 
که پدر ومادر پیر پانیذ از دستش ذله شدن. پانیذ 
بچه آخر خونواده‌ست و ظاهراصلا حرف گوش کن 
نیست!) در جواب مادرم گفتم:«اين حرفارونزن 
مادر. بیخود واسه چی گناه‌دختره رو می‌شوری؟ تو 
که می دونی دهن مردم رو هیچ وقت نمی شه بست!» 
وخلاصه مادر راراضی کردم که به خواستگاری 
پانیذ بر ود. بااکراه رفت و وقتی با گشت. گفت:«این 
دختره فقط به قرو فرش آهمیت میده. هیچ کاری 
بلد نیست جز آرایش کردن. تازه به زور دیپلمش 
رو گرفته. آخه تو که فوق لیسانس داری چطوری 
می‌خوای با یه چنین دختری ازدواج کنی؟ بعدش 
هم مطمئنم پدر ومادر پانیذ که خیلی با آبرو و محترم 
هستن از دست دخترشون خسته شدن چون ‌فورا 
قرار خواستگاری رسمی رو گذاشتن!» پدر و مادرم 
هر دوباپائیذ مخالف بودند.امامن به هر مکافاتی که 
بود.راضی‌شان کردم وبا هم به خواستگاری رفتیم. 
پانیذ کهمی گفت در چند برخوردی که باهم در 
حياط مجتمع داشتیم به من علاقمند شده. بعد از 
چند روز جواب مثبت داد و اینگونه بود که ما زندگی 
مشترک‌مان را آغاز کردیم. پانیذ آنقدر زیبا بود که 
حتی دلم نمی خواست لحظه‌ای نگاهم رااز چهره‌اش 
بردارم اماهیچ تصور نمی کر دم همین زیبایی بلای 
زندگی‌مان شود و آخر سر پانیذ رانابود... 

یکی دو ماه از ازدواج مان می گذشت که فهمیدم 


بزرگترین اشتباه زند گی‌ام ازدواج با پانیذ بوده! او به 
هیچ عنوان از من حرف شنوی نداشت وهر کاری 
که دلش می‌خواست وبه قول خودش«عشقش 
می کشید».انجام می‌داد!مدام باید بابت رفتارهایش 
به اوتذ کر می‌دادم و در جواب می‌شنیدم که: 
«البته توحق داری اینطوری فکر کنی چون بچه ی 
شهر ستانی!» نمی دانم تا به حال بر ایتان پیش امده 
که نه‌راه‌یس داشته باشید ونه راه پیش!اشرایط 
من دقیقا اینگونه بود. نمی‌توانستم دردم رابه کسی 
بگویم. والبته پانیذ رادوست داشتم ودلم می‌خواست 
هر طور شدهاو رابه زند گی مشتر کمان دلگرم کنم. 
نیکت‌امجرد بودو تنه ازندگی می کرد. ظاهراپدر و 
مادرش را از دست داده وارث قابل توجهی هم به 
اورسیده‌بود. پانیذ از نیکتا که اهل هیچ قید و بندی 
نبود. الگوبرداری می کر د. بر ای اینکه دوستی با نیکتا 
رااز سر پانیذ بیندازم. هر کاری‌می توانستم انجام 
دادم. محبتم رابیشتر کر دم. هر چه می خواست فی 
الفور برایش مهیا کردم. زودتر به خانه می آمدم تا او 
رابه گردش وسینماو... ببرم. داد وفریاد راه‌انداختم. 
تهدید کردم از نیکتا خواستم پایش رااز زندگی‌مان 
بیرون بکشد اما هیچ کدام از اینها فایده‌ای نداشت 
که نداشت. او خوشحال و خندان بود و در عوض 
می‌خواستم آبروداری کنم باهیچ کس نه خانواده‌ی 
او ونه خانواده‌ی خودم حرفی نمی‌زدم.رفتارهای 
او تمام زند گی مرا تحت‌الشعاع قرار داده بود. در 
اارموخیاب_ان وخان 4 به ین فک رمی کردم که آیا 
ان بل غره سر عقل میآ ید یانه. اما پائیذبه جای 
اینکه رفتارش را اصلاح کند پایش را کرده بود توی 
یک کفش که الا و بلا هر طور شده‌باید به دبی بروم! 
پانیذ به هیچ صراطی مستقیم نبود. زند گی را برایم 
کرده بود عین جهنم! دیگر نمی‌توانستم کارهایش 
راتحمل کنم بنابراین موضوع رابا پدر و مادرش در 
میان گذاشتم. تصور می کردم شاید بتوانند کمکی 
بکنن داماخب. حق بامادرم بود چون پدر پانیذ در 
جوابم گفت:«پانیذ دختر خیلی خوبی بود.آماهر 
کاری دلش می خواست می کرد وهر کجادوست 
داشت می‌رفت. مگه ما جلو دارش بودیم؟ خداخدا 
می کر دیم یکی بیاد خواستگار یش. پانیذ فقط به‌هوای 
اینکه از غر زدنای ما خلاص بشه باهات ازدواج کرد. 
اون از تو که شوهرش هستی حرف شنوی نداره اون 
وقت انتظار داری به حرف ما گوش بده؟!» اوضاع 
واحوالمدقیقاهمانند خری بود که در گل مانده! 
دیگر نمی‌دانستم چه کنم تاپانی ذ رابه راه‌بیاورم 
بنابراین با قاطعیت گفتم که نه طلاقش می‌دهم ونه 
می گذارم برای رسیدن به رویاهای‌سیاهش به‌دبی 
برود. آن شب دعوای شدیدی بین‌مان در گرفت. 
برای‌اولین‌بارروی‌اودست بلند کردم.پانیذ دو 
سه روزی آرام گرفت. نه از خانه بیرون می‌رفت 
نهبانیکتا تلفنی حرف می زد. من احمق هم تصور 
می کردم که بر خورد قاطعانه‌ام موثر واقع شده‌اما 
غافل بودم از اینکه‌ این آرامش, آرامش زیر خاکستر 


ا 
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است!یک روز بعدازظهر وقتی به خانه باز گشتم. 
پانیذ رفته بود وبرایم یک یادداشت گذاشته بود. 
اونوشته بود که مرادوست ندارد و آنقدر دریک 
شهرستان دور افتاده می‌ماند تاراضی به طلاق شوم! 
دیوانه وار به نیکتا تلفن زدم و سراغ پانیذ را گرفتم. 
او پوزخند زنان گفت:«زن توئه اون وقت سراغش 
رو از من می گیری؟!» می‌دانستم دروغ می گوید. هر 
چه بود زیر سر او بود. سرسام گرفته بودم. آرام و 
قرار نداشتم. اگر غیبت پانیذ طولانی می‌شد. جواب 
آشناو فامیل را چه باید می‌دادم؟ تصمیم گرفتم 
تاصبح‌صبر کنم‌واگر خبری‌نشد.پلیس رادر 
جریان بگذارم. نزدیکی‌های صبح بود که پانیذ با 
موبایلش که تا آن لحظه خاموش بود زنگ زد. در 
حالیکه صدایم از خشم می‌لر زید. گفتم:«هیچ معلومه 
کدوم گوری هستی ؟!» پانیذ خنده‌ای تحویلم داد و 
گفت:«خب.چی‌میگی؟ حاضری طلاقم بدی؟!» 
اعصابم حسابی بهم ریخته بود. فریاد زنان گفتم:«هر 
جاهستی زودتر بر گرد خونه وبیشتر از این با آبروی 
من بازی نکن. این پنبه روهم از گوشت دربیار. من 
طلاقت نمی دم حتی اگه موهات هم‌رنگ دندونات 
بشه!)» پانیذ باتمس خر گفت:«مثل اینکه حر فام رو 
جدی‌نگرفتی. پس بشین وببین چطور آ بروت رو 
می‌برم!» و سپس تلفن راقطع کرد. حس می کردم 
پانیذ جایی نرفته و در خانه ی نیکتا مخفی شده. 
می‌دانستم آن زن زیر پایش نشسته وبه اووعده‌های 
گوناگون داده. فوری به پاسگاه‌انتظامی رفتم و از 
نیکتا شکایت کردم و همراه یک مامور به خانه‌اش 
رفتم. حدسم درست بود. پانیذ آنجابود. وقتی دید 
با مامور آمده‌ام چنان قشقرقی به راه‌انداخت که نگو 
ونیرس!همسایه‌ها باسر و صدای او جمع شدند. 
پانیذ جلوی همه تحقیرم می کرد و به من نسبت‌های 
ناروا می‌داد. همان جا بود که با خودم گفتم: «دوست 
داشتن که زوری نیست. تو هر چقدر تلاش کنی 
نمی‌تونی محبتش رو جلب کنی. پس تا بیشتر از این 
غرورت رو خرد نکر ده طلاقش بده!» و اینگونه شد 
که شکایتم راپس گر فتم و تقاضای طلاق دادم. من 
وپائیذ خوافقی از هم جدآشدیم:: 


-چیزی شده مادر؟ برای چی زنگ زدین و 
خواستین بیایم؟ 

همین که پایم راداخل خانه گذاشتم. خطاب به 
مادر که باچهره‌ای پریشان روبرویم ایستاده‌بود. 
راضی شد با تو تماس بگیره! 
که گوشه ی سالن ایستاده بود ومرانگاه‌می کر د؟ 
گیج شده‌بودم. به مادر گفتم:«اینجا چه خبره؟» 
تامادر بخواهد جواب بدهد. پانی ذ جلوتر آمد وبا 
چشمانی کهدیگر در آنهااز آن برق خیره کننده 
انری نبود. نگاهم کرد و گفت:«الان بهت می گم. 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۴۹ 


هين فز ماذند ما در جستچوی خور ا کت است و از ادن مر دع می خور ۵و می انامد 


واه التلاءمرى 


رای 


موزه‌سینمای‌ایران‌سال1 ینده وارد د ومین دهه از زن دگی خود می‌ش ود اماهنو ز بخش‌ها ییا زاین موزه چون تالا رکو دکان 
وپژوهشکده تکمیل نشده ودر بخش افتخارات وجوا یز هم جای سینماگران افتخا رآفر ینی چون اصغر فر هادی ومجید 
مجیدی خالی است.در یک سال اخیر بر خی دلایل سیاسی باعث شد تا به د رخواست نهادها جوایز تعدادی از سینماگران از 


این موزه جم عآوری شود که جنجال یتر ین آنها دستور جواد شمقد ری رئیس سازمان سینما یی دولت دهم برای جم عآوری 
جوایز محسن مخملباف بود اما موارد د یگری هم پیش ا زآن وجود داشته که به گفته مد یر موزه‌سینما رسانه‌ای‌نشدند وموزه 
در مقاب لآنها تاجای ی که می‌توانسته ایستاده است. هر چند جوایز مخملباف به مخزن موزه منتقل نشده ودر میان غرفه‌های 
دیگر به صورت پرا کنده چید مان شده‌انداماهمین مساله در تصمیم ب رخ ی از سین ماگران برای اهدای جوا ی زشان به موزه 


تاثیر داشته استبه دلیل‌سکوت‌های بسیار یکه تابه حال مد یران موزه سینما داشته اند وبه بهانه تعلل اصغر فر هادی و 


سین ماگراند یگر برایاهدای‌جوای زشان تلا شکر دی مگفتگویی بامحمدحسن پ ز شک مد ی این موزه تر تیب دهیم‌تادر 
مورد موزه سینما ومشکلاتش اطلاعات بیشتری کسب کنیم اتاق کار محمدحسن پزشک در ساختمان کناری عمارت باغ 
فردوس,به موزه‌ا ی از تصاویر مد يرا نگذ شته تبد یل شده وباحوصله هر چه بیشتر عکس‌های‌همه مد یران سینمایی دوره‌های 
گذشته و حال را بنا به سمتی که داشته‌اند دسته بندی کرده است. با وجود شیوه مکالمه دشواری که بیماری حنجره چندی 
پیش برایشایجا د کر ده به تمامی پرسش‌ها پاسخ می دهد وم یگوید پس از بیماری وسکوت سه ساله به اصرار جعفری 
جلوه‌باهمه دلهره‌های یکه از مد یر یت یک مجموعه کوچک داشته مد یر یت موزه‌سینما را پذ یر فته است وحالابااگذشت 
هفت سال همچنان با عشق به این عمارت رسی دگی می‌کند . 


×اتاق کار شمابااین عکس‌های مدیران 
سینمایی وهن ر مندان به موزه‌ای کوچک بدل شده 
است. این چیدمان دلیل خاصی دارد؟ 

هنر مندان همواره در ویترین هستند و 
بیشتر می‌شناسند بافیلمنامه نویسان و کار گر دانان 
هم آشنایی دارند.مردمی که از نگاه فنی‌تر به 
سینمانگاه می کنند صدابر دار تدوینگر. صداگذار 
وفیلمبرداران راهم می‌شناسند. آنه ا که از وجه 
اقتصادی به سینما نگاه‌می کنند با تهیه کننده‌هاو 
مدیران‌تدار کات‌هم آشنایی دارند اما در جامعه‌ما 
جماعتی تحت عنوان مدیران سینمایی و جود دارند 
که قربانی می‌سوند .عکس این قربانیان رامی‌توانید 
روی دیوارهای این اتاق 
ببینید. من به این عکس‌ها 
که‌نگاه‌می کنم عبرت‌های 


بسیاری می گیرم چرا که در زمان مد یریت هر یک 
از اين افراد حضور داشتم. از سال ۶۲ که سید محمد 
بهشتی مدیریت فارابی راب عهده گرفت به عنوان 
مدیر برنامه‌ریزی در کتارش حضور داشتم. بعد از 
آن به عنوان خزانه‌دار وقائم مقام فارابی و سپس به 
عنوان قائم مقام شر کت توسعه فضاهای فر هنگی به 
فعالیت ادامه دادم.من که تاپیش از آن در رشته 
اقتصاد و سازمان مدیریت تحصیل کر ده و به عنوان 
مدیرعامل کفش ملی و مدیربنیاد مستضعفان و 
مس‌کن فعالیت داشتم از سال ۲درعرصه‌سینما 
مان د گار شدم. در زمان سیف الله داد به اصرار. 
مدیر عامل‌فارابی‌شدم که‌دوسال واندی‌بیشتر تحمل 
نکردم ودوره کوتاهی موسسه فرهنگی خصوصی 
راه‌انداختم امادوباره به 
وزارت ارشاد باز گشتم تا 
اینکه حنجره‌ام نابود شد. 
تسه بال دراسکوت 
بهسربردم تااین که 
محمدرضا جعفری 
جلوهبه دیدارم 
آمدوبااصراراواز 
سال ۸۵ مدیر موزه 
سینما شدم. در مورد 
عکس‌های پشت 
سرم هم هنرمندان و 
سینماگرانی که برای 
موزه سینما احترام 
قائل بوده‌اند دراين 
قاب‌ها گنجانده شده 


دا 
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اند. بهرام بیضایی. مهدی‌هاشمی,فاطمه معتمد آریاء 
تهمینه‌میلانی.عباس کیارستمی,ر خشان‌بنی‌اعتماد. 
داریوش مهرجویی, پوران در خشنده, کامبوزیا پر تو, 
داد احمد مسجد جامعی و محمدر ضاجعفر ی‌جلوه 
همه افرادی هستند که به موزه سینما آمده و در این 
قاب‌ها ماند گار شده اند . 

با توجه به اینکه شما به عنوان مدير موزه 
سینمادر برهه‌های بسیاری تر جیح داده‌اید در 
سکوت حر کت کنید و مصاحبه چندانی نداشته 
باشیدمی‌خواهم گذ ری‌به تار یخ‌موزه‌سینماداشته 
باشیم که با چه سختی‌هایی شکل گرفت؟ 

× استان موزه سینما مشابه داستان فردی 
است که قصد داشت باری از شيشه را از در وازه‌های 
تهران عبور دهد. نگهبان با چوبی به بار او کوبید که 
چه درب ار خود حمل می کنی؟ گفتاگر یک ضربه 
دیگر بزنی دیگر هیچ. من هم به عنوان مدیر مکانی 
که نه پشتیبانی سیاسی از آن‌می‌شود ونه قانونی و 
نه حتی بودجه‌ای به آن اختصاص یافته است باری 
از شیشه همراه‌داشتم که برای نخوردن چوب به آن 
نمی‌توانستم حرفی بزنم و تنهاد رخواست می کردم 
که دومین ضربه را ارامتر وارد کنید. علت بسیاری 
از توضیح ندادن‌ها و سکوت‌ها همین بود . 

زمانیکه ازبهشتی خواستند تابه‌عنوان‌مدیرعامل 
فارابی فعالیت نکند به درخواست غلامحسین 
کرباسچی.مر کز توسعه فعالیت‌های فرهنگی تهران 
باریاست بهشتی‌شکل گر فت.من به عنوان قائم مقام 
دراین شر کت حضور داشتم و در همین مر کز هم 
بود که بحث ساخت سه موزه سینماء موسیقی و تئاتر 


در سال ۱۳۷۳ مطرح شد. موزه تئاتر که محقق نشد 
اما موزه موسیقی پس از سال‌ها علی رغم هزینه‌های 
فراوان نتوانست کاری از پیش ببرد تااین که در دو 
سال اخیر و باحضور آقای امیر خانی رنگ وبویی به 
ان داده شد.موزه سینما با یضاعت اند ک وهمت 
هنر من دان به ویژه‌جمال امید. عباس کیار ستمی و 
عزت الله انتظامی در ساختمان کوچه پیر نیا افتتاح 
شد. چهار سال زمان برد که یاد گاری‌ها تاحدودی 
جمع آوری شوند ودر سال ۱۳۷۷ که سید محمد 
بهشتی رئیس سازمان میر اث فرهنگی. سیف الله داد 
معاون سینمایی بود ومن هم به عنوان مدير بنیاد 
سینمایی فارابی فعالیت می کردم برای در اختیار 

سال ۸۱ که من معاون سینمایی شدهبودم 
سرانجام اختصاص ساختمان باغ فردوس به موزه 
محقق شد. مو زه د راین‌دوران حیات تخصصی نداشته 
و گرایش چندانی هم به موزه شدن نداشت. تا اینکه 
مرحوم سلیمی, مدیر سابق موزه سینما که نظرات 
جعف ری جلوه راچن دان تامین نکر ده‌بود فوت کرد 
و چند ماهی موزه سینما باسرپرست اداره شد ومن 
برای مدیریت دعوت به کار شدم.ما در موزه سینما 
هیچ گونه ستادی نداریم و کل ستاد اداری‌اینجارا 
من» خانم پهلوان و آقای کاویانی تشکیل می‌دهیم. 
دخترهاویسرهایی که در اینجا کار می کنند همه 
امور موزه راانجام می‌دهند ودر واقع موزه‌باتعداد 
کارمندان اند ک موزه به بهترین نحو به فعالیت خود 
ادامه می‌دهد . 

× اشاره‌ای به بودجه موزه سینما در ميان 
صحبت‌های خود داش تید. چط ور موزه می‌تواند 
تنها بافروش بلیت اداره شود؟ 

× فراموش کردم که اول مصاحبه این موضوع 
راب از کنم تاباسوالات دردناک غصه دارم نکنید. 
متاسفانه غصه‌دارترین سوال را از من پر سیدید. هیچ 
کجایدنیایک‌موزه‌نمی تواندبابلیت‌بازدید کنند گان 
هزینه‌های خود راتامین کند زیرا بلیت متناسب با 
قیمت وارزش موزه‌نیست. در واقع مبلغی که‌از 
ورودیه‌موزه کسب می‌ شود یک صدم هزینه‌هارا 
هم نمی‌تواند تامین کند. تا دو سال قبل وزارت ار شاد 
رقمی که در آخرین سال یعنی زمان جعفری جلوه 
۰ ۰ ۲میلی ون تومان بود به ما اختصاص می داد که 
برای هر ماه‌می‌شد ۲۵ میلیون که در همان زمان 
هم هزینه پرسنل من ۳۰ میلیون تومان بود. دو سال 
است که همین بود جه اند ک وزارت ار شاد هم قطع 
شده‌است. رقم مختصری برای اختصاص به موزه. 
شورای شهر تصویب کرده‌بود که سال گذشته موفق 
به دریافت آن شدیم اما امسال که در نیمه سال قرار 
داریم هنوز موفق به دریافت این رقم از شسهرداری 
نشده‌ایم.با توجه به این اوضاع و اینکه من هم بنا به 
ظرفیتی می توانستم کمک‌هایی را به‌اینجا اختصاص 
دهم مجددادرخواست کمک کر دیم تااینکه یک 
سالن سینمادر داخل موزه برای ماساختند. یکی 
از منابع در آمد فروش بلیت سینمااست.از سوی 


دیگر تلاش کردیم تااز فضای بیرونی موزه به عنوان 
فضای انتظار سینما استفاده کنیم و بخشی از محوطه 
که بخش عمده‌ای از هزینه‌ه ااز محل این کافه‌ها 
تامین می‌شود . 


× زاون قو کاسیان از سوی موزه سینما مشغول ,۲۰ 


ضبط تاریخ شفاهی سینمای ایران است. پیش از | 
اوسینما گران‌دیگری‌ضبط این تاریخ رابرعهده 


داشتند. هم اکنون تار یخ شفاهی در چه مرحله‌ای 
است و قرار است چگونه مورد بهره برداری قرار 
گیرد؟ 

× تاریخ شفاهی سینمای ای ران یکی از 
سرمایه‌های بز رگ در حوزه سینما است و طی ۴ 
سال تلاش بابیش از ۳۰۰ نفر از سینما گران مصاحبه 
شده‌است. ۱۷ نفر از این تعداد فوت کر ده‌اند که 
اگر از آنها مصاحبه نمی‌شد همه خاطرات آنها زیر 
خاک می‌رفت.بر خی از سینماگران بیش از ۱۸ 
جلسه در مورد پیچیده‌ترین و پنهان‌ترین موضوعات 
سینماتا | شکارترین مسائل صحبت کر ده‌اند و به 
دلیل اعتمادی که به مجموعه داشته‌اند و فضایی که 
برایشان‌ایجاد کردیم از خصوصی‌ترین مسائلشان 
تافنیترین امور کاری خود سخن گفته‌اند .همه 
این فیلم‌ه ابه صورت خام هستند و باید به حد 
نصابی بر سند تابراساس موضوع یا شخصیت ویا 
تاریخ دس بندی شوند. امیدوارم به زودی هيات 
تحریریه‌ای از اهالی علمی بسا مدرسان واهالی 
مطبوعات تشکیل دهیم که این فیلم‌ها را بزبینی وبه 
صورت مناسب طبقه بندی کنند تا ان رابه صورت 

وزارت ارشاد در موزه‌سینما چه جایگاهی 
دارد؟ 

×× مالکیت هیچ چیز در موزه‌سینما از آن 
وزارت ار شاد نیست واین ساز مان تنهامالک‌عمارت 
باغ فردوس است.در سال ۷۷با توجه به تیمی که 
در آن زمان حضور داشتند از جمله سیف الله داد 
معاون سینمایی وقت. سید محمد بهشتی رئیس 
وقت سازمان میراث ومن به عنوان مدیرعامل 
وقت بنیاد سینمایی فارابی اساسنامه موزه سینمارا 
به‌این شکل نوشتیم که هیات امنای موزه عبارت از 
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دوهنر مند پیشکسوت سینما که د ر حال حاضر عزت 
الله انتظامی و محمد حسین نير ومند هستند به همراه 
رتیس میرأث فرهنگی. شهر دار تهران.معاون امور 
سینمایی. مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی و نماینده 
تام الاختیار خانه سینماباشند.اين هفت نفر هیات 
امنای موزه هستند. در زمان معاونت محمدرضا 
جعفر ی جلوه تغییر اتی در اساسنامه ایجاد شد که 
به تایید هيات امنا رسید از جمله اینکه معاون امور 
سینمایی رئیس هیات امنا باشد. هیات امنا برای 
هر سه سال پنج نفر رابه عنوان هیات مد یر ه‌موزه 
انتخاب می کند که در حال حاض افرادی که‌در 
هیات مدیره حضور دار ند همان افرادی هستند که 
دردوره‌جعفری جلوه‌انتخاب شدهاند. به اعتبار 
قانون تجارت که نمی‌توان مسئولیتی رارها کردو 
از آن‌جایی که پس از معاونت جعفری‌جلوه‌هیات 
مدی ره جدیدی انتخاب نشد. ماهمچنان هیات 
مدیره موزه هستیم. 

× آیاوزارت ارشاد این اجازه‌رادارد که 
بخشی از یاد گارهای موزه سینما رامصادره کند 
یادستور دهد که‌این یاد گارهابه مخزن منتقل 
شود؟ موزه سینما تاچه‌اندازه‌می تواند در برابر 
دستورهای این چنینی مقاومت کند؟ 

از نظر ساختار, موزه سینما یک تشکیلات 
مردم‌نهاد است. با توجه به داشتن هيات امنا به هیچ 
ارگان ونهادی متصل نیست و به همین دلیل وزارت 
ارشاد به لحاظ سازمانی‌اين قدرت راندارد که به 
موزه‌سینما دستور دهد اما موزه‌همواره‌سعی کرده 
در تمام موارد ایجاد شده با تدبیر عمل کند. ما نباید 
بخشی از تاریخ سینمار پاک کنیم واگر هم حاشیه‌ای 
وجود داردباید درباره آن در جای‌دیگر روشنگری 
کرد. من ضامن بهشت و دوزخ سینماگران نیستم. 
من تنهااز خاطرات این سینماگران حفاظت می کنم. 
زمانیکه در مورد محسن مخملباف به‌مادستور 
دادند که جوایز رابه مخزن منتقل کنیم ما پذیرفتیم 
که او غرفه اختصاصی نداشته باشد و در واقع هم 
حرف ارشاد راپذیرفتیم وهم جوایز راحفظ کردیم 
و به اصالت خود خیانت نکردیم. 

مااین‌جوای زرادرغر فه‌های‌دیگردرمیان 
یاد گارهای دیگر به نمایش گذاشتیم. البته برعکس 
این موضوع هم اتفاق افتاد زمانی که جعفر پناهی 
حبس شد همسر وی به موزه مراجعه کرد تا جوایز 
پتاهی راب خودببرداماباصحبت‌های عزت ال 
ورق بزنید 
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دادد دال شادی ها گشت و لی غمھا خو دشان مار یدای کنند 
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زندان آزاد شد از انتظامی به خاطر تحویل ندادن 
جوایز به همسرش تشکر کرد. در مورد نیکی کریمی 
هم همین طور. در خیلی از موارد هم ترجیح دادم 
سکوت کنم چرا که از طرفی ممکن بود وزارت ار شاد 
این بر داشت راداشته باشد که موزه‌سینما یاغی شده 
است واز سوی دیگر سینماگران به موزه بی‌اعتماد 
شوند. من نه یاغی بوده‌ام ونه خائن به موزه. سعی 
کردم در این سالها با آبروداری موزه را حفظ کنم ۱ 

سینما گر آن چگونه یاد گارهای خود رانزد 
موزه سینما به امانت می گذارند و آیاشده کسی 
از اهدای آنها پشیمان شود؟ 

×× یاد گارهای سینماگران در اینجا در مکانی 
بسیار بهتر از طاقچه خانه شان قرار گر فته و حداقل 
بیش از صد نفر از این جوایز بازدید می کنند.به همین 
دلیل است که هنوز هیچ کس این هوس رانکر ده که 
جوایزش رااز موزه پس بگیرد. ما شرایطی رابرای 
امانت گذاشتن هدایاایجاد کردیم و تابه حال همه 
سینماگران متقاضی,ر سید قطعی دریافت کر ده‌اند و 
هدایای خودرابه‌ صورت کامل‌دراختیار 7 
موزه گذاشته اند. بسیاری از عزیزانی 
که در اینجا غر فه دارند مهمان‌های 1 
خارجی شان راهم می آورند. دو گروه 4 
مهمآن از تر کیه ومصر از موزه‌بازدید 
کردندوهر دو گروه گریه کردند چون 
در کشورشان موزه‌سینماندارند.موزه 
سینما به نوعی افتخار ملی است ونه 
دولت ونه سینما گران معنی ندارد که به ِ 
این موزه ضربه بزنند. بزرگانی به خود ( 
زحمت دادن د و چندین بار از این موزه 
بازدی د کردند وامابرخی هم هیچ گاه 
حاضر به حضور در موزه نشدند. 

×در مورد اصغر فرهادی چهاتفاقی رخ داد که 
هنوز غرفه‌اش در موزه سینما خالی است؟ 

× فیلم «گذ شته» فرهادی در سالن سینمای 
موزه‌اکران می‌شد. تهیه کننده فیلم ترجیح داد یک 


شب دراین سینمارابه | کران خصوصی فیلم جدید 
فرهادی اختصاص دهد. جمع کثیری از هنرمندان 
رابه موزه‌دعوت کر دند. اصغر فرهادی بارها در 
مورد اهدای‌جوایزش به من گفته بود ودر آن مراسم 
اکران که بعد از دوسال همدیگر را دیدیم دوباره 
تا کید کرد که پوستری که دران شب آقای‌خاتمی 
و هنرمندان آن را امضا کردند را به همراه جوايزش 
قرار است به زودی به موزه اهدا کند. من از آن جایی 
که قصد ندارم ایشان رااذیت کنم پس از اين اکران. 
پیگیری برای اهدای جوایز نداشتم.همواره‌نامه‌های 
بسیاری به دست موزه‌سینما می‌رسید و هیچ کدام 
رسانه‌ای نمی‌شدند نمی‌دانم چرانامه جمع اوری 
جوایز مخملباف رسانه‌ای شد ومن حس می کنم این 
نامه‌باعث تر دید عزیزانی جون اصغر فرهادی شد. 
من تاکید می کنم جایی برای تردید نیست. عزت الله 
انتظامی همیشه می گوید که‌ما خیلی پیش تر از سینما 
جوایز ورزشی از سوی ورزشکاران برای‌ایران کسب 
کرده‌ایم اماحتی یک موزه‌برای نمایش دادن این 
جوایز وجود ندارد. برای سینما چنین فضایی فر اهم 
شده که باید قدر آن رادانست. اقای فرهادی کجا 
رابگذارد که حفظ شود و به نمایش در آید؟ 
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اند وخته‌های موزه سینماشامل نگهداری از 
نسخه‌های فیلم‌ها هم می‌شود ؟ 

×× خی موزه امکان ات نگه داری فیلم را 
درشرایط فعلی ندارد.شاید زمانی که پژوهشکده 
راه‌ان‌دازی شود قسمتی رابرای 
نگهداری فیلم ها اختصاص دهیم اما 
در حال حاضر فیلم‌هایی را که به 
دستمان می‌رسد واردهارد دیسک 
می کن 

می‌خواهم کمی هم در مورد 

سینمای حال حاضر ومدیران 
سینمایی صحبت کنیم. مدیران 
سینمایی به نوعی به موزه ار تباط 
پیدامی کنند. در نگاهی کلی کدام 
مدیران در ار تباط باموزه‌سینما 
اثربخش تر بوده‌ان د و کدام یک 
۳ زیان بارتر؟ 
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× هم ان اوایل انتخابم به عن_ وان معاون 
سینمایی در یکی از شب‌ها اقای نیکبخت بامن 
تماس گرفت و گفت که تهمینه میلانی دستگیر شده 
است.من شبانه راهی دادستانی شدم و صبح دفتر 
آیت اللّه هاش می‌شاهرودی رئیس قوه‌قضاییه وقت 
کنم. یک بار هم به خان ه بهرام بیضایی 
رفتم واز اوخواهش کردم که فیلم بسازد. 
نمی‌دانم در دوره‌مدیر دیگری‌اين اتفاق 
- رخ داده‌است یاخیر. مردم باید قضاوت 
کنند که چه مدیری اثر بخش تر بوده و هر 
صحبتی از سوی من ممکن است به عنوان 
جبهه‌داری تلقی شود. هیچ مدیری نبوده 
است که اثر ی نداشته باشد پیش از دوره 
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سیف الله داد که‌موزه‌وجودنداشت اما 
کاش به روزی برسیم که وقتی با کسی 
اختلاف می‌یابیم قصد جانش رانکنیم و 
هیچ مدیری قصد تخریب گذشته و تاریخ 
رانداشته‌باشد.باز هم تا کید می کنم که‌من بار شيشه 
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دارم واز ترس چوبی که به آن بخورد نمی توانم چیزی 
بگویم. شاید روزی اگر عمری بود بعد از مدیریت 
موزه سینما حرفهای بیشتری زدم . 

× به عنوان پرسش آخر چه نظری در مورد 
انتخاب علی جنتی به عنوان وز یر ارشاد دارید؟ 

× × من به ایشان تبریک می گویم اما امید وار م 
مدیرانی‌راانتخاب کند که‌موردوثوق‌اهالی آن 
حوزه باشند. وزیر فردی سیاسی است و معاونان 
هستند که باید از اهالی آن عرصه‌باش ند. منظورم 
این نیست که یک سینما گر برای معاونت سینمایی 
اتتخاب شود بلکه مدیراتی انتخاب شوند که این 
حوزه رابشناسند ومدیریت آموخته‌باش ند والبته 
مورد احترام اهالی ان حوزه باشند. به عنوان یک 
پیر مرد که‌سال‌هاست در حوزه‌مدیریت وسینما 
حضور دارم خواهش دارم معاونانی انتخاب شوند 


که با حوزه خود آشنایی داشته باشند. 
" 


سینمای قصه گو حلقه مفقوده‌امر وز سینمای ایران 
است. فیلمی که پتواند داستانی ساده راسرراست و 
بی سکته تعر یف کند. مخاطب راسکته ند هد. صدبار 
لحن وایده‌اش راعوض نکر وفقط یک دانستان‌ساده 
رابگوید وتمام شود. در سینمای امروز ماحکم گوهری 
نایاب را پیدا کر ده‌است.به ندرت فیلمی در سینمای 
ماساخته می‌شود که در نیمه رای ادش نرود چه 
می‌خواسته بگوید وبه بیر اهه نز ند..سینمایایران به 
طرزی دردناک دچار فرم زدگی و شلختگی در بیان 
شده‌واین روزها تحمل کردن آثار سینمای ایران 
سخت تر از همیشه شده است. به همین دلیل, وقتی با 
فیلمی روبرومی‌شویم که داستانی رادولوساده ویک 
خطی, بد ون بیچاره کر دنمان تعریف می کند. ذوق زده 
می‌شسویم. واین همان دلیلی است که سبب می‌شود 
«دهلیز» را دوست داشته باشیم. 

«دهلیز» نخستین تجربه فیلمسازی سینمایی بهروز 
شعیبی است. شعیبی که او رابابازی در نقش روحانی 
مظلوم و دوست داشتنی «طلا و مس» بیش از هميشه 
به یاد سپردیم.سالهاست به عنوان دستیار کار گر دان و 
برنامه ریز با فیلمسازان معتبر سینمای ایران همکاری 
می‌کنداو ۲ ا ه همگی آثاری 
آرام واجتماعی بودند. پابه حوزه‌سینما گذاشت و در 
نخستین گام سراغ داستانی ساده والبته جذاب رفت. 
«دهلیز» به شدت وامدارسبک ولحن کار گردانی 
شعیبی است.فیلمی آرام وبدون‌هیاهو که حساب 
شده ونرم داستان خود رابه روان مخاطب تزریق 
می کند. شعیبی بدون تلاش برای خودنمایی و با پرهیز 
از اداهای معمول در فیلمهای اول. صر فا راوی بی‌ موضع 
داستان است و هوشمندانه و پخته عمل می کند.شعیبی 
ب4وی ومدر کار کرک وی ملعهب بسیار 
خوب عمل کر ده وموفق شده ب دون افتادن به دام 
حس گرایی صرف وبا پرهیز از تکیه بیش از حد بر 


بانزدیک شدن به آخرین روزهای فیلمبرداری پروژه. 
علی پروین‌ساعاتی راهم راهبامسعود کیمیایی 
کار گردان و عوامل فیلم «متروپل» گذراند. 

پروین و کیمیایی از سینما و فوتبال و تهران حرف‌های 
مشتر ک زیادی داشتند.سلطان جهان توپ در ساعاتی 
که پشت دوربین و همراه کیمیایی بود از سختی کار 
کار گر دانی گفت و در پاسخ به پرسش کیمیایی که 
پر سید به نظرش کدام کار سخت تر است گفت: 
«معلوم است. کار گردانی سخت تر از مربیگری است. 


ورارسدت ی 


انش ایس مخاطب داستان رامرحله به مرحله‌پیش 
ببرد. با این همه» نوعی آشفتگی عجیب در سکانسهای 
مربوط به مغازه شوهر خواهر مقتول -با بازی خوب 
سعید چنگیزیان -به چشم می‌خورد که آزاردهنده‌و 
ناخوشایند است البتهاتتخاد نامناسب لو کیشن هم 
در مشکل کار گر دانی این فصل نقش دارد. در عوض 
شعیبی در طراحی سکانس نخستین رویارویی پدر 
باپسر در سالن ملاقات زندان هار خلق کرده و 
با انتخاب اندازه نماهای درست موفق می‌شود تنش 
فزاینده رابه خوبی به بیننده القا کند. 

فیلمنامه فیلم با تکیه بر الگوی کلاسیک سید فیلدی وبا 
تقسیم داستان به سه پر ده موفق می شود ریتم وروندی 
درست ا ا ا ا کانسهای 
خوب فیلمنامه تکراری و گاه‌مستعمل به نظر می رسند 
-مثلا توپ بازی کردن پدر باپسرش با آن‌اسلوموشن 
نخ نما -اما فیلمنامه از لحظات زیر کانه وجذ اب بی‌بهر ه 
نیست. نگاه کنید به فخر فر وختن پسر بامجسمه چوبی 
که‌پدر برایش ۱ 

«دهلیز» با تکیه بر بازی جذاب و خیره کننده‌هانیه 
توسلی پیش می‌رود. انتخاب بسیار خوب او یکی از 


شعیبی بدون تلاش برای خودنمایی و با 
پرهی از اداهای معمول در فیلمهای اول. 
صرفا راوی بی‌موضع داستان است 


عواملی است که جذابیت فیلم ر مضاعف کرده است. 
توسلی که بازیگری گزیده کار و باهوش است. در این 
نقش سهل و ممتنع موفق شده حس‌هایی متناقض 
رابادقت‌ودرخشش به نمایش بگ‌ذارد.اوج‌بازی 
او در صحنهای است که مرد بعد از مد تهابه خانه 
می‌آید و بعد از خوابیدن پسر. زن بالاخره با همسرش 
تنها می‌شود. توسلی در این سکانس دلچسب تمام 


درزمین بادوتشر همه چیز 
به‌روال خود می‌افتد.امااینجا 
حکایت دیگری است.» 

پروین اگرچه در عرصه 
دیگری مشغول فعالیت 
است.امابادوربین غریبه 
یتست مایت در 
فیلم «فوتبالیست‌ها» ساخته علی| کبر ثقفی بازی 
کر دو دختر او لادن پروین ازشاگردان‌مدرسه آزاد 
فیلمسازی مسعود کیمیایی است. «متروپل» یک ماه 
پیش در تهران کلید خورد وانتظار می‌رود تاپایان هفته 
اخیر کار فیلمبرداری آن به پایان برسد. مهناز افشار 
بازیگر نقش اول این فیلم است که با بازی خود چند 
ساعت شبانه از زند گی یک زن رادر باشگاه بیلیارد 
روات می کند: محمد ر ضتافروتن :پولا 5 کیمیاني 


رور اطلاعات ی ۳۳ س د ez‏ 


تمنای زنانه رابه نمایش می‌گذارد. تمام نیازش به 
یک سرپناه‌و یک حامی محکم را. وچه درخشان 
است بازی مکمل عطاران و توسلی در این سکانس 
سخت. توسلی در لحظه‌های رویارویی با خواهران 
ومادر مقتول هم بسیار خوب و کنترل شده بازی 
می‌کند ؛ و نیز خستگی و آشفتگی یک مادر جوان تحت 
فشار رادر ارتباط با فرزندش عالی بازی می کند. رضا 
عطاران هم در «دهلیز» موفق می‌شود نمایشی تازه و 
چشم‌نواز از توانایی با یگری خود در نقشهای جدی را 
به نمایش بگذارد. حضور جذاب او وسنگینی آشکاری 
که به وضعیت نقش بخشیده سبب می‌شود تک تک 
سکانسهای بودن مر د در خانه با عذاب تصور نبودنش 
ممرادباش ۱ زک هم که 
انگار مادر زاد برای بازیگری خلق شده است . 
«دهلیز» شاهکار نیست. یک فیلم قصه گوی ساده 
است,یک‌اثر ۱ نی.ضعفهای 
فیلم کم شمارند. و به عنوان یک فیلم اول از پختگی 
وسرراستی 1( ۱ وم قصه تلخ خود 
رابدون زجر کش کردن بیننده تعریف می کند. 
کار گردانی وبازیهای اسستائداردی دارد.و کیفیت آن 
هم قابل قبول است. از یک فیلم اول مگر چقدر باید 
توقع داشت؟! 


ساعد سهیلی, شقایق فر اهانی و سحر دولتشاهی از 
بازیگران اصلی فیلم هستند. 

علیرضا زرین‌دست فیلمبرداری متروپل را برعهده 
دارد.این شش مین تجر به هم کاری این دو با یکد یگر 
است. تینا پا کر وان مدیر تولید و از بازیگران «متروپل» 
است.بخش عمده‌این فیلم در سینمای متروک 
متروپل خیابان لاله‌زار ساخته شد که به گفته کیمیایی 
ترمیم وحضور دراین فضاایده‌های زیادی برای کار 
اخر او داده است. 


پیش از علی پروین. عباس کیارستمی در شب تولد 
کیمیایی به جمع عوامل مت وپل د راین سینمای‌متروک 
پیوست.علی عباسی تهیه کننده وبازیگر پیشکسوت 
سینما و محمدرضا گلز ار هم از جمله کسانی بودند 
که با حضور در پشت صحنه فیلم. شاهد اخرین کار 
کیمیایی بودند. 


در سر مین هرز سر شاخه‌های سیب ذمی رو ید 


حمید مصدق 


گزارش 


زندگی با کروکودیل 

مزژگان روستایی شاید عجیب‌ترین شغل ایران 
رابرای یک زن داشته باشد. پرورش کرو کودیل 
در مزرعه شخصی! او که اولین محموله کرو کودیل 
ایران راوارد کرده کارش رااز سال ۸٩‏ رسما کلید 
زده و حالا هر روز صبحش رابا ۳۵ کرو کودیل 
بز رگ و کوچک شروع می کند. 

او می‌گوید: « کرو کودیل‌ها در عین خشونت: 
آرام صبورء دوست‌داشتنی و بسیار عاقل هستند. 
وقتی با آنها کار و کنارشان زند گی می کنید متوجه 
می‌شوید که چقدر آنها برعکس مغز کوچک‌شان 
عاقل و باهوش هستند. کرو کودیل‌ها تا زمانی که 
مورد آزار قرار نگیرند و کسی پا به قلمروشان 
نگذارد هیچ آزاری ندارند. زمانی که سیر هستند 
هیچ چیزی نمی‌خورند ولی اگر در این شرایط هم 
مورد آزار قرار گیر ند به شخص آزاردهنده فقط 
حمله می کنند و ممکن است شخص دچار قطع 
عضو شود ولی او را نمی‌خورند.» 

کار کردن بااین کرو کودیل‌ه از وقتی انگیزه 
مزژگان روستایی شد که تصمیم گرفت کاری مر تبط 
با رشته تحصیلی‌اش دست و پا کند. او در رشته 
جانور شناسی تحصیل کرده بود و دنبال نوآوری 
بود وچه نوآوری‌ای بهت راز پرورش کرو کودیل. 
وحشی‌های کوچکی که تا پیش از آن پایشان به 
ایران باز نشده بود!م ژ گان روستایی می گوید: «برای 
شروع کار و گرفتن مجوز از شیلات ایران شروع 
کردیم و توانستیم موافقت اولیه را بگیریم و بعد 
دامپروری و بعد به اداره زیست محیطی مراجعه 
کردیم. برای گرفتن پروانه کار.» 

امادر هیچ کدام از ادارات ایران قانونی برای 
واردات کرو کودیل وجود نداشت و تلاش‌های 
مگان روستایی بهانه‌ای شد تا برای اولین بار آیین 
نامه‌هایی برای این کار نوشته شود. با این حساب 
او می‌تواند مدعی باشد که سنگ بنای پرورش 

کرو کودیل در ایران رایک تنه 

گذاشته است. البته 


ایرلاین‌ها قبول نمی کردند 
مسافران خطرناکی 


۵۲ 


7" ی دروب رارض رر 


نه خانه.ن هآشپز خانه, نه اداره ونه باشگاه و میهمانی‌های دوستانه...آنها روزشان رابا رفتن به آسمان ودر یا وباغ وحش شروع 
م یکنند. زنان ی که به جای زن دک یکارمندی یا خانه‌داری مشاغل نامتعارفی راانتخاب کرده‌اند ولقب «اولین زن» حرفه خود 
را دارند. یکی هر صبح از خانه به آسمان می‌رود. دیکری به اعماق دریا و آن یکی به جاده‌های خلوت لب مرز. 


مثل کرو کودیل‌ها داشته باشند. بنابراين واردات 
کر و کودیل هم با دردسر انجام شد. مژ گان روستایی 
یک لقب اولین دیگر راهم برای خود کسب کرده: 
اولین تولید کننده چرم کرو کودیل در ایران. او به 
خاطر نگهداری از کرو کودیل‌ه امجبور به ترک 
تهران و زند گی در قشم شده است چون هوای 
پایتخت برای کرو کودیل‌ها زیادی خشک و خنک 

مزگان روستایی اگرچه زند گی کارمندی 
معمول رارها کرده‌و به خطر ناک ترین مزرعه 
ایران رو آورده است اما به جزاو زنان دیگری 
هم هستند که با انتخاب سبک زند گی شان, لقب 
«اولین» گر فته‌اند. 


زنان آسمان و دریا 

زهرا سالاریه اولین زن دریان ورد ایران و 
خاورمیانه است که حتی تا ۱۶سالگی شنا هم بلد 
نبود اما خیلی اتفاقی به دنیای دریانوردی کشیده 
شد. او در ۱۵سالگی به عنوان خیاط وارد شر کتی 
شد که در آن جلیقه نجات می‌دوختند. کار کردن 
در این شر کت زهرارا با ناخداها آشنا کرد ومشوقی 
شد تا در دوره‌های قایقرانی شر کت کند. 


او می گوید: «درس‌های تئوری کلاس‌ها خیلی 
سخت بود و دانستن زبان انگلیسی در حد رفع نیاز 
هم اجباری بود. به خاطر همین روزها کار می کردم 
وشب‌ها درس می‌خوان دم تااز کلاس‌ها عقب 
نمانم.» 
اوبرای آن که با دریانوردی‌اش مخالفت نکنند. 
همه عملیات مربوط به دریانوردی 
رااز تعمیر موتور گرفته تا 
سس #۲ بستن ۷۰مدل گره‌ملوانی 


۰ 


7 


اطلاعات ی سا رو ۳۵۷۶ 


سا 


باطناب‌هایی هم‌وزن خودش رایاد گرفت تادر 
آزمون پذیرفته شود. زهرا حالا تاخدایی است که 
چندین ساعت از روزش را روی دریا می‌گذراند. 


حس دیدن خدا 

میترا زنگویی اما اولین زن غواص ایران است 
که مدرک رسمی این رشته رادارد. او که قبل از این 
به عنوان ناجی غریق فعالیت می کرد دو سه سال 
قبل غواصی رادر جزیره کیش یاد گرفت و به عنوان 
اولین زن غواص از سازمان فنی و حرفه‌ای مد رک 


گرفت. میترا زنگویی اولین تجربه غواصی‌اش در 
عمق ۱۸متری رااینطور روایت می کند: «خیلی 
برایم هیجان‌انگیز بود. با اینکه من سال‌ها در استخر 
شنا کر ده بودم اما دریا برایم تعریف دیگری داشت. 
به محیط آشنانبودم و احساس ترس می کردم اما 
وقتی داخل آب رفتم. فهمیدم اینجا یک دنیای 
دیگر است و خدا را می‌توان دید.» 

او معتقد است دریا هم مثل فضا دنیای عجیبی 
دارد که اگر یک فضانورد لذت آن رادرک می کرد. 
کلی انرژی و پول خرج رفتن به فضا نمی کر د. 
زنگویی حالا یک آموزشگاه غواصی در بوشهر دارد 
و کلاس‌های آموزش غواصی برای زنان بر گزار 
می‌کند. او البته تصمیم دارد بعد از این, یک کار 
عجیب دیگر را هم تجربه کند: جوشکاری زیر آب. 
کاری که با موافقت سازمان فنی و حرفه‌ای استان 
بوشهر می‌تواند میترا زنگویی را تبدیل به اولین زن 
جوشکار زیر آب در کشور کند. 


در آغوش آسمان 

چندین هزار پا بالاتر از جایی که میترا زنگویی 
روز و شبش را می گذراند. شهرزاد شمس به عنوان 
اولین زن خلبان ایرلاین‌های ایران مشغول حرفه 
مت امن اما دیس عنوان رادر‌مان زنان ا 


از انقلاب دارد. شهرزاد شمس که به زبان‌های 
فرانسه و انگلیسی تسلط کامل دارد دوره خلبانی 
رادر شیراز گذران ده و حالا با هواییمای ۸11 - 
۲ در خطوط داخلی پرواز می کند. شهر زاد شمس 
می گوید: «وقتی پرواز می کنم در آغوش خداوند 
هستم واگر او نباشد هر گز پرواز امکان ندارد.» 


سلطان جاده‌ها 

بعد از آسمان و دریا, لقب اولین زنی که جلوتر 
از دیگر زنان به جاده زده است. به فاطمه رجبی 
می رسد. او اولین زن راننده کامیون در کشور است 
که انحصار مر دانه ترانزیت رادر ایران شکسته 
است. برای فاطمه رجبی انگی زه اصلی از انتخاب 
این شغل» همسر ش بوده است: «همسرم حدود 
۰ سال است که در این شغل فعالیت می کند و من 
در طول این مدت از او دور بودم پس تصمیم گرفتم 
برای کم کردن این فاصله وارد این کار شوم.» 

فاطمه رجبی ماجرای گواهینامه گرفتنش را 
اینطور تعریف می کند: «بار اول چون دست‌پاچه 
شده‌بودم قبول نشد ماما بار دوم سرهنگ راهنمایی 
و رانند گی پس از پایان امتحان عملی به من گفت تو 
قبول شدی ولی ما مجاز به پذیرش تو نیستیم چون 
قایان این جا ۳۰یا ۰ ۴ بار می ایند و می‌روند و قبول 
نمی‌شوند. اگر قرار باشد دفعه دوم امتحان شمارا 
قبول کنیم و گواهینامه بدهیم می گویند پارتی‌بازی 
شده و صدای همه درمی آید. سرانجام بار هشتم 


قبولم کردند. افسران راهنمایی و رانندگی از 
من می‌خواستند که تندتند دن ده بگیرم و در 
سرازیری‌ها خیلی به من سخت گرفتند تا شاید 
از آزمون صرف‌نظر کر ده و پشیمان شوم.اما من 
سماجت به خرج دادم به حدی که کف دستم از 
شدت دنده عوض کردن زخمی شد.» 


خون بازی 

زهرا شکوهی اولین زن قصاب ایرانی است 
که هر صبح دست به ساتور می‌برد تا راسته‌ها 
رابی‌استخوان و استخوان‌ها رابی گوشت کند. 
۲س ال است که پا به پای شوهرش مغازه 
قصابی‌ شان رامی‌چرخاند وبااین که تا کلاس 
پنجم بیشتر نخوانده حساب دخل و خرج 
قصابی را دارد. می‌گوید: «صبح که برای نماز 
بیدار می‌شوم دیگر خوابم نمی‌برد. همان موقع 
برای ناهار غذارابار می گذارم و سر ساعت ۸ 
مغازه راباز می‌کنم.ساعت ۱۱ هم دوباره به 


خان ه برمی گردم قا بقیه کارهای مربوط په ناهار 
راانجام دهم وسر ساعت ۲ دوباره به مغازه 
برمی گردم و تا ۸ شب اینجا می‌مانم.» 

بااین حال زهرا شسکوهی فکر می کند شغلش 
کمی خشن است و سر و کار داشتن با خون» روحیه 
همسرش راهم عوض کرده است: «همسرم 
رو ات اما ي خن ات نی شود زا 
سر به سرش بگذاری چون زود عصبانی می‌شود. 
خون با آدم این کار رامی کند. هر وقت شوهرم 
عصبانی بشود من باید ساکت بشوم. اما من این 
طور نیستم.»زه را شکوهی با همه خشونتی که 
شغلش دارد حاضر نیست سر گوسفند راببرد. 
اگرچه گاهی سر گوسفند را می گیرد تا شوهرش 
ببرد اما همین هم ناراحتش می کند: «تا به حال 
این کار رانکرده‌ام و هیچ وقت هم نمی کنم. بعضی 
وقت‌ها شوهرم می گوید بیا سر بریدن را یادت 
بدهم اما من می‌گویم هر کاری از من بخواهی 
انجام می‌دهم جز این کار. دلم اجازه نمی‌دهد این 
کار را انجام دهم.» 


1 کم 
مور ٩۲‏ الاعات کی 


لحظه‌های‌ماورایی 


آخرین لحظه در کنارم باش 


از مدرسه بر گشته بودم و حال خوبی نداشتم 
احساس بدی تمامی وجودم را پر کرده بود. بدون 
حوصله به بچه‌ها غذادادم. مطابق معمول بچه‌ها 
خیلی سریع به اتاقهایشان رفتند تادرس بخوانند. 
بچههايم سرشان به کار خودشان گرم می‌شد و 
در درس خواندن هم کمکی از من نمی‌خواستند 
و معمولاً شوهرم هم بعد از صرف ناهار برای 
استراحت به اتاقش می‌رفت. 

اصلاً نمی توانستم ظرفها را بشویم به حیاط خانه 
پناه‌بردم و زار زار گریه کردم یک نیروی عجیبی 
به من گفت برو برو به طرف سارى برو. هر چه 
زودتر برو. بلافاصله به داخل خانه بر گشتم. لباسم 
را پوشیدم فقط به یکی از بچه‌ها گفتم: 

جایی کار دارم انها هم مثل هميشه نپر سید ند که 
کجا می‌روم. 

به سرعت آژانس گرفتم و به ایستگاه ساری رفتم؛ 
در طول مسیر بدون علت گریه می‌کردم. چرامن 
اینطور شده بودم؟ 

شاید افسرده شدم؟ چرا به ساری میروم؟ جرا 
گریه می‌کنم؟ چند بار این سوال‌ها را از خودم 
مي‌پر سیدم. 

علت نامعلومی داشت فقط قلبسم از غم پر بود و 
بغضم هر لحظه می تر کید. مسافرها با تعجب به 
من نگاه می کر دند. راننده چند بار حالم را پرسید. 
اما اصلا نمی‌توانستم به کسی جواب بدهم. 

وقتی به ساری رسیدم نمی‌دانم چطور خودم را به 
خانه دوستم رساندم. 

اصلاً به این موضوع فکر نمی کردم که اگر با این 
حال به خانشان بروم آنها جه حالی پیدا می‌کنند. 
بالاخره وقتی به کوچاشان رسیدم ديدم کوچه 
وقتی جلوتر رفتم همسرش به من گفت: تو چطور 
باخبر شدی؟ کسی که به تو زنگ نزده بود؟ 
بله, دوستم فوت کرده بود و آنها از سر مزارش 
برمی گشتند. 

او معلم نمونه کلاس اوّل, عاشق بچاها ومردم. 
باصداقت و مهربان بود و در چهل سالگی سکته 
کرده و با این دنیای خاکی وداع کرده بود. 

به راستی, چه کسی مرااز این مصیبت باخبر کرده 
بود؟ آن روز با تمامی وجودم این غم بزرگ را 
بدون اینکه بدانم حس کرده بودم و برای لحظای 
به بزرگی خداوند بهتر واقف شدم. 

«خداوندا به در گاهت برای همه طلب بخشش و 


هدایت دارم.» 


۵۵ 


سس چالب ترین ازمایش‌های انسان 


آزمایشات عجیب گاهی اوقات زیر نظر دانشمندان انجام می شود متفاوتر اانجام‌دهند.تابه حال‌نمونه‌های‌بسیاری‌ازاین آزمایشات 
اما بر خی مواقع خانواده ها خودشان تصمیم می گیرند تا آزمایشی ‏ بوده است که هر کدام نتیجه ای باورنکردنی داشته‌اند. 


زندگی بدون آب و غذا 


«پار هید جانی» یک مر تاض هندی است که‌اگر گفته هایش درست باشد تمام دانسته‌های دانشمندان 
از بدن انسان بهم خواهد خورد. اومی گوید از ۳ ۱ سالگی دیگر غذانخورده‌است وحالااو ۵سلله 
است. این مرد تا به حال دوبار به طور جدی تحت آزمایشاتی قرار گر فته است که در اولی سال ۲۰۰۳ 
توانست بدون هیچگونه تغذیه ای ۰ ۱ روز در یک اتاق خالی دوام بیاورد و همچنین در سال ۱۰ ۰نیز 
۵ روز با همین اوضاع ادامه حیات داد. پس از پایان هر دو آزمایش دانشمندان از این مورد شسگفت 
زده بودند که او به هیچ عنوان علائم بیماری ندارد و یکی از سالم ترین انسان های روی زمین است. این 
مرد از هوا تغذیه می کند و هنوز دانشمندان در نحوه زنده ماندن او در شوک هستند. 


زندگی به حرف مردم 
هیچکس دوست ندارد آنطور که مردم می خواهند زند گی کندو بیشتر بنا 
به سلیقه خودش عمل می کند آمااین خصوصیت در مور د «کولین رایت» 
به نظر برعکس می آید چرا که او آزمایشی راشروع کرده‌است تادر آن 
بتواند به مردم ساده زیستن و البته راحت بودن رانشان دهد. این مرد هر 
کاری که انجام دهد به گفته مردم است. برای مثال او هر ۴ماه یک نظر 
سنجی در وبلا گش قرار میدهد واز مردم می خواهد محل زند گی بعدی 
اش رامشخص کنندسپس اوبنابه نتایج به آن محل سفر کر ده‌و ۴ماه 
آنجا مستقر می شود. او تابه حال به عنوان انجام دهنده یکی از ازمایشات 
عجیب دنیا در برنامه های تلویزیونی شر کت کرده است. 


مد ۵ 


۳۵۷۶ اطلاعات کل مارم‎ ss 


یک سال زندگی بدون اینترنت 
به مانند تمامی افرادی که این روزهاروی زمین زند گی می کنند «پاول میلر» هم 
کسی است که روزانه زمان زیادی را پای اینترنت گذرانده است. این جوان به حدی 
از اینترنت لذت می برد که توانست در سن ۴ سالگی به یک طراح وب تبدیل شود. 
اوباهمین وضع تا ۶ ۲سالگی ادامه داد تااینکه متوجه شد چیزی در زند گی اش کم 
شده‌است از این رو تصمیم گرفت مدتی رابه جای آنلاین بودن به حالت آفلاین 
برود.اوبرای زند گی بهتر یک سال بدون اینترنت زند گی کرد و البته در ابتدا اصلا 
نمی توانست این وضع راتحمل کند ولی با گذز زمان متوجه تغییرات بزرگی در نوع 
رفتار و سلامتش شد. او توانست در این مدت کتاب های بیشتر ی خوانده و همچنین 
چشمانش که ضعیف شده بودند بهبود پیدا کر دند. 


زندگی به سبک غار نشینی 
«دانیل سوئلو» مردی است که زند گی رابه سبک غار نشینی ادامه می دهد اوابتدا 
برای‌یک آزمایش یک ماهه از زند گی شسهری دور شد اما چندین سال‌است که به 
همین حالت ادامه می دهد. او از هیچ پول یا وسیله شهری و مدرنی به جز اینترنت 
برای این سفر هیجان انگیز به زند گی جنگلی مردم رادعوت می کند. 


لذت را به شما عزیز شادباش بگوبي, 
ار حلر ف همسرت هادی 


قصه‌یک آه 


بقیه از صفحه ۴۱ 


ی آرزوی ایریا را پناس ! 


تعریف کردن اون زنگ نزدم ولی باشه اونم میگم... 
نیم ساعت هم طول کشید تا اومد. خیلی خودمو 
کنترل کردم که جیغ نکشیدم. منو برد لابی و پشت 
میزی نشستیم. رفتارش غریبه بود. فکر کردم 
شاید اونجا معذبه. هیچی نگفتم و هیجان خودم رو 
گذاشتم لای منگه‌ی صبوری و انتظار. یه خورده 
منو نگاه کرد و گفت: «تعریف کن دیگه چه خبر؟» 
نگاش نکردم و گفتم: «از روزی که رفتی تا حالا به 
امید امروز زنده بودم.» لبخند شیرینی زد و گفت: 
«مگه ما همدیگه رو می‌شناسیم؟» از این شوخیش 
خوشم نیومد و جواب ندادم. سیگار روشن کرد و 
گفت: چشممو نگفتی قبلاً کجا همدیگه رو دیدیم.» 
خودتون می‌دونین که سال‌هاس کسی جز شما تو 


سر گذشت‌واقعی 
بف از صفحه ۴۹ 


زسایی سباه...! 


همه چیز رو بهت می گم!من شکست خوردم. 
هیچ کدوم از آرزوهام به واقعیت نپیوست. فکر 
می کردم بااین زیبایی خیره کننده‌می‌تونم دنیا رو 
فتح کنم آمااشتباه‌می کر دم.بعد از جداشدن از تو 


زنگ در پشت هم به صدادر آمد؛پس از باز کردن 
پسرم آرش سراسیمه وارد خانه شد و گفت:مادر 
شمادرست می‌گفتید که گاهی اوقات اتفاق‌هایی 
میفتد که باعقل جور در نمی‌آید.من و دوستانم 
قرار گذاشتیم در آخرین جلسه کلاس خصوصی 
کمی زودتر حر کت کرده و در شهر دور بزنیم بعد به 
کلاس برویم و شهریه آخرین جلسه راهم همان روز 
پرداخت کنیم. من ده هزار تومان پول کلاس رادر 
جیب پیرآهنم و کمی هم پول برای خوردن ساندویچ 


ذهنم نیست.» خندید و گفت: «امان از دست شما 
دخترا که چقدر توهمی هستین. تا یکی تو خیابون 
ازتون درس یا ساعت می‌پرسه. عاشقش میشین و 
با خیالش همچین واقعی زند گی می کنین که خود تون 
باور تون میشه... حالا اشکالی نداره! من واقعی هستم 
وروبه‌روت نشستم.اگه بخوای با من دوست بشی» 
اشکالی نداره. قبول می کنم.» 

بلند شدم و گفتم: «یعنی شما منو نمی‌شناسین؟ 
منم... مرجانه کنعانی! مدرسه‌ی دخترونه‌ی پروین 
اعتصامی! روزهای پر التهاب مشاوره... از یادتون 
رفتم؟» یه خورده نگام کرد و گفت: «خیلی سال 
پیش يه مدت کوتاه اونجا بودم.. پس تو از دخترای 
شسیطون اون مدرسه‌ای و بهت مشاوره می‌دادم که 
شیطونی نکنی... این طر فا؟» 

آقای احمدی منو نشناخت. ازم خواست فقط 
دوستش باشم. منو نشناخت! من با خودم فکر 
می کردم وقتی منو ببینه, تک تک لحظه‌هایی رو که 
به یادش زند گی کرده‌بودم. از راه دور لمس کرده 
بود. درست همون‌طور که من تو خیال خود م لمس 
می کردم که از دوری من چقدر غصه می خوره. منو 
نا حت .حتی وقتی که دقیق و مستند نشونی اون 


وچی شد؟ یک سال تموم به‌هر خفت و خواری تن 
دادم اماوقتی‌از چش م افتادم اونجا جایی واسه‌ی 
موندن نداشتم. دست از پا دراز تر ب رگشتم ایران 
اما هیچکس حتی اعضای خانواده م و اون نیکتای 
لعنتی که همیشه مشوق من بود هم قبولم نکر دن. 
تنها جایی که به ذهنم رسید خونه پدر و مادرت بود. 
اونقدر مادرت رو قسم دادم تاراضی شد به توزنگ 
می‌دونستم تواونقدر مهربون وبا گذشتی که بتونی 
نمی دانستم در جواب به او چه بگویم ؟ مات و مبهوت 
همچون انسان‌های مسخ شده خیره شده بودم به 


و تنقلات در جیب شلوارم گذاشته بودم. با بچه‌ها به 
ساندویچ فروشی رفتیم و پس از خوردن ساندویچ در 
یک نقطه شلوغ شهر که هر جور آدمی در آن رفت و 
آمدمی‌کرد ایستادیم.بچّه‌ها پول کلاس راد ر آوردند 
مان بدهیم. آن قسمت از خیابان انچنان شلوغ بود 
که امکان نداشت کسی با عبور از کنارمان تنهای به ما 
سه هزار تومان بود. یک لحظه پیش خودم گفتم اگر 
پولم افتاده‌است چراهمه نیافتاد؟!اگر کسی از جیبم 
دزدیده است جطور همه را ندزدید؟ از همه مهمتر 
هیچکدام از دوستانم هیچ پول اضافی با خود نداشتند 
کرده‌بودم.خیلی ناراحت‌بودم که‌در یک لحظه دو 


7 مک 
۳ کرو ر ٩۲‏ الاعات کي 


ارو دادم .یادش نیو ۰ ۰ ۳ 1 
از دانشآام و۱ ۳ 9 . آخرش گفتم: «یادتون 
نیست روز آخر به من گفتین اگه امکانش بود 
لعا ٠٠‏ ا 
دنبالشم؟» خندید و گفت؛ :من زان حرفابه همی 
دخترا گفتم ومیگم .حالام اخم نکن یا باه 9 
بای خیلی خوشم میاد با یکی از ا ۱۳۲ 
پونزده ل 2 1 خي 
مخصوصا دختری مثل تو که روی صورتش جای 
تیزی هست و همین حالام دماغش و صورتش کبود 
شده. انگار تو از اون شیطوناشی!» 

مرجانه این حرف‌ها رابا بغفض و گریه می گفت. 
گفت: : «حالا دیگه امیدم ناامید شده. حالا دیگه هیچ 
بهونه‌ای واسه زندگی ندارم. دیگه جور ۱ 
به زندگیم ادامه بدم؟ نه سعید برام مونده نه 
عشقی که فکر می کردم واقعیه. o.‏ 
گوشی راروی میز گذاشتم و به ایوانم نگاه کردم. 
لالهعباسی‌هایم داشتند پیر می ۱3۲۵ 


چهارماه‌از روزی که دوباره پانیذ رادیدم می گذرد. 
هر چه کردم نتوانستم بر وجدانم غلبه کنم واورا که 
مغبون و سر خورده بود تنها رها کنم. برایش خانه‌ای 
اجاره کردم تادر آن زندگی کند. هر ماه‌اجاره خانه و 
وزند گی جدیدی را باهم آغ از کنیم. من امادیگر 
نمی‌توانم دوستش داشته باشم.وقتی یاد جفاهایی که 
درحقم کرده‌بود می‌افتم. زخم‌های دلم دوباره تازه 
می‌شود. من عاشقانه دوستش داشتم امااویی‌ر حمانه 
من و احساساتم رازیر پاهایش له کرد. پانیذ به خیال 
خودش می‌خواست دنیا رافتح کند اما غافل بوداز 
اینکه پایان رویاهایش سیاه و تاریک است.. 


پیرزن به مانزدیک شدند وروبه‌من کردند و گفتند؛ . 
دادم:هفت هزار تومان. سپس هفت هزار تومان از 
کی ف خود در آوردند وبه من دادن د. همه تعجب 
کردیم ازاینکه چطور میا این همه از من این سوال 
راپرسیدند؛ ابرايم جال ۶ ۲ ۳ همه 
آدهای جورواجور. دو پیر زن‌اين پول راپیدا کرده 
بودند واینکه چطور هفت هزار تومان از ده‌هزار تومان 
جداشددر حالی که همه پولها باهم بودند؟ !این 
موضوع برای من و دوستانم بصورت یک معما بود؛ 


دادم:در این دنیا همه شرایط بر ای بیداری ماه پا 
است و فقط بايد جا ۲۱ ۳۳ 


اا وذ اموز رای فا گی کن و امیدبه فر داداشته باش 


ابر ت‌ایشتین 


× یک مقدار از خودت بگو؟ 

من پدرم فوتبالیست بود واز بچگی در 
زمین‌های‌خاکی وگل کوچک بازی‌می کردم درابتد 
به عقاب رفتم و سپس درامیدهای فجر تهر ان سر باز 
بودم. یک سال هم درهما حضور داشتم.دوسال در 
فولاد. دوسال در ذوب آهن سپس به پرسپولیس 
رفتم و حالا هم در خدمت استقلال هستم. 

متولد چه سالی هستی ؟ 

۱۳۶۳ OC 

اما به چهر هات نمی‌خورد؟ 

×( خیلی هامی گویند سنم بیشتر نشان می‌دهد. 
شاید سختی زیاد کشیدایم (باخنده ) 

(متأهل هستی؟ 

هفت سال است ازدواج کردام . 

#(چه کسانی درشکل گیری فوتبالت نقش 
داشته‌اند؟ 

مجید جلالی وایناسیو در فولاد.درخشان در 
هماوابراهیم زاده‌در ذوب آهن خیلی برایم زحمت 
کشیدهاند من در ۲۲ سالگی در لیگ بر تر بازی 
کرده‌ام ویادم می آید سالی که بافولاد در لیگ یک 
بودیم در ۱۵ بازی ۱ ۱ گل زدم. 

× بعد از آمدن جلالی به فولاد او می‌خواست 
کار زیربنایی انجام دهد درست است؟ 

٤د‏ قیق] همین طور است. او بازیکنان خوبی 
رابه فوتبال معرفی کرد بختیار رحمانی. افشین و 
شریفات از همان دوره هستند. 

سپس به ذوب آهن رفتی. شرایط چطور 
بود؟ 

ما جام باشگاهها را داشتیم که برای من مهم 
و تاثیر گذار بود. ابراهیم‌زاده کار فنی زیربنایی انجام 


داد.در سال اول شرایط خیلی ایده آل بود اما بعدا 
تغییرات مدیریتی کار دست این تیم داد و می‌بینید 
که این تیم به چه سر نوشتی دچار شده است. 

۲( آن سالی که با فولاد قهر مانی رااز ذوب آهن 
گرفتید کسی فکر آن نتیجه پر گل رامی‌کرد؟ 

میج ر بسی برد همه ی 
چون‌هر دوتیم زیر نظر وزارت صنایع کار می کر دند 
تصور شان این بود که فولاد به ذوب اهن راه می‌دهد 
وحتی استقلالی‌هاقبل از بازی مصاحبه کردندو 
گفتند که کار قهرمانی ذوب آهن تمام شده‌اما روز 


قبل از بازی اتفاقی در هتل افتاد که بازیکنان فوتبال 
راعصبی کرد. 

ک(چه اتفاقاتی؟ 

یک روز قبل مسئولان فولاد جلالی رابر کنار 
و بوناچیچ راسرمربی کردند. بازیکنان تیم در هتل 
ناراحت بودند و حتی گریه می کر دند به همین خاطر 
به ‌هم قول دادیم به خاطر جلالی بازی کنیم و بعد 
از آن پیروزی جلالی گفت که این بازی در یاد همه 
می‌ماند هر چند ذوب آهن استرس داشت ودر بازی 
به هم پاس نمی دادند ومن هم در آن مسابقه با پای 
راست از ۴۰متری گل زدم. 

(سپس به ذوب آهن آمدی و ظاهرا بر خورد 
خوبی هم از سوی تماشا گران با تو وابراهیم زاده 
نشد؟ 


ما تماشاگر زیادی نداشتیم. آ نها دوست 
انداشتند ابراهیم‌زاده سرمربی باشد و مدام 
می‌خواستند یک نفر دیگر به تیم بیاید اما دیدید که 
من در فولاد که بودم رفت وب ر گشت به ذوب آهن 
گل زدم و تماشاگران این تیم نتوانستند این موضوع 
خیلی از تولیدات ذوب آهن بیشتر شد و به نفع 
زحمت کشید رابه راحتی کنار گذاشتند. 

آل(چه چیزی در سالهای حضور در ذوب آهن 
آزارت داد؟ 
رنجاندند. ۲۳۰ میلیون از این تیم طلبکار هستم. از 
فولاد هم طلب دارم. شعارهای بدی در اصفهان عليه 
من دادن دوحتی باوجود آنکه‌ملی پوش بودم صبر 
کردم که با من قرارداد ببندند اما اين کار نشد. 

آل(خودت را ذوب آهنی می‌دانی ؟ 

مشکل من فقط یکسری از هواداران ذوب 
آهن بودند که خیلی اذیتم کردند. یادم میآید 
کربکن دی که‌به ذوب آهن آمد پیغام داده‌بود که 
قاضی رانگه دارید امایک نفر شیطنت کرد و پیغام او 
رابه من نرساند. بعدها که با هم رودررو شدیم به من 
نزد که او از این اتفاق خیلی ناراحت شد. 

و سال پرماجرای تو در پرسپولیس شروع 
شد. 
کل ( در نیم‌فصل حضورم در ذوب آهن. 
پر سپولیسی‌ها به من پیشنهاد داد ند اما گفتم که باید 
فصل تمام شود تاحرف بزنیم. در اولین روز نقل و 
انتقالات مذاکره کردیم. من می‌خواستم پیشرفت 
کنم و بیشتردر چشم‌ها باشم. پر سپولیسی‌ها به 
من گفتند که مادر خط حمله ۵ گزینه داشتیم و 
پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که گز ینه اول 
ما تو هستی. 


این با نظر کادر فنی بود؟ 

هم با نظر مدیریت و هم نظر دنیزلی شب 
مدتی اتفاقاتی رقم خورد و حرف‌هایی زدند که خیلی 
درروحیهام تأثیر گذاشت.همه چیز پیش رفت تا 

× چه موضوعی؟ 

در روزنامه‌هاخوان دم که می خواهند یک 
بازیکن را بگیر ند که نه برای من خوب بود ونه برای 
آن بازیکن, وقتی شنیدم که چنین اتفاقی می‌افتد به 
باشگاه‌رفتم, خیلی عصبانی بودم وحتی با مدیرعامل 
هم بحث کر دیم آمااوقسم خورد که آن بازیکن جذب 
نمی‌شود. یک هفته گذ شت و همه چیز عادی بود تا 
اینکه سرپرست تیم تماس گرفت و گفت می‌خواهیم 
آن بازیکن را جذب کنیم. من به باشگاه رفتم و گفتم 
رضایت‌نامه‌ام رابدهید می‌خواهم جداشوم. من از 
سپاهان پیشنهاد جدی داشتم واز باشگاه خواستم 
رضایت‌نامه‌ام را بدهند ومی‌دانستم اتفاقات بدی 
در راه است. مدیرعامل باشگاه گفت من تو را به 
رقیبم نمی‌دهم که آنها قوی شوند. همین‌جا باش 
اتفاق نیفتاد. 

× چطور؟ 

مربی جدید آمد و همه بااو مشکل داشتند. 
هیچ کس نمی‌توانست با ژوزه‌ار تباط بگیر د»هفته 
پنجم مدیریت با بازیکنان ملی‌پوش که من هم 
یکی از آنهابودم جلسه گذاشت به او گفتیم که تا 
دیر نشده فکری به حال مربی کنید چون بازیکنان 
نمی‌توانند با او رابطه بگیر ند و کمکی به تیم نمی شود 
اما مدیر عامل گفت که ژوزه مربی خوبی است. البته 
انصافااو آدم خوبی بود ولی نمی توانست از لحاظ فنی 
ی کند. 

بعد از ان چه شد؟ 

سر پر ست تیم بامن. سید جلال وماهینی 
جلسه گذاشت. گفت می‌خواهیم مربی عوض کنیم. 
بین دو گزینه هم مانده‌ایم یکی تار تار و یکی هم مربی 
انتهای فصل پر سپولیس» ما گفتیم چون این مربی 
از صبا آمده‌وبااو ۲-۲ماه کار کرده‌ايم بهتر است 
بعد از یکی دو هفته دیدم که از من استفاده نمی شود 
یاب بل ۰ 4 دقیقه بازی کردم یک 
بر صفر انهارابردیم و 9 ٩دقبقه‏ انهاراعذاب دادیم 
اما در بازی بعد کلا نیمکت‌نشین بودم . 

× کدام بازی؟ 

×« بازی با آلومینی وم هرمز گان که خودمان 
مقصر همه چیز بودیم و تیم خوب کار نکر د ولی 
آقای ان‌همهچیزرابر گردن‌داوری‌انداختند,باز 
هم جالب است هفته بعد بازی کردم و پاس گل 
دادم ام ادوب اره‌هفته بع داز آن درجام حذفی ۹۰ 
دقیقه نیمکت‌نشین بودم. همان جا احساس کردم 
مسائلی خارج از بحث فنی در حال رخ دادن است. 
البته نخواستم زیاد آنهاراتحت فشار بگذارم چون 


شرایطشان رادرک کردم ولی من خیلی اذیت شدم 
و کسانی کهبامن‌این کارهاراانجام‌دادند رابه 
خداواگذار کردم چون اوعادل است وهمه چیز 
رامی‌پیند ۰ 

× کلا یک سال پرسپولیس را چگونه دیدی؟ 

بر خی‌ه انگذاشتند که کار کنم وبه 
رای ا ر اا خود من 
بودند وباوجود آنکه‌دم از ۳۵میلیون‌هوادار می زدند 
به فکر هواداران نبودند. حقم در این تیم خورده شد 
وتیم‌ملی‌راهم از دست دادم.مردم‌بدانند در 
پرسپولیس زجر کشیدم وباوجود آنکه حقم بود بازی 
نمی کردم یادم می آید مدیرعامل باشگاه در ابتدای 
فصل ۴جلسه به محل تمرین آمد وفیزیوتراپی‌من 
رازی ر نظر گرفت حتی قرار بود برای فیز یوتراپی به 


تر کیه بر وم ۵جلسه در روز تمرین می کردم وناهارم 
رادر کلینیک می‌خورم چون می‌خواستم پولم حلال 
باشد امایک عده‌نگذاشتند حقم رابگیرم. دست و 


پای من را بسته بودند و می گفتند قاضی خوب بازی 
نمی کند. ۰ ۳دقیقه بازی‌می کر دم و عالی بودم اما 
اتفاقات دیگری رقم می خورد. امااین راهم بگویم 
خیلی از اتفاقاتی که در آینده رقم می‌خورد به خاطر 
اتفاقاتی است که قبلا رخ داده است. 

و سپس به استقلال آمدی.اذیت نشدی؟ 

کل( فقط امیدوارم که برایم جو درست نکنند. 
هنگامی که تیم می‌خواست به او کراین برود یک 
خبری منتشر شد که بازیکنان استقلال به قاضی 
پاس نمی‌دهند. مصاحبه کردم و گفتم اگراحساس 
کنم برایم جو درست می کنن د حرف ‌هایی می‌زنم 
که پیشیمان شوند همانطور که جو دادند که من 


م #7 
مره ا 


میلب اردی پ ول گرفتم‌ولی ۰ ۳۶مبلب ون پولم را 


نمی‌دهند. من به پیراهنی که می‌پوشم تعصب دارم. 
هنوز پیراهن‌های عقاب. فجر. ف ولاد. ذوب آهن. 
پرسپولیس واستقلال رانگه داشته‌ام واولین پیراهن 
تیم ملی راهم به یاد گار دارم برایم مهم نیست که 
آقایان چه کارهایی انجام می‌دهند. 

× انها پشیمان هم شدند. درست است؟ 

بله, پشیمان شدند. روزی که برای تسویه 
حساب رفته بودم از من خواستند که بر گردم حتی 
حاضر بودند خسارت استقلال راهم بدهند.اتفاقا آن 
روز میر شاد ماجدی هم ما رادید ولی به سرپرست 
پرسپولیس گفتم من حرف زده‌ام و با استقلال تمام 
کردم قلعه‌نویی پای من ایستاد و خیلی کارها راهم 
کرد که نمی‌توانستم پشت پا بزنم: شاید اگر خیلی‌ها 
جای من بودند ۶۰ ۲میلیون رامی گر فتند. ۰ ۵درصد 
قرارداد سال بعدشان راهم دریافت می کر دند ولی 
من این کار رانکر دم چون به حر متها اعتقاد دارم ِ 

×ظاهرااولین باز یکنی که در لیست جد ید 
کی روش حضور دار د محمد قاضی است. نظرت 
چیست؟ 

از روز اولی که به اینجا آمدم تلاشم این بود 
که به تیم ملی برسم در تیم ملی چیزهای زیادی یاد 
می‌گیرم و همه خوب‌ها در آنجا جمع هستند. باز هم 
تلاش می کنم که‌اين اتفاق رخ دهد وپیراهن تیم 
ملی را بپوشم. 

با زی کر دن کنار امثال مجیدی چطور است 
و آیا گل زدن‌در تیم های پر طرفدار راحت است 
یامثلاذوب آهن و فولاد؟ 

ها فیک های ما بهترین‌های ایران هستند و 
به قولی باید از اين مهره‌ها نهایت استفاده را ببریم. ما 
هم در حمله می‌توانیم از آنهااستفاده کنیم وهم در 
دفاع به همین خاطر حضور در کنار بازیکنانی مثل 
مجیدی بااین هافبک‌هاهر چند کارمان راراحت 
می‌کند اماقبول کنید که تیم‌های دیگر هم باانگیزه 
مقالمان می اند 

تو که تجربه نایب قهرمانی آسیاراداری آیا 
استقلال می تواند قهرمان آسیا شود؟ 

من اعتقاد دارم که می‌توانیم قهر مان باشیم 
وی کار مکی سس 
شرایط در انجاسخت است. همین نماینده تایلند 
ماس کرای ماحظ ای ان راما هدف هه 
مجموعه قهر مانی استقلال است. 

و حرف پایانی؟ 

از همه مردمی که من راتشویق کرده‌اند 
تشکر می کنم واز آنهایی که ممکن است بایکسری 
کارهادلشان راشکسته باشم عذر می‌خواهم.دوست 
ندارم کسی از من ناراحت باشد ولی در زند گی 
بعضی اتفاقاتی رقم می‌خورد که ناخواسته از دست 
تو می‌رنجند. امیدوارم امسال در ۳ جبهه بجنگیم و 
جام بگیریم و برای هواداران استقلال سالی رویارویی 
رقم بزنیم. 


تس" درد زک تاش ت کن تا خو دت حم.دکی از انان به شمار روی 


۵ زر ژد ت 


ورزشی 


طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران, تیم‌های 
حاضر در لیگ برتر.لیگ آزاد گان و دسته دوم که 
بدهکار هستند. پس از پایان مهلت مقرر باجریمه‌ای 
ااستت کے ره 

این نخستین بارنیست که تیم هابا تهدید به 
محرومیت.به رعایت تعهداتشان فراخوانده 
فی وک 

پار سال فدراسیون فوتبال ایران اعلام کر ده‌بود 
چنانچه باشگاه‌ها بد هی‌های معوقه را تسویه نکنند. 
حق حض ور در فصل جدید راندارند؛ گرچه لیگ 
دوازدهم بدون اعمال هیچ محر ومیتی بر گزار شد. 

قبل از لیگ سیزدهم نیز رئیس کمیته انضباطی 
گفته بود در صورتی که ۱۰ باشگاه بد هکار از جمله 
استقلال و پرسپولیس بدهی‌های خود را نپر دازند. 
ا ی ای مس او 


نخواهد شد وحق شر کت در لیگ سیزدهم را 
نخواهند داشت. 

ایا ماناو ١‏ مارد مان 
بدهی. قراردادهای جدید راثبت کرد و مانعی بر سر 
راه خود ندید. حتی مدیر عاملش تلویحاً در بر نامه 
۰ گفت از تسویه حساب این تیم با جواد کاظمیان 
خبری‌نیست. زیر پر سپولیس با باز یکنانی مانند او 
نتوانسته نتایج خوبی بگیرد! 

فدراسیون تا کید کرده بود باشگاه‌های بدهکار 
حق جذب با زیکنان جدید راندارند اما پیش از خروج 


مسابقه فوتبال دوستانه تیم 
پیشکسوتان ار تش با تیم هنرمندان 


سازمان تر بیت بدنی ار تش جمهوری اسلامی 
ایران اقدام به بر گزاری مسابقه فوتبال بین تیم 
فوتبال پیشکسوتان ستاد ارتش با تیم هنرمندان 
نمود. 

به گزارش روابط عمومی این سازمان تیم 
فوتبال هنرمندان که در حال حاضر تمرینات 


دس 


لیگ برتر ایران؛ 


باشگاه‌های بدهکار 1 فر ار دادهای بی‌اعنبار 


پرسپولیس از فهر ست تیم‌های بدهکار بازیکنان 
ری ی جر و بسن رکد وک 
پس از آغاز فصل نیز اعلام شد «فردی نیکو کار» 
حاضر است یک میلیارد تومان برای فسخ قرار داد 
محمدرضا خلعتبری در لیگ امارات و پیوستن او به 
پرسپولیس بپردازد. 

پرسپولیس یگانه باشگاه مقروض در فوتبال 
ار 
کل بدهی تیم‌های لیگ برتری را ۱۲۰ میلیارد تومان 
بر اورد کرده بود. 

هستند بازیکنان بسیاری که چک‌های وصول 
نشده وقراردادهای تسویه نشده‌ای از دهه ۸۰ 
اروا خی حتی سال هاسست از فوتبال خداحافظی 
کات اا دای که 
در برنامه ٩۰‏ می‌گویند 
از 
پرسپولیس یا استقلال طلب 
دارند. اظهاراتشان تکذیب 
نمی‌شود. 

بی اعتباری قراردادها 
فقط مختص لیگ بر تر 
نیست. غلامرضا بهروان 
مستئول لیگ آزادگان 
می‌گوید به تیم‌های بدهکار 
حق‌شر کت دراین لیگ داده 
نخواهد شد. حتی حضور در قرعه کشی هم امتیازی 
برای تیم‌های بدهکار محسوب نمی شود و چه بسا 
بعدا با حذف تیم‌های بدهکار مجددا قرعه کشی 
۳ 

استقلال اهواز: شهرداری یا سوج پاس‌همدان» 
و 
سرچشمه» شهرداری بندرعباس» گهر دورود. 
آلومینی وم هرمز گان صنعت نفت ابادان نفت و 
گاز گچساران و ابومسلم خراسان تیم‌های بدهکاری 
ا تارود 


مستمری راجهت شر کت در مسابقات تر کیه پشت 
سر می گذارد دیدار دوستانه ای راجهت هماهنگی 
هر چه بیشتر بازیکنان خود با تیم فوتبال پیشکسوتان 
ستاد ارتش در زمین جمن سازمان تربیت 
ارتش بر گزار نمود. 

گفتنی است در 
این دیدار بسیار 
جذاب و دیدنی که 
باحضور فر ماندهان 
و رو سای ادارات 


مس سر چش مه هم امتیاز خودرابه شاندیز مشهد 
فر وخته اما چون بد هکار است. از حضور شاندیز در 
لیگ جلوگیری خواهد شد. 

حضوربر خی‌تیم هابه عنوان‌نمایند گان‌ار گان‌های 
متمول دولتی در این فهرست جالب توجه است. 

پرسشی کلیدی همواره وجود دارد. مدیران 
دولتی‌این‌باشگاه‌هاهمواره‌قراردادهای اصلی رابرای 
بر آورد هزینه‌ها و اخذ بودجه از مدیران بالادستی 
ارام کر الاح قال 
توجه از آن قراردادها پرداخت نمی شود تکلیف 
مابه‌التفاوت مبالغ چه می‌شود؟ 

مدیران‌باشگاه‌هادرپی یکدیگرمی آیندو 
می‌روند. سوال اساسی وبی‌پاسخ این است.پولی 
که قرار بوده نصیب بازیکنان شود. چه وضعیتی در 
حسابرسی ار گان مربوطه می‌یابد؟ 

به طور مثال, قراردادی یک میلی ارد تومانی 
منعقد شده و در حسابداری تایید شده.حتی کپی 
چک‌های پرداخت شده‌به آن بازیکن نیز ضمیمه 
ست راک اعا و الست کار کی فط از 
آن مبلغ رادریافت کردها 

برای مواجهه با چنین وضعیتی, اظهارات مهدی 
تاج سرپرست سازمان لیگ نیز تاز گی دارد. او 
خطاب به تیم های دسته اولی گفته هر تیم باید حدود 
مارد تومان بل تاه تفا ی ری هی تاره 
حداقل هز ینه‌هاست. با قاطر نمی توان سفر کر د.اگر 
رید هی اا ورد اتا 
نشوید.۶ ۲ تیم حضور دارند و هیچ اصرار نداریم که 
همگی شر کت کنند.» 

طبق گفته تاج یازده‌باشگاه جمعا بیش از ٩‏ 
میلیارد تومان بدهی دارند که از ۲۷ میلیون تومان تا 
یک میلیارد و ۰ ۶۰ میلیون می‌شود. 

او می‌گوید ادارهمالیات, بازیکتانی را بااستنادبه 
قراردادهایشان ممنوع الخروج کرده. در حالی که 
آن بازیکنان.مانند وحید طالب لو فقط قر ارداد بسته و 
موفق نشد اند از باشگاه خود پولی دریافت کنند ! 


برگزار گردید تیم فوتبال هنرمندان توانست با 
نتیجه ۶بر ۲به پیروزی بر سد. 


روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ارتش ج!۰ 
یگ سس 


به گزارش روزنامه آمریکایی نیویو رک تایمز. 
مقامات انجمن تنیس آمریکابه عادل بر قعی, داور 
ایرانی که موفق شده بود موافقت این انجمن رابرای 
داوری مسابقات تنیس اوپن ماه جاری به دست آورد. 
اطلاع داده‌است که‌قوانین ایالات متحده‌اجازه‌شر کت 
او در این مسابقات را نمی‌دهد 1 

در ماه مه سال جاری, به آقای بر قعی اطلاع داده 
شد که در خواست او جهت داوری در مسابقات معتبر 
تنیس وین ایالات متحده پذیر فته شده است واین 
شهروند ایرانی پس از کسب ویزای ایالات متحده. 
عازم آن کشور شد. 

روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که ریچ 
کوفمن, از مدیران انجمن تنی س ایالات متحده در 
ایمیل ارسالی برای آقای برقعی توضیح داده است که 
«قوانین جاری ایالات متحده» مانع از أن هستند که 
تنیس اوپن از خدمات افراد مقیم ایران استفاده کند. 
آقای کوفمن ضمن ابر از تاسف از این وضعیت. ابر از 
امیدواری کرده است که عادل بر قعی بتواند در آینده 
به عنوان داور در مسابقات تنیس اوپن آمریکا حضور 
یابد.این نشریه به نقل از مصاحبه تلفنی آقای کوفمن 
نوشته است که«نباید سیاست در این موضوع دخیل 
باشد» وافزوده‌است که «آنها سیاست راباورزش 


مخلوط کرداند .» 


فدراسیون‌جهانی‌جودونام آرش میر اسماعیلی را 
از فهرست نامز دهای عضویت در کمیته ورزشکاران 
این ارگان حذف کرده است. 

سی‌ویکمین‌دوره‌مسابقات‌جهانی‌جودودربرزیل 
در حال بر گزاری است وانتخاب اعضای کمیسیون 
ورزشکاران نیز در حاشیه این مسابقات به انجام 
رسید. آرش میراسماعیلی در المپیک ۲۰۰۴آتن 
حاضر نشد مقابل نماینده اسرائیل مبارزه کند و بنا 
براعلام فدراسیون جهانی, به خاطر همان انصراف 
نامش از فهر ست نامز دها خط خورده است. 

فدراسیون‌جهانی‌جودومانندبقیه‌فد راسیون‌های 
جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک»بهرسميت 
نشناختن یک کشور در جریان مسابقات ورزشی و 


تمرم آمریکامانع حضورداورایرانیدر سافان تنس 


ظاهرااین مشکل به بخشی از قوانین تحریم آمریکا 


شهروندان و موسسات آمریکایی حق ندارند در 
آمریکااز خدمات اتباع مقیم ایران استفاده کنند مگر 
اینکه پیشتر, مجوز لازم را کسب کرده باشند. 

نیویورک تایمز به نقل از سخنگوی وزارت 
خزانه‌داری ایالات متحده نوشته است که تنیس اوین 
ایالات متحده‌می‌توانست مجوز «واردات خدمات» 
یک داور ایرانی راتحت شرایط خاصی در یافت کند.از 
جمله این شر ایط ضر ورت استفادهاز «خار جیان دارای 
توانمندی‌های فوق‌العاده» از جمله «ورزشکاران و 
هنرمندان» است. 

این نشریه همچنین اظهارات فره اد علوی.از 
یک موسسهمشاوره حقوقی در امریکارانقل کرده 
که گفته است آقای‌بر قعی می توان داز اداره کنترل 
دارایی‌ه ای خارجی خواستار تجدید نظر در تصمیم 
شود ودر صورت تسریع در رسید گی به این شکایت. 
امکان دارد بتواند در مسابقات که روز دوشنبه آغاز 
می شود حضور یابد. این مسابقات دو هفته ادامه خواهد 
داشتبه‌نوشته این نشریه.عادل بر قعی, ۲ ۲ساله. 
قبلا تنیس باز بسوده‌و بعدهابه داوری‌روی آورد و 
توانست درجه داوری نشان برنز و نشان نقره‌ای را 
کسب کند. وی تا کنون در کشورهایی مانند استرالیاء 


حاف نام براساتلی از کون ورزشگارن ثدرآسیون جهانیجولو 


خاصه بازی‌های المپیک را مغایر با منشور المپیک 
می‌داند. اماورزشکاران ایران بنابر سیاست‌های 
رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران.از مبارزه‌با 
حریفان اسرائیلی خودداری می‌کنند . 

در دوهفته‌اخیر غیر ازسه کشتی گیر در مسابقات 
جوانان جهان. محمد رشتوند نژاد جود و کای تیم 
نوجوان ان هم در مسابقات نوجوانان جهان حاضر 
نشد مقابل نماینده اسرائیل مبارزه کند. 

میراسماعیلی در المپیک آتن پرچمدار کاروان 
ورزش ایران بود وپس از آن که از انجام مسابقه با 
حریف اسر اثبلی انصر اف داد. در فر ود گاه با استقبال 
غلامعلی حدادعادل رئیس وقت مجلس شورای 
اسلامی تیا تمانتد گان مجلس شوزای 
آنتلامی موآجة شد 

میراسماعیلی پس از تصمیم فدراسیون جهانی 
برای لغو نامزدی او در کمیسیون ورزشکاران گفته 
است که پایبندی به‌ارزش‌هااهمیت بیشتری 
نسبت به این پستها دارد . 

اواین حر کت مسئولان فد راسیون جهانی را 
پر لاف تشو رالنییک د انیت و گنت این تم 
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ژاین. کره‌جنوبی.هلند.لهستان. کان‌اداوبریتانیا 
فعالیت داشته است. 

خبری داخل ایران گزارش کردند که کمیته داوران 
فدراسیون‌جهانی. عادل بر قعی رابه عنوان سر داور 
رقابت‌های بین‌المللی فیوجرز در کره‌جنوبی انتخاب 
کر ده است. همچنین. گزارش‌هایی از حضور این 
شهروند ایرانی به عنوان داور مسابقات تنیس در 
است که در خواست او برای داوری مسابقات تنیس 
اوپن آمریکا؛ انگیزه‌مادی نداشته و افزوده‌است: 
«می‌خواهم در این مسابقات حضور داشته‌باشم و 
به رویای خود جامه عمل بپوشانم. مساله پول یا 


آن‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارد تاجنبه ورزشی. برای 
معظم رهبری اهمیتی بسیار بیشتر نسبت به این 
بدهم چه برسد به این پست‌ها . 

او درباره‌اين که جرانامزداین پست شده‌بود. 
ایران می‌خواستم اما اکنون که آن‌ها این کارهارا 
انجام می‌دهند. دیگر به آن فک ر نمی کنم و تمام 
تمر کزم راروی تیم ملی می گذارم تابتوانیم در 
مسابقه‌های جهانی موفق ظاهر شویم. به این تصمیم 
آن‌هااعتراض خواهم کرد. اما اعتراض من نه به 
خاطر پست. بلکه به خاطر دفاع از ارزش‌هاست « 

کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی, پنج 
جودو کاهای حاضر در مسابقات بر می گزیند. چند 
عضو هم با حکم رئیس فدراسیون جهانی منصوب 
می شوند که اینک نمایند گانی از آمریکا, کره جنوبی 
وفرانسه هستند.میر اسماعیلی تنها جودو کای تاریخ 
ایران‌است که قهر مان جهان شده.اودوبار در المان‌و 
ژاپن.روی‌سکوی شماره یک جهان ایستاد. سرمربی 
سابق تیم ملی جودو هم هست و دو مدال بر نز جهانی 
نیز دارد. او تنها جودو کای ایرانی است که در سه 
المپیک حضور يافته است. 
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د که از مبان مار فته داشند 


ار سون 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعا راست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می‌کنند. لطفاً 
فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


ماهی عید که مار شد! 

رابعه عامدی. ۱۷ ساله. مجرد. دانش آموز. رامهرمز 

خواب دیدم با خواهر یاز ده‌ساله‌ام توی اتاق هستم . 
ماهی عید دستم بود. خواهرم گفت آب بدهیم بهش. 
مادرم کاسهی فلزی داد. تویش آب بود. گذاشتم 
روی گازی. خاموش بود البته. مادرم یک هشت‌پای 
رنگی توی کاسه گذاشت. از آن مایع زرد رنگی خارج 
شد و ماهی به مار سیاه تبدیل شد. نیش داشت. طرف 
خواهرم پرید و از توی موهایش رد شد و افتاد زمین. 
آن را توی چیزی شبیه فلاپی گذاشتم و گفتم دیگر 
نمی‌توان د بیرون بیاید. حس می کردم ان ماهی, پدر 
من است و باید به او آب بدهم. 

تعبیر 

از این خواب دو نتیجه می گیرم: 

به فیلم‌ها و داستان‌های تخیلی علاقه دارید. و 
رابطه‌ی پدرتان با شما و خواهرتان خوب نیست. 
غریزه‌ی شما می گوید پدر است و دوستش دارم. 
پس میل دارید به آن ماهی آب بدهید تاحالش 
خوب شود. 

حوادث و شرایط هم می گویند: بابا خیلی اذیت 
می کنه. کتک هم میزنه. بذارمش تو فلاپی تادیگه 
نیاد بیرون و دیگه اذیت نکنه. از طرفی انگار مادر هم 
گاهی خشونت می کند یا گاهی حق را به پدر می‌دهد. 
از کجامعلوم؟ از آنجا که آن هشت‌پای رنگی رادر 
کاسه انداخت و ان ماهی به ماری سیاه و آزارنده 
تبدیل شد. معمولاً مادرها حسی پنهان به دختر 
خود دارند که گاه آنها رابه رقابت وادار می کند. این 
حس راپنهان می کنند چون ظاهراطبیعی نیست که 
مادری, دختر خودش رادرخور حسادت بداند اما 
واقعیت این است که طبیعی است. 

تقریب امئل وقتی که پدرها با پسرهای خود 
سختگیر ند و با دخترها آسانگیر. این موضوع نباید 
بچه‌ها راناراحت کند و باید بدانند طبیعی است و چیز 
بدی پشتش نیست. مادر هميشه دخترش را دوست 
دارد. پدر هم همیشه پسرش را دوست دارد ولی 
چون هم جنس هستند(مادر با دختر و پدر با پسر) به 
یکدیگر سخت می گیرند و با هم کلکل می کنند. 

واین نیز ناگفته نماند که اگر این حس طبیعی به 
موقع خودش از بین نرود شخصیت بچه مخدوش 
خواهد شد. 


۶۲ 


بک امروز انگشترم را دست نکردم ها! 
مرضیه گرمسار» ۲۵ ساله. مجرد. منتظر شغل. تهران 
خواب دیدم من و خواهرم ماریا تو اتاق خواب 
بودیم. انگار پاییز بود. دو تایی‌مون از واقعیت لاغر تر 
بودیم. شنیدیم که می گفتند: دزد... دزد! خانه‌ی 
ما در واقعیت طبقه‌ی دوم است ولی انجا طبقه‌ی 
سوم بودیم. از پنجره خیلی راحت اومدیم کوچه و 
دویدیم و مچ دزده رو گرفتیم. به خواهرم گفت: خانم 
گر مسارمن دزد نیستم. دوستم منو فر ستاده انگشتر 
شما رو بدزدم. انگشتر یاقوت نگین بلند بود که مال 
ماریا بود. همسایه‌ها می گفتن پونصد تومن می‌ارزه 
ولی انگار باورشون نمی‌شد. من گفتم خودمون از 
زرگری خریدیمش پونصد تومن. بعدش دزده رو 
ول کردیم.ماریا گفت: یه امشب انگشترمو دستم 
نکردم. دزد اومد بدزده! بعد رفتیم اتاق‌مون. یه زن 
و مرد روستایی با پنج تاشتر که بارشون طبق طبق 
بود و روشون پارچه‌ی سفید کشیده بودن» اومدن و 
گفتن رختخوابا روجمع کنین. شتر اومده!من و ماریا 
با شترا دوست شدیم و باهاشون بازی می کر دیم. بعد 
از خواب پریدم. تعبیرش چیه؟ 
پاییز که بهار عاشقان اسست. این از این لاغر 
بودن شما و خواهر تان هم می گوید از وزن امروزی 
خودتان راضی نیستید. شما در اتاق خواب هستید 
پس دزدی که می آید, دزد دل است.اگر در طبقه‌ی 
سوم آپارتمان شماء کسی نیست که دزد دل باشد. 
طبقه‌ی سوم در این خواب. به معنی بهتر شدن اوضاع 
است. این که راحت به کوچه می‌رسید. یعنی اگر 
تا آمروز مانعی سر راهتان بوده ح الا دیگر آهمیتی 
ندارد زیراراه گذشتن از مانع را یاد گرفته‌اید. ضمناً 
ناخودآ گاه شما می‌گوید. «از نشسن, کار راست ناید» 
یعنی بايد خودتان هم تک‌و دویی و حرکتی کنید. 
مثل همان حرکتی که به کوچه پریدید تا دزد دل 
را مچ گیر کنید. آنجایی که دزد انگشتر دزدیده و 
می‌گوید دزد نیستم و دوستم گفته این رابرایش 
ببرم.تأیید می کند که آن آقا مأمور پیام وصال است. 
وقتی هم روی انگشتر قیمت می گذارد. دارد می گوید 
صاحب انگشتر (ماریا) دختر ارز شمندی است. آنجا 
که همسایه‌ها تر دید دارند. شما شهادت می‌دهید که 
خودتان خریده‌اید و قیمتش همین است. این یعنی 
شما پشتیبان خوبی برای ماریا هستید. خب... حالا 
دزد راول می کنی د چرا؟ زیرااو فقط مأمور است 
ومعذور ودزد دل اصل کاری کس دیگری است. 
آنجایی که ماریامی گوید یک امشب انگشترم را 
دستم نکردم و... پیامش این است که خوب است 
کمی آسانگیرتر باشد و نگذارد دزد دل دلدزدی 
کند. شترها هم نماد شترهایی هستند که در خانه‌ی 
همه می‌نشینند ولی در خواب شما یک‌راست به اتاق 
خواب آمده‌ان د آن‌هم با خنچه‌ه ای محفوظ. پس 
بگویید: «خنچه بیارین, لاله بکارین. میره به حجله 
شاه‌دومادا» مبارک باشد. آمین! 


0 


0 
اطلاعات کل ارو ۳۵۷۶ 


خودم و دخترم در لجن فرو رفتیم! 

کاملیا کبیری. ۴۲ ساله. متأهل. خانه‌دار. اراک 

خواب دیدم با دختر جوانم کنار دریا راه می‌رفتم. 
کوه‌های بسیار بلند و ترسناکی آنجا بود. بین دو 
تا دریا خشکی باریکی بود. دست دخترم را گرفتم 
رفتیم طرف کوه‌ها. خیلی بلند و ترسناک بودند. 
چند قدم جلوتر در لجن فرورفتیم. من تا زانو 
دخترم تا کمر. گفتم: یا خدا بچه‌مو لجن می کشه! 
دست دخترم را گرفتم. با غصه به کوه‌های تر سناک 
نگاه کردم و بچه‌ام رانجات دادم. از ترس کوه‌ها 
می‌لر زیدم اما می‌دانستم خدا مارا نجات داده. از 
ترس بیدار شدم. 

تعبیر ۱ 

خواب شما با چشم‌اندازی ترسناک |غاز می‌شود 
و تا اخر ادامه دارد اما نجاتی هم در ان هست. آن 
کوه‌های بلند و ترسناک. اقای بلندقدی است که با 
دختر شما نامز د است. شما وسط دو تاد ریا هستید. 
بنابراین به چپ و راست نمی توانید بر وید. فقط 
جلو هست و عقب. در خواب به جلو یعنی به طرف 
کوه‌های تر سناک وبلند می‌روید. دست دختر تان هم 
در دست شماست بنابراین نتیجه می گیر م این شما 
هستید که در این ورطه. کمک کارش بوده‌اید. ضمن 
این که هر دو در لجن فرو می‌روید. نتیجه این است 
که شما فکر می کنید در این ورطه. دختر تان مقصر تر 
است چرا؟ زیر دو سال پیش با یسری دوست شده. 
بعد به خواهرش یا کسی دیگر گفته و او هم خبرش 
رابه شماداده. شما اول سخت گیری کر ده‌اید بعد 
قبول کرده‌اید که آن آقا با دخترتان آمدوشد کند 
بااین شرط که نامزد شوند. آن آقا گاهی هم دور از 
چشم شوهرتان به خانه‌ی شما می آمده و کم کم با 
دخترتان وارد روابطی شده. بعد به دلیل اصرار شماء 
به‌طور خیلی خصوصی آن دو را نامزد کر دید. حالا 
آن آقا گلی را که دیگر شهدی برایش ندارد. زیرپا 
انداخته و رفته«همه را تأأیید کرد ضمن این که گفت 
پسرک به دخترش گفته با دختر دیگری هستم و 
می‌خواهم تو را ول کنم و اگر می‌خواهی با من باشی, 
بايد به خانواده‌ات بگویی من تو را ول کرده‌ام!» این 
حرف‌ها یعنی همان‌هایی که در خواب دیده‌اید. حالا 
فهمیده‌اید که آن آقای بلند قد هیچ حس مسوّولیتی 
ندارد و پس از دوسال گلنوشی, به گیسوی مشکبوی 
دیگری جذب شده است. شما در خواب از خدا یاری 
می‌جویید و دختر تان را بیرون می کشید. این کار را 
در بی‌داری هم بکنید. دختر راقانع کنید که هر دو 
اشتباه کر ده‌اید وباید مهر او رااز دل خودش بیرون 
کند. به وعده‌های احتمالی آن آقا هم اهمیت ندهید. 
زند گی همچنان ادامه دارد. اگر می‌خواهید شما و 
دخترتان از مسافران خوشحال قطار زند گی باشید. 
گذشته را دور بریزید و از همین حالا طر حی تازه 
بریزد. یادتان هم باشد ادم عاقل از یک سوراخ 
اصلاً گزیده نمی شود چه برسد به این که دو بار او 


را بگزند. 


پیغام‌بای‌روشنایی 


i‏ از:د کتر نوید خدادوست 


ادىن ر میتی سر وروی تین 
7 ثانیه‌هاراپدید می آورد اما شمامضط رب ونگران و 


5 پراستر س هستید و لحظه به لحظه با خود می‌انديشید که چه بايد کرد و 
جگونه خواهد شد. در حالی که چه نگر ان باشید و چه خوشحال این اتفاق خواهد افتاد 
وشمادر آن فقط به اندازه‌حمایتی که می کنید تاثیر گذار هستید. چیزی که‌انتظار 
به‌بارنشستن آن راداشتید در حال | ماده‌شدن است وشمابه جای قد ردانی تنها 
گلایه می کنید و ايراد می گیرید و این شیوه چندان پسندیده‌ای نیست! 


خسته و کوفته ودلشادودر عین‌حال 
77 0 مضط رب ونگران در مورد موضوعی با خود 


ر 
#0 کنارم ی آییدوخودتان راتوجیه می کنید وبه 


دیوار آرامش تکیه می‌زنید. امابه محض غافل شدن از خود درونی‌تان 
روز از ن_ووروزی از نوو گویی به نا گهان از چند جهت مور د هجوم فکرهای مختلف 
مشغولش که رفع می‌شود یا خير و دیدید که وقتی زمانش فرابرسد چه زیبا وچه 
دلنشین و ذره ذره دامن می کشد و از شما دور می‌شود. خوشحال باشید! 


به سرانجام مسئولیتی چشم د وخته‌اید وبه 
شادی دعوت می‌شوید.آم وانمود می کنید که‌اين 
چیزها شماراشاد نمی کند واز زمین وزمان بهانه می گیرید وطوری آرزو 
می کنید که گویی می‌خواهید آب رود بر خلاف جهتش حر کت کند وبه طغیان نیافتد در 


حالی که باید بپذیرید همه چیز در ید قدرت شمانیست و گاه در پلک به هم زدنی دنیای 
پیر امونتان از این رو به آن رو خواهد شد. البته اینکه ز مان با خانواده‌بودنتان زياد تر شده 


خوشحال کننده است. اما این حر کت نباید باعث شود تا به رخوت پناه ببرید. 
دلتان غعرق شادی شده چون که به 
مقصودتان رسیدید و توجه ندارید که اين 


۱ رسیدن خیلی تعیین کننده‌نیست والبته که کار 


درستی می کنید. چون وقتی بهانه ای بر ای شاد بودن می‌یابید باید به آن‌هجوم ببرید. 
در مورد موضوع بیر ون از خانه اما نمی‌توانم خیلی حرف قطعی بز نم چون غر ور شما 
گاه کار دستتان می دهد والبته خیلی‌ها حسرت این نوع غر ور رامی‌خور ند پس نه 
می‌شود گفت مثبت است ونه منفی و در عین حال توصیه می کنم علاوه بر توجه به 
خود به نزدیکان هم توجه ویژه داشته باشید و قدردان بمانید! 


شما جزوافرادی هستید که زیاد اهل جنب و 
جوش وشلوغ کاری‌نیستند وبیشتر سعی می کنید 
در محدوده خود باشید و سرباری برای دیگران 
نشوید.ام اقبول دارم که کمی گره‌در کار ایجاد شده‌وحالابه هر دری می‌زنید 
آرامش ذهنی فراهم نمی‌شود در حالی که اگر نظر مرابپرسید. معتقدم تلاش خود 
رادر حد نیاز کر ده‌اید و اگر می‌بینید بر خی مسایل حل نشد نی نشان می دهند به 
خاطراین است که کلید رابه اشتباه گر فته‌اید و امیدوارم قبول کنید که بایک دست 
نمی‌شود صدایی درآورد! 


در حالاجرای نقشه ذهنی تان هستید وماجرا 
راخوب پیش می‌برید وقصد دارید آینده‌تان‌را 
تضمین کنید و به معنی واقعی دارید روی لبه تیغ 
حر کت می کنید و به لطف حق تا اینجای کار رابد پیش نرفته‌اید. اما بپذیرید که هر 
کنشی یک وا کنشی رادر پی دار د و شماهم تااینجای کار رابر اساس عقل و منطق خوب 
پیش رفته‌اید.در مور د نگرانی فر د نزدیک به خودتان‌هم گر اعتقاد دارید که به کسی 
هیزم تری نفروخته‌اید آرام بگیرید و نظارهگر باشید که خداوند چاره‌ساز است. 


۳ کرو ٩۲‏ اطلام 


یک دل نه صد در گرو ماجرایی گذاشته‌اید 
که درزبان خلاف آن رامی‌گوییداماوقتی 
مرحله عمل فرامی‌ رسد می‌بینید که شسماهم مثل د یگران گاه‌اختیار را 
ازدست می‌دهید و به سمت مخالف اعتقاد ذهنی تان می‌ ر وید ودر این مسیر گاه 


می‌ایستید واز ح ر کت خود ابر از دوری می کنید و گاه‌چشم می‌بندید و پیش می روید. 
البته با تمام این حرف‌ها به خوبی پیداست که در پیشگاه حضرت حق سهمیه‌ای 
خاص دارید و خداوند شمارا مورد توجه ویژه خودش قرار داده‌است. پس امیدوارم 
قدردان بمانید و نگذارید پنجه‌های زند گی شمارا از حضرت دوست دور کند. 

این همه دل نگران بودید وصبح تاشب آرام 


ID‏ وقرار رااز خود گر فته بودید ومی گفتید که‌بدون 


این نوع حر کت از سوی شما ممکن نیست که کار پیش برود و همه چیز 
دچار نقصان خواهد شد. ولی دیدید که هیچکدام از این نگرانی‌ها محلی از اعراب 
ندارند و به قولی ما به نوبه خود تعیین کننده نیستیم. بگذریم از اینکه اگر کمی وقت 
بیشتر روی لحظه‌های خلوت خود باحضرت دوست بگذارید وبا توکل به اوپیش 
بروید می‌بینید که ماجرا ۰ ۳۶درجه تغییر خواهد کرد و هیچ دلیلی برای این همه 
دل نگرانی وجود ندارد اما در مورد اعتماد خداوند به شما مواظب باشید! 


یک آرامش دلچسب را پشت سر گذاشتید 
و به نوعی عوامل مختلف ناهماهنگی‌های ذهنی 
رااز خود دور ساختید و با تمام وجود تلاش کر دید تاقدم در راه ارامش 
بگذارید. اماهمین حالا هم از شرایط رضایت ندارید وهنوز معتقدید که بخشی از 
حجم ذهنی تان در کنترل شما نیست. در مورد تلاش بر ای رسیدن به شر ایط زند گی 
بهتر هم. خوب عمل کرده‌اید اما امیدوارم اگر به نتیجه نر سیدید ناامید نشوید و 
بتوانید قدرت خود را در بخش‌های دیگر مورد آزمایش قرار دهید. 


یک زخم نه چندان عمیق راپشت سر 

بیشتر از اینها مشکل ساز شود به لطف حضرت 

حسق خثم به خير شسد. البته هنوزبه یک تغییر عادت نکر ده‌ماجرایی 

جدیدتر برایتان شکل گرفت و در گیر ودار به نتیجه رساندن آن هستید ولی بیذ یر ید 

که همیشه ما برای همه عوامل پیرامونی نمی توانیم تاثیر قطعی داشته باشیم ودر 

واقع هر چه که در دل داشته باشیم و آن را جستجو کنیم در مقابلمان قرار می گیرد 
و فقط حضرت حق می‌تواند آن را تغییر دهدا 


لحن سخن گفتن شما و کلماتی را که زند گی 
می‌بخشید گویای این است که شما جزو افراد 


خاص روز گارید که از حاشیه گریزانند وسعی در رسیدن به هدف والای 
خود دارید و در تصور تان نقش‌های مختلف زند گی راایجاد کر ده‌اید وسعی می کنید 
روزها وماه‌هایتان راهم بر اساس معیارهای ذهنی‌تان پیش ببرید ولی می‌بینید که 
گاه یک خواب. یک علاقه ودر مقابل آن یک جدایی چه حالت‌های عجیبی رادر 
شماایجاد می کند. در مورد فردی که به شمانزدیک است اما با شما هماهنگ نیست 


پرقدرت. محکم. مملو از افکار مثبت جدید 
وقابل تغییر مهربان و منعطف والبته کاری و 
مسلط.اماوقتی که به خواسته‌های صد در صد خود نز دیک نمی شوید 
بهانه جویی هارا آغاز می کنید و چنان ذهنتان راشلوغ می کنید که خودتان هم امکان 
آرام کر دنش رانمی‌یابید و آن وقت است که گره‌روی گره‌می‌افتد.دوست خوبم! 
قطاری د ر راه است ود رایستگاه‌نز دیک شما مسافران زیادی راپیاده‌می کند. 
امافقط یک مسافر می‌تواند به شما مربوط باشد. پس با آ رامش و با تمام هوش خود 


پیش بروید! 
ف 
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_ میگوا زآن‌دسته از جانوران در یابهحساب 
می] ید که درای را نکمترا زآن‌استفاده‌می شود.میگو 
انواع متفاوتی دارد که در دنیا شناخته شده است. 
ازنظر مقایسه‌ای نسبت به سایر غذاها ی ی که 
پروتئین زیادی‌دارند نظی رگوشت قر مز ماهی و 
گروه‌ماکیان.میگو,کالر یکمتری‌دارد. .پروئیتن 
موجوددرمیگو کیفیت بالا یی داش شته وحاوی‌تمام 
اسید آمینه‌های لازم جهت رشد می‌باشد. 
پرونئین‌میگوهمانند سای ر جانوران در یایی‌به 
دلیل نداشتن بافت هم بند به راحتی هضم می‌شود. 
برا یگروه‌ها یس یا زمردم‌نظی رافراد مس نکه‌در 


جرود ق رهض سا و غذای‌حاوی‌میکو 
گزینه مناسبی برای تامین پروتئین روزانه آنهااست. 

میگوهاد ر کل دارای چربی کمی می‌باشند. 
اسیدهای چرب امکا -۲ که از دسته اسیدهای چرب 
غی راشباع بوده و برای سلامتی مفید هستند. در میگوها 
به وفور یافت می‌شوند.این دسته ا زاسید های چرب 
می‌توانندد رکاهش خطربیمار یهای قلبی موثر واقع 
شوند. 

بااین توضیحات مختصر می‌خواهیم امروز ط رز 
تهیه میگ واسپایسی راب راتون بنویسم.باماهمراه باشید 
واین غذای مقوی و خوشمزه روحتما درست کنید. 
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طرز تهیه: 

ابتداسیب زمینی رادر روغن سرخ کرده و کنار 
ی ا 

میگوها را پس از شستن و گرفتن آب آن در تابه 
ریخته‌وبه‌مدت ۱تا ۲دقیقه آن راسرخمی کنیم. 
یادمان باشد که اگر میگوزیاد در روغن سرخ شود 
سفت خواهد شد و این مشکلی است که برای بسیاری 
از افراد در هنگام سرخ کردن میگو پیش می آید. 

میگوهار از تابه خارج کرده و اسفتاج خرد شده‌به 
همراه گشنیز رابه آن اضافه می‌کنیم وبا هم در داخل 
روغن تف می‌دهیم تا کمی سبک شوند. 

حالا روغن زیتون باقی مان ده رادر تابه ريخته و 
کرهرابه آن اضافه می کنیم.حتمامی‌دانید که کره‌به 
تنهایی سریع می‌سوزد پس کره رابعد از ریختن روغن 
در تابه به ان اضافه کنید.فلفل چیلی راخرد کر ده‌به 
همراه ذرت داخل تابه ريخته وبه آن شکر ونمک را 
اضافه می کنیم. 

به مخلوط سبزیجات داخل تابه سیب زمینی و 
میگورااضافه کرده‌وباهم مخلوط می‌کنیم تامزه‌مواد 
به خوبی به خورد هم برود. غذارادر ظرف سرو ريخته 
وباریحان آن راتزئین بکنید.این غذاباید تندسرو 
شود امااگر تمایل داشتید می‌توانید مقدار فلفل آن را 
کمی کمتر در نظر بگیرید. 

باجند تکهنان تازه‌و مقداری‌چجاشنی لیموتازه 
می‌توانید ناهار خوشمزه‌ای رامیل کنید. نوش جان 


: توصیه‌س رآشپز:اینجوری غذکواکه! : 


پیام از شماچاپ ازما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ مصطلفی زیر ج,خداراشاکرم که نعمتی چون تورا به من داده و از او می‌خواهم 
همیشه سایه‌ات بر سرم باشد. دوستت دارم تا آبد 
همسرت زهرا شیر کانی -بوشهر 
#۶ همسر خوبم. آقاز هاد,زمین گلی به دست سرنوشت داد وسرنوشت آن گل را 
در قلب من کاشت تا باغچه خالی قلبم جایگاه تو گل زیبا باشد ۸شهریور تولدت 
مبارک همسرت سار نوری -اسلامشهر 
۶ شبن عزیز و مهربان ۴ ۱ شسهریور هشتمین سالروز تولدت رابا تقدیم ۸شاخه 
گل سرخ تبریک می گوییم 
پدر و مادرت. حمید و سودابه نصر آبادی-همدان 
خو اهر بزر گو ا + بتول جان.سهم هر انسان از هستی به وسعت قلب مهربان 
اوست.بی‌شک تمام هستی‌ام سهم تواست که چنین دل دریایی داری ۵ اشهریور 
سالروز انتصابت به سر پرستی راصمیمانه تبریک می گویم 
برادرت رضا شبستری -تبریز 
خو اهر عز یر ج ر اضیه‌جان.امیدوارم زیباترین گلهازیر پایت, قشنگ‌ترین 
چش مها بدرقه راهت. زیباترین لبخندها بر لبانت وبالاترین دستهاء نگهبانت باشد 
۶ شهریور تولدت مبارک رضا شبستریتبریز 
ید عو یو چ وجود توهدیه گرانبهایی است که خداوند من رالایق آن دانست. 
تولدت مبار ک 
در بزرگ عرز یز مان روز تولدت رابه شسمافرشته مهربان ودوست داشتنی 
تبریک می‌گوییم وعاشقانه دوستت داریم 
نوه‌هایت نیلوفر ونیما آبی -مارلیک کرج 
۶ حندف جان» همسر ههر بان ۱۶ شهریور رابا تقدیم ۱۶ سبد گل شقایق ق به شما 
همسر زحمت کشن تبریک می گویم همسرت شقایق نبی‌زاده-زنجان 
امین خوبچ ۰ شهریور روز صدور شناسنامه عشق است. عشق من تولدت 
مبارک. دوستت دارم نازنین شفیق -بجنورد 
نسر ینای مون س روزهای تلخ و شیرینم خداراهزاران بار شا کرم که ۲۵ 
شهریور دوست و خواهر مهربانی چون تو را برایم آفرید. تولدت مبار ک 
دوستت محبوبه مهدوی -تهران 
اړ اد کډ چو لو سه ساله تاز کودک تولدت مبارک 
مادر آرمیتا و پدرت نیکان -تهران 
مریسجان,پیست وهشتمین بهار زند گیت رابه میهمانی وجود نازنینت فرا 
می‌خوانم چون طر اوت و قشنگی چشمانت به زیبایی بهار است ولباسی از گلهای 
مریم بر تنت می کند که مثل شقایقها همیشه عاشق باشی . تولدت مبا رک 
همسرت حجت گنجی-اراک 
دو ست عر یر مان آقای ابو القاسم حسبن‌جانی.زمین گلی به دست سرنوشت داد 
وسرنوشت آن گل رادر قلبمان کاشت تاباغچه خالی قلبمان جایگاه‌یک گل زیبا 
ستاره-بهاره و بنیامین -بندرانزلی 
خو اهر زاده‌های عزیر م ستایش و علبر ضا آرزو دارم خداوند چیزی رابه شما |3 
هدیه بدهد که جز خودش در باور هیچکس نگنجد. سالروز تولد تان مبار ک 
خاله پری و دختر خاله‌ها -شبنم و یلدا-ایوانکی 
سالور ج بهترین هدیه زند گی‌ام, تولد توست تولدت مبار ک عزیزم.دوستت 
دارم نامزدت سحر بنیاد -شیراز 
جاو ی دجان اکنسون به جای پاهایم دو گل طلایی می‌خواهم تادر زیباترین تاریخ 3 
تقویم برای ستاره‌باران کردن شب تولدت تا آسمان پرواز کنم وروی آن بنویسم ا8 
۴ شهریور سالروز تولدت مبارک فیروزه جعفری -تهران 


فرزندت زهرا کاشانی-مارلیک 


باشد ۱۲ شهریور تولدت مبا رک 


علی جان)۷شهریور به مناسبت تولدت ۷ هزار شاخه گل سرخ تقدیمت می کنیم 
و به شما تبریک می گوییم 
مادربزرگ و پدربزرگ و زن دایی الهه و دابی‌هاء مهدی. احمد. حمید اسد پور -شهرری 
گر ضای من همسسی مه بای نها دلیلبودنم ای ها دلیل زیستنم. عاشقانه و 
صادقانه دوستت تت دارم . تولدت مبار ک عزیزم 
همسرت زهره صالحی‌زاده-تهران 
۶ علی جان همسر خوبې چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر شد که دنیای 
من شدی, برایم بمان و بدان که تنها بهانه زنده بودنم هستی ۰ ۱ شهر یور تولدت 
مبارک همسرت منیر و فرزندانمان حمید و بصیر بمان‌زاده- کاشمر 
۶ او نبای عرزب.اولین سالروز تولدت را به شما گل نازمان تبریک می گوییم 
پدر و مادرت جواد و نسرین قمری-ورامین 
همسر عرزیزج عباس,تو بهترین هدیه خداوند به من وفرزندمان هستی ومن به 
خاطر تو خوشبخت‌ترین هستم, ۱۵ شهریور تولدت مبار ک 
همسرت شبنم و کی‌سان رویدل-تهران 
همسر عر یزم بر وز جان.ای پناه گاه لحظه‌های دلتنگی و ای امید زند گی. تولدت 
مبارک دوستت دارم 
همسرت زهرا روزه-آذربایجان شرقی -شهرستان وردغان 
۶ مجید مه بانج همسر عزایرا با تولدت منت بر سر تقویم گذاشتی؛ تابستان را 
خجالت دادیء شهریور را سرافراز کردی و عدد ۱۵ را تا ابد شرمنده خود کردی. 
۵ شهریور روز میلادت مبار ک 
همسر هميشه وفادارت رقیه فرجی -شهر قدس 
۶یو سف چان,دستهايم آنقدر بز رگ نیست که چرخ دنیارا به کامت بچرخانم.اما 
یکی هست که بر همه چیز تواناست به او می‌سپارمت تولدت مبارک 
همسرت ثربا کریمی-سرپل ذهاب 
خو اهر يجار ویم افسانه جان بودنت هدیه‌ای است برای قلب کوچکم و دیدنت 
آرزوی همیشگی من است. عزیزم ۱۲ شهریور تولدت مبار ک,دوستت دارم 
خواهرت عزت رمضانی -قوچان 
#*شاهدانه خوبسج:۶ ۱ شهریور یازدهمین سالر وز تولدت خجسته ومبار ک باد. 
و داریم پدر و مادرت نصرت و ندیمه حق‌پرست-همدان 
امیر کو چو لو یسر کل می۱۵۰ شهریور چهارمین سال میلادت مبار ک.امیدوارم 
خداوند وجود تو گل زیبا راهمیشه در صحت و سلامت نگهدارد 
پدر امیرعباس و مادرت نیلوفر کو کب -همدان 
يدر و مادر عزیز و مهر بانج خدای خوب هستی‌ها با شما باشد. پناه بی کسی ها با 
گچساران-فر تاش سعیدی 
ناین دختر ج هستی جان با خنده‌ه ای تومی‌خندم وبا گریه‌های تومی گریم, 
عزیزم هميشه خندان باشی ۱۷ شهریور تولدت مبارک 
مادرت غزال همت‌زاده تبریزی-مسجدسلیمان 
۶ میناجان. همسر خوبم.مادر شدنت مبار ک. امیدوارم تمام دقایق زند گی شاد و 
حسین ابراهیمی -تهران 


خرم و بانشاط باشی, دوستت دارم 
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لردش خون را عر مطح زبر بوست افز ابش داف باعت حون رسانی به باقلهای پوست سر دیاز مر و 


و و مالس سطع پرست را شعادل مسازه که هسن سله باعت السعام پوست سر و جلو یری از 
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